
 

  1صفحه 

  جشن هالووین
  اگاتا کر˂ستى: اثر  

  معاصر. ع: مترجم
  

    ١٣٨٩˦ار 
  1فصل 

كه  كودكانه تدارك جشني بهكمك  به منظور ،2، جوديت باتلردوست و ميزبانش به همراه 1خانم اريادني اُليور
  .رفته بودندبه محل برگزاري جشن د، وش عصر همان روز برگزار قرار بود 

 بهزنهاي پرانرژي در حال ورود و خروج بوده و . بسيار شلوغ و پر از هرج و مرج بود آنجادر آن لحظه، 
پرداخته و آنها را در نقاط جابجايي صندليها، ميزهاي كوچك، گلدانهاي گل و تعداد زيادي كدو تنبل زرد 

  .معين شده قرار مي دادند
  .ا هفده سال برگزار شودبراي مهمانهايي در گروه سني بين ده ت 3قرار بود يك جش هالووين

يك كدو . ي ديوار تكيه داد شد، به يك بخش اشغال نشده خانم اليور، در حالي كه از گروه اصلي جدا مي
اش را از روي  در حالي كه موهاي خاكستري بار به آن نگاه كرد و با نگاهي ملامت ،تنبل بزرگ و زرد را برداشت

  :زد، گفت اش كنار مي پيشاني برجسته
من  .ندهمه جاي خانه را اشغال كرده بود. باري كه يكي از اينها را ديدم، سال قبل در آمريكا بود آخرين -
  .ام نديده ، يكجاگاه تعداد زيادي كدو تنبل هيچ

  :سپس متفكرانه افزود
  اين كدام يك است؟. را نفهميدم كدو حلواييگاه تفاوت بين كدو تنبل و  در حقيقت، من هيچ -

                                                 
1 Ariadne Oliver 
2 Judith Butler  

ه قوم سلت كه اين جشن ب. شود و يكي از نمادهاي آن، كدو تنبلهاي توخالي هستند كه شمعي درون آنها قرار گرفته است اكتبر هر سال برگزار مي 31جشني كه در روز   ٣
امروزه نيز در برخي كشورها مانند ايرلند و اسكاتلند، اين جشن اهميتي مذهبي . اند نسبت داده شده است كرده سالها پيش از ميلاد مسيح در ايرلند و شمال فرانسه زندگي مي

  .م. از ديگر نمادهاي اين جشن استپوشيدن لباسهاي غيرمعمول و عجيب نيز . گردد داشته و به منظور استقبال از كريسمس برگزار مي
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  :، گفتبرخورد كرددوستش  به پايكه  خانم باتلر در حالي

  .متاسفم عزيزم -
  :و گفت خودش را  به ديوار نزديكتر كرد خانم اليور

يا  كدو حلواييولي ديدن اين همه كدو تنبل، . ام همن بود كه با ايستادن در اين مكان، راه را بست تقصير -
با شمعها يا . هاي مردم ها و در خانه در فروشگاه. آنها همه جا هستند. تهر چه كه هستند، نسبتاً جالب اس

 كار، مخصوصولي اين . واقعاً جالب است. چراغ خوابهايي كه در درون آنها قرار گرفته يا آويزان شده است
امروزه، كدو تنبلها در هالووين، كه در . شده است انجام مي 4شكرگزاريجشن  بلكه براي يستجشن هالووين ن

طور  اين. شود مي برگزاربعد از آن شكرگزاري جشن . گيرد استفاده قرار مي شود، مورد آخر اكتبر برگزار مي
هالووين جشن ابتدا  نه؟. شود اكتبر برگزار مي 31نيست؟ حدود هفته سوم نوامبر؟ به هر حال، هالووين قطعاً 

قبرستان رفته  ؟ روزي كه تو در پاريس به5رخ خواهد داد؟ روز استغاثه براي ارواح اتفاقي و بعد چه برگزار شده
كنند  ها نيز در آن شركت مي در واقع، تمام بچه. اي نيست جشن افسرده كننده. گذاري و بر روي قبرها گل مي

به  كجا ي هيچگلها. خري مي زيباو تعداد بسيار زيادي گل رفته ها  تو ابتدا به گل فروشي. برند و لذت مي
 .ي گلهاي بازار پاريس دوست داشتني نيستند اندازه

زيرا همگي كاملاً  ؛دادند كردند، ولي به سخنان وي گوش نمي به خانم اليور برخورد مي ، گاه زنهاي زيادي، گاه
  .مشغول انجام كار خود بودند

كه از نردبانها  ،هاي شانزده يا هفده ساله ، پسركاربلدي  ، يك يا دو دختر ترشيدهها مادر تعدادي از بچهاز آنها 
يا توپهاي رنگي درخشان را  كدو حلواييهاندليها ايستاده و وسايل تزييني، كدو تبلها يا بالا رفته يا بر روي ص

هاي متعدد مشغول گفتگو و  گروهكه در  ،و دخترهاي يازده تا پانزده ساله ،دادند در مكانهاي مناسب قرار مي
  . شدند تشكيل مي ،خنده بودند

  :نشست، گفت يك نيمكت مي ي خانم اليور در حالي كه بر روي دسته
  كنم درست گفته باشم؟ فكر مي. ست6ها و بعد از روز استغاثه براي ارواح و قبرستانها، روز قديسه -

  .هيچ كس به سوال وي پاسخ نداد
  :كرد، با صداي بلند اعلام كرد سال كه جشن را برگزار مي ، زني خوش قيافه و ميان7خانم دريك

من به اين جشن، . نامم من آن را جشن هالووين نمي اگر چه اين يك جشن هالووين واقعي است، ولي -
بيشتر آنها دبستان را تمام كرده و . زيرا مهمانان در اين گروه سني هستند. گويم مي پايان يازده سالگي جشن

  روند به دبيرستان مي
                                                 

  .م. هدف از اين جشن، شكرگزاري به علت داراييهاي مادي و معنوي افراد است. گردد شنبه ماه نوامبر و به صورت سالانه برگزار مي جشني كه در چهارمين پنج ٤
  .م. شود روز دوم ماه نوامبر كه از سوي كليساي كاتوليك جشن گرفته مي  ٥
  . م. ه نوامبرروز اول ما  ٦

7 Drake 
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  :كرد، گفت جابجا مي اش بينيبر روي با اعتراض اش را  ، در حالي كه عينك پنسي8خانم ويتاكر

  طور نيست؟ اين. 9اين خيلي دقيق نيست، راونِاولي  -
از  خانم اليور. حساسيت داشت ،ي محلي، هميشه نسبت به دقت خانم ويتاكر، به عنوان يك معلم مدرسه

  :روي نيمكت بلند شد و گفت
  .شده استمدتها پيش منسوخ  پايان يازده سالگيزيرا جشن  -

  :سپس به آرامي افزود
بل و حلوايي ني كدوهاي ت ام و حرفهاي احمقانه در باره تنها اينجا نشسته .دهم كاري انجام نمي من هيچ -

  .دهم زده و به پاهايم استراحت مي
 .ضمن گفتن اين حرف، كمي نيز دچار عذاب وجدان شد ولي نه آنقدر زياد كه آن را به صورت بلند بيان كند

  :پس پرسيد
  توانم انجام دهم؟ حال چه كاري مي -
  :افزود و
  !دوست داشتني و خوبي چه سيبهاي -

  :كسي يك ظرف بزرگ سيب داخل اتاق آورده بود و خانم اليور كه جذب سيبها شده بود گفت
  .سيبهاي سرخ و دوست داشتني -

  :راونا دريك گفت
خوب و مناسب به نظر  ،10خوري بدون استفاده از دست سيب ي براي مسابقهآنها واقعاً خوب نيستند؛ ولي  -
ممكن است آنها را به كتابخانه . توانند به راحتي آنها را گاز بزنند م بوده و همه ميچون نسبتاً نر ؛رسند مي

شود، ولي فرش كتابخانه خيلي  خوري هميشه باعث كثيف شدن دور و بر مي ؟ مسابقه سيب11ببري بئاتريس
  .12ممنونم جويس! هآ.... قديمي است و مهم نيست كه كثيف شود

از ظرف بيرون غلطيده و كنار  ،ظرف سيب را قاپيد ولي دو عدد از سيبهاو درشت اندام،  جويسِ سيزده ساله
  :جويس گفت. اند اي متوقف شدند كه گويي با عصاي يك جادوگر از حركت بازايستاده اليور به گونه مپاي خان

شما از كساني هستيد . جايي خواندم يا شايد از تلويزيون شنيدمرا ن ايشما سيب دوست داريد، نداريد؟  -
 نويسند، درست نيست؟ ه داستانهايي جنايي ميك

  :خانم اليور پاسخ داد

                                                 
8 Whittaker 
9 Rowena  

١٠ Bobbing for apples - م. كنند بدون استفاده از دست، سيبهاي شناور در يك ظرف را گاز زده و بخورند كنندگان سعي مي نوعي مسابقه كه شركت.  
11 Beatrice  
12 Joyce  
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  .بله -
يك قتل در جشن امشب اتفاق افتاده و از مثلاً . اي جنايي ترتيب دهيد برنامهبايد شما را مجبور كنيم كه  -

  .كنند قاتل را پيداافراد بخواهيم 
  :خانم اليور گفت

  .كار را نكنيد دوباره اين. نه، خيلي ممنون -
 كار را نكنيد، چيست؟ از دوباره اين ظورتانمن -

  :خانم اليور گفت
  .كار را كردم كه اصلاً با موفقيت به پايان نرسيد بار اين خوب من يك -

  :جويس گفت
  گونه نيست؟ ايد، اين آنها كسب كرده طريق ايد و پول زيادي از ولي شما تعداد زيادي كتاب نوشته -

  :درآمد عمومي معطوف شده بود، گفت خانم اليور در حالي كه افكارش به سمت
  .تقريباً -
  .و شما يك كاراگاه فنلاندي داريد -

سالگي نرسيده   سن يازده كه به گمان خانم اليور هنوز به ،اي پسر بچه. خانم اليور اين واقعيت را تاييد كرد
  :بود، با عصبانيت گفت

  چرا فنلاندي؟ -
  :خانم اليور با صداقت گفت

 .من نيز اغلب متعجبم -
 و يك سطل پلاستيكي سبززد  نفس مي در حالي كه به سختي نفسي ارگ،  ، همسر نوازنده13نم هارگريوزخا

  :شد و گفتوارد اتاق كرد،  مل ميحبزرگ را  و
  .اين براي مسابقه چطور است؟ به نظرم تا حدي مناسب است -

  :، منشي دكتر، گفت14خانم لي
  كجا از آنها داريد، خانم دريك؟. ندشو به راحتي واژگون نمي. سطلهاي گالوانيزه بهترند -
در اين مسابقه . فرشهاي آنجا قديمي هستند. ار شودكنم مسابقه بهتر است در كتابخانه برگز من فكر مي -

  .شود هميشه مقدار زيادي آب به اطراف پاشيده مي
 .اينجا يك سبد سيب ديگر نيز هست. بريم، راونا ما آنها را به آنجا مي. بسيار خوب -

  :يور گفتخانم ال
                                                 
13 Hargreaves  
14 Lee 
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  .اجازه بدهيد من كمك كنم -

و دو عدد سيبي كه كنار پايش افتاده بودند را برداشت و بدون جلب توجه، يكي از آنها را گاز زده و شروع به 
در اين لحظه صداي . خانم دريك به آرامي سيب دوم را از او گرفت و درون سبد گذاشت. جويدن كرد

  .اي به گوش رسيد همهمه
 ؟رگزار كنيمجا بك را بايد 15اگونرد اسنپي ول بله، -
 .، آنجا تاريكترين اتاق استرگزار كنيددر كتابخانه ب بايد را اگونرد اسنپ -
 .كنيم تاق نهارخوري برگزار مينه، آن را در ا -
 .بايد چيزي روي ميز بگذاريمابتدا  -
 .بگذاريد پلاستيكي روي آن ي يك صفحهآن را روي ميز انداخته و سپس . آنجا يك روميزي سبز هست -
 .ها چطور؟ بايد واقعاً شوهرانمان را در آنها ببينيم آينه -

خورد، مجدداً  سيبش را ميآورد و همچنان در سكوت   خانم اليور در حالي كه به آرامي كفشهايش را در مي
حال اگر «: اش فكر كرد ذهن نويسنده دروي . انداخت آدماز  مملوبر روي نيمكت نشست و نگاهي به اتاق 

ي آنها آدمهاي خوبي  م؟ همهبايست انجام ده خواستم يك كتاب در مورد اين افراد بنويسم، چه كاري مي مي
  »داند؟ ، ولي چه كسي ميكنم گونه فكر مي البته من اين .هستند

ي آنها در  همه. آمدداند و اين به نظرش نسبتاً جالب  ي آنها نمي در واقع، وي احساس كرد كه چيزي درباره
كردند و در ذهنش اطلاعات مبهمي از برخي از آنها وجود داشت كه جوديت به او  زندگي مي 16امونوودلي ك
ي ارگ  نه، او خواهر نوازنده. در كليسا مشغول است؛ ولي خواهر كشيش نيست 17خانم جانسون. گفته بود

يك سطل پلاستيكي  نفس زنان زني كه نفس. كند البته، راونا دريك كارهاي وودلي كامون را اداره مي. است
ها، دخترها  چنين از بچه هم. آمد ولي خانم اليور هيچ وقت از اشياي پلاستيكي خوشش نمي. زشت را آورده بود
  .و پسرهاي نوجوان

و جويس، همان  20، ديانا19، بئاتريس، كتي18آنجا نَن. آنها تا اينجا براي خانم اليور فقط در حد يك اسم بودند
خانم اليور با خود فكر كرد، من جويس را . الاتي پرسيده بود، نيز حضور داشتندپرحرفي كه از وي سو دختر

دو پسر نوجوان نيز . نيز آنجا بود رسيد به نظر مي بزرگتركه  21با نام آن قد بلند دختري. دوست ندارمخيلي 

                                                 
١٥  SnapDragon  - ريزند،  در اين بازي، كنياك را حرارت داده و در ظرفي كم عمق مي. ميلادي محبوبيت بسياري داشته است 19تا  16نهاي نوعي بازي قديمي كه در قر

  .  م. تهدف بازي، ربودن كشمشها از ظرف و خوردن آنها اس. هايي به اطراف پراكنده شود كنند تا جرقه معمولاً حرارت را نيز بيشتر مي. افزايند سپس مقداري كشمش به آن مي
16 Woodleigh Common  
17 Johnson  
18 Nan 
19 Cathie 
20 Diana 
21 Ann 
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يك . اند يش كردهنسبتاً نامانوس آرارسيد تنها، موهايشان را با مدلهاي مختلف و  حضور داشتند كه به نظر مي

  :پسر نسبتاً كوچك و خجالتي وارد شد و با اندكي اشتياق گفت
  .خورند يا نه به درد ميها را فرستاده تا ببيند  اين آينه ممامان -

  :ها را از او گرفت و گفت خانم دريك آينه
  .22خيلي ممنونم، ادي -

  :دختري كه نامش آن بود گفت
  مان را در آنها ببينيم؟ واقعاً بايد تصوير شوهر آينده آيا. هايي معمولي هستند آنها تنها آينه -

  :جوديت باتلر گفت
  .برخي ممكن است ببينند و برخي نه -
  را ديديد؟رفتيد، تصوير شوهرتان  شما  زماني كه به جشنهايي مثل اين مي -

  :جويس گفت
  .مطمئناً او نديده است -

  :بئاتريس گفت
  .شايد ديده باشد -

  :كند، افزود املش از اوضاع زمان، احساس رضايت ميو با لحن كسي كه از آگاهي ك
 .نامند آن را حس ششم مي -

  :به مهرباني به خانم اليور گفت ،آن
  .خوبي بود خيليكتاب . مرده قرمزماهي . ام من يكي از كتابهاي شما را خوانده -

  :جويس گفت
ي كه با خونريزي زياد من جنايتهاي. خونريزي كافي در آن وجود نداشت. آمد من از آن كتاب خوشم نمي -

  .همراه است را دوست دارم
  :خانم اليور گفت

  ني كمي نامطبوع است؟ك فكر نمي -
  :جويس گفت

  .ولي هيجان انگيز است -
  :خانم اليور گفت

  .ولي لازم نيست -

                                                 
22 Eddy  
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  :جويس گفت

  .بودميك قتل  شاهد من يكبار -
  :خانم ويتاكر، معلم مدرسه، گفت

  .احمق نباش، جويس -
  :جويس گفت

  .مولي من ديد -
  :كرد، گفت كتي در حالي كه با چشمهاي از حدقه درآمده جويس را نگاه مي

  حقيقي را ديدي؟واقعاً ديدي؟ يك قتل واقعي و  -
  :خانم دريك گفت

  .حرفهاي احمقانه نزن، جويس. البته كه نديده -
  :جويس گفت

  .ديدم. ديدم. ديدم. من يك قتل ديدم -
  :قه پايين را نگاه كرد و پرسيداي كه بالاي نردبان بود با علا پسر هفده ساله

  چه نوع قتلي؟ -
  :بئاتريس گفت

  .كنم من باور نمي -
  :مادر كتي گفت

  .او از خودش اين حرف را درآورده. البته كه باوركردني نيست -
  .من ديدم. از خودم حرف در نياوردم -

  :كتي پرسيد
  پس چرا در مورد آن به پليس نگفتي؟ -
حرفي . مدتها بعد از آن فهميدم كه يك قتل بوده است. استدانستم كه يك قتل  زيرا وقتي ديدم نمي -

  .مطمئناً آن چيزي كه من ديدم يك قتل بود. كه يك نفر يك يا دو ماه پيش زد باعث شد به فكر بيفتم
  :آن گفت

  .تمامش مزخرف است. ي اين حرفها را از خوش در آورده است او همه -
  :بئاتريس پرسيد

  ي اتفاق افتاد؟ك -
  :جويس گفت

  .من آن زمان بچه بودم. ها قبلسال -
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  :بئاتريس گفت

  چه كسي، چه كسي را كشت؟ -
  :جويس گفت

  .ترسيد واقعاً از آن مي. كدام از شما بگويم من نبايد به هيچ -
خانم لي با يك سطل ديگر وارد شد و گفتگوها به سمت مقايسه سطلهاي فلزي و پلاستيكي به عنوان 

تعداد زيادي از افراد براي ارزيابي محل در . خوري سوق پيدا كرد سيببهترين وسيله براي استفاده در مسابقه 
ند نشان دهند كه اين مسابقه چقدر مشكل بوده و كرد تر سعي مي برخي از افراد جوان. كتابخانه جمع شدند

  .خواستند تواناييهاي خودشان را اثبات كنند مي
در انتها . اي خشك كردن آنها بايد استفاده كردشود و از حوله بر موها خيس شده، آب به همه جا پاشيده مي

 .شوند تصميم بر آن شد كه سطلهاي گالوانيزه بهتر از سطلهاي پلاستيكي هستند كه خيلي آسان واژگون مي
خانم اليور ظرف سيبي را كه براي پر كردن مجدد مخزن در روز بعد با خود آورده بود را بر زمين گذاشت و 

  .كي از آنها كردمجدداً شروع به خوردن ي
  :خواهد وي را متهم كنند، گفت گويي كه مي ،آن
  .ي زيادي داريد اي خواندم كه شما به خوردن سيب علاقه من درمقاله -

  .چون وي خيلي مطمئن نبود. بود كه اين حرف را زد 23البته شايد سوزان
  :خانم اليور گفت

  .ام به اين كار عادت كرده -
  :يكي از پسرها عنوان كرد

 .ها هندوانه بودند خيلي بهتر بوداگر آن -
  :كرد، افزود بيني مي بخشي پيش و در حالي كه وضعيت فرش را به صورت لذت

 .آمد فكر كنيد كه چه كثافتكاري به وجود مي. هندوانه خيلي آب دارد -
كرد، به منظور يافتن يك محل دنج، اتاق را ترك  ناراحتي مي كمي احساس از حضور در جمع كهخانم اليور 

خانم . به يك دختر و پسر رسيد كه به دري تكيه كرده بودند ،با چرخش در پاگرد ها بالا رفت، و وي از پله. كرد
دختر و پسر جوان . اليور نسبتاً مطمئن بود اين در به اتاقي باز خواهد شد كه وي مشتاق رسيدن به آن است

پسرك . خانم اليور از سن آنها مطمئن نبود. توجهي به او نكردند و توجهشان معطوف به حرفهاي خودشان بود
، اگرچه از لحاظ ظاهري سنش بيش از آن به نظر سال و دخترك كمي بيش از دوازده سال داشت  تقريباً پانزده

  .رسيد مي

                                                 
23 Susan 
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گوشه و كنارهاي  ،كرد كه اين خانه خانم اليور فكر مي. ي متوسط بود ي يك خانه به اندازهاپَل تريز عمارت 

ي  خاطره. »هيچ به فكر ديگران نيستند. چه مردم خودخواهي«با خودش فكر كرد . شته باشددنج زيادي دا
، مادرش و افراد ديگري را به ياد ها  دايه، پرستار كودك، معلم، مادربزرگ، عمه. ها را به ياد آورد خوبي از گذشته

  .آورد
  :خانم اليور با صداي بلند و واضح گفت

  .خواهم معذرت مي -
  :خانم اليور مجدداً گفت. نوجوان توجهي به وي نكرده و به خودشان مشغول بودندپسر و دختر 

  !اهم از اين در رد شومخو دهيد من عبور كنم؟ من مي اجازه مي. خواهم معذرت مي -
صداي زير . شنيد خانم اليور صداهاي ضعيفي را از بيرون در مي. آنها عليرغم ميلشان از جلوي در كنار رفتند

  :فتاي گ مردانه
  .خواهيم كسي مزاحممان بشود دانند ما نمي آنها نمي. شوند چه آدمهايي پيدا مي -

  :اي پاسخ داد صداي دخترانه
  .كنند آنها به غير از خودشان به كس ديگري فكر نمي. مردم خيلي خودخواه هستند -
  :پسرانه گفت يصدا
  !خيال ديگران بي -
  

  2فصل 
دردسر بيشتري نسبت برگزاري يك جشن براي افراد  براي برگزاركنندگان، تدارك يك جشن كودكانه

هاي مناسب به  فراهم كردن غذاهاي با كيفيت و  نوشابه ،براي برگزاري جشنهاي افراد بزرگسال. بزرگسال دارد
. ت كمتر استنهاي هاي آن بيشتر باشد؛ ولي دردسرش بي اگرچه ممكن است هزينه. همراه ليموناد كافي است

  . نددادني اليور و دوستش، جوديت باتلر، با هم به توافق رسيده بوبه اين ترتيب، اري
  :جوديت گفت

  نظرت در مورد جشنهاي نوجوانان چيست؟ -
  :خانم اليور پاسخ داد

  .دانم چيز زيادي در مورد اين جشنها نمي -
  :جوديت گفت

ي  كنند و همه يي ما بزرگترها را بيرون م منظورم اين است كه آنها همه. به نظرم دردسر زيادي ندارد -
  .دهند كارها را خودشان انجام مي
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  دهند؟ واقعاً انجام مي -

  :جوديت گفت
كس   دهند كه هيچ آنها برخي كارها را انجام نداده و كارهاي ديگري را انجام مي. نه ،از ديدگاه ما خوب، -

تعداد زيادي . دهيمگويند بايد كارهايي را برايشان انجام  اندازند، مي وقتي ما را بيرون مي. دوست ندارد
داني كه  مي. آورند شكنند، و هميشه افراد يا دوستان نابابي را نيز به همراه مي ليوان وساير اشيا را مي

من . دي.اس.گويند؟ ماري جوانا، حشيش يا ال چه ميبه آن داروهاي عجيب و غريب، . منظورم چيست
  .اصلاً نظر خوبي در اين مورد ندارم

  :ادخانم اليور پيشنهاد د
اي دارد و  حشيش طعم زننده. اين مواد اصلاً مفيد نيستند. كنم برايشان گران تمام خواهد شد فكر مي -

  .گردد موجب افسردگي مي
. عاده استال او يك مدير فوق. به راونا دريك اعتماد كن. به هر حال، اين جشن به خوبي برگزار خواهد شد -

  .خواهي ديد
  :خانم اليور با ناراحتي گفت

  .كنم بخواهم به چنين جشني بروم نميفكر  -
تب نكرده  24اميدوارم ميراندا. بعد از آن حتماً از جشن لذت خواهي برد. برو بالا و يك ساعتي دراز بكش -

 .تواند به جشن بيايد ي بيچاره خيلي ناراحت بود كه نمي بچه. باشد
مهمانان راس . دوستش استاريادني اليور احساس كرد حق با . شد جشن حدود ساعت هفت و نيم شروع 

ها وجود  هاي قرمز و آبي در پلهلامپ. كرد همه چيز خيلي عالي بود و مثل ساعت كار مي. ساعت از راه رسيدند
  از راه رسيدند و با خودشان دستهدختر و پسري . ندشد داشت و كدو تنبلهاي زرد نيز به وفور يافت مي

  .گويي، راونا دريك، برنامه آن روز عصر را اعلام كردآمد از خوشبعد . براي مسابقه آوردندرا ي دكوري هاجارو
بازي آرد انجام سپس . شود ، انجام ميكه سه برنده خواهد داشت ،هاي جارو داوري مسابقه دسته ابتدا، -

در ادامه، مسابقه سيب خوري برگزار خواهد شد كه . اجرا خواهند شد گلخانهها در  اين برنامه. خواهد شد
هر بار كه . ي رقص خواهيم داشت سپس برنامه. كنندگان آن به ديوار چسبانده شده است ليست شركت

كوچك  ي سپس دخترها به اتاق مطالعه. شوند بايد شريك خود را عوض كنيد ها خاموش ميلامپ
 .زو در آخر، اهداي جواي بازي اسنپ دراگونبعد از آن، شام، . گيرند يشان را ميها روند، و در آنجا آينه مي

                                                 
24 Miranda  
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هاي جارو، كه كوچك و مينياتوري  دسته. كمي درهم و برهم بود ،ي جشنها، اين جشن نيز در ابتدا مانند همه

خانم دريك، در جاي خلوتي به يكي . شدند، ولي در كل، شايسته و مناسب تزيين نشده بودند بودند، تحسين
  :از دوستانش گفت

 .كند تر مي كار را ساده ،اين -
  :و ادامه داد

وجود دارد كه آشنا بوده ولي هيچ  ي من هميشه يك يا دو بچه يلي مفيدي است، زيرا به عقيدهچيز خ -
 .تواند كمي در اين مسابقه تقلب كند آدم مي. برند اي نمي جايزه

  .جداني، راوناو خيلي بي -
خواهد در  در كل، هر كسي مي. چيز منصفانه تقسيم شود كنم همه من سعي مي. وجدان نيستم من بي -

  .ي برنده باشدجاي
  :اريادني اليور پرسيد

  بازي آرد چيست؟ -
خوب، بايد يك ليوان را با آرد پر كرده و خوب . ايد بله، البته؛ شما تا كنون در اين برنامه شركت نكرده ،هآ -

سپس هركسي قسمتي . دهيد سپس آن را برگردانده و يك شش پنسي بالاي آن قرار . آن را فشار دهيد
به محض اينكه شش پنسي افتاد، آن فرد حذف . اي كه شش پنسي نيفتد به گونه از آن را جدا كرده

حالا . برد ماند، شش پنسي را مي آخرين كسي كه باقي مي. اين يك نوع بازي حذفي است. خواهد شد
  .بهتر است برويم
شركت  رسيد و به گوش مي خوري جيغهايي از شدت هيجان مسابقه سيب ،از كتابخانه. و سپس آنها رفتند

ها بين  يكي از پرطرفدارترين مسابقه. شدند كنندگان با موهايي مرطوب و سرتاپا خيس از آنجا خارج مي
. كرد چي محلي، بازي مي ، يك زن نظافت25يخانم گودباد دخترها، رسيدن جادوگر هالووين بود كه نقشش را

خورد، بلكه به صورت تحسين برانگيزي  اي برگشته داشت كه خيلي به درد اين كار مي وي نه تنها دماغ و چانه
توانست اشعار  همچنين وي مي. بود  كننده گمراه اآشكارزيري از خود در بياورد كه  صداي توانست مي
  .البداهه و بي سرو ته جادويي بخواند في
خواهي بداني شوهرت چه شكلي  تو مي. چه اسم زيبايي. درسته؟ آه، بئاتريس. بيا جلو، بئاتريس -

دار و  اينجا بشين، اين آينه را در دستت نگه. لامپبله، بله، اينجا زير اين . عزيزم، اينجا بشين. خواهدبود
حالا  .كند ات نگاه مي شوند، او را در حالي خواهي ديد كه به شانه ها خاموش ميلامپاي كه  درست لحظه

                                                 
25 Goodbody 
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. با من ازدواج خواهد كردي مردي كه  مجي، چه كسي را خواهم ديد؟ چهره اَجي.... آينه را محكم بگير

 .كني ي مردي را خواهي ديد كه در روياهايت به او فكر مي بئاتريس، بئاتريس، تو چهره
اي  اين پرتو درست به نقطه. يك پرتوي ناگهاني نور از نردباني كه پشت صحنه قرار گرفته بود در اتاق ايجاد شد

  .بئاتريس بود، منعكس شداي كه در دستان مشتاق  از اتاق برخورد كرد كه در آينه
  :بئاتريس فرياد زد

  .توانم او را در آينه ببينم مي! او را ديدم. او را ديدم.... آه -
در كف بود عكس رنگي كه بر روي كارتي چسبانده شده يك  روشن شدند وها لامپ ،پرتوي نور خاموش شد

  :زد د ميبئاتريس از شدت هيجان مشغول رقصيدن بود و فريا. خورد اتاق به چشم مي
  .آه، يك ريش حنايي دوست داشتني داشت.... من ديدمش! خودش بود! خودش بود -

  .او به سمت خانم اليور كه نزديكترين فرد به وي بود، هجوم برد
. پ، است، خواننده پا26وِيت  سرِاو شبيه ادي پِ. كنيد خيلي جذاب است فكر نمي. نگاه كنيد، نگاه كنيد -

 كنيد؟ شما اينطور فكر نمي
به نظر وي، ريش، . بيند ي صبحش مي خانم اليور فكر كرد او شبيه يكي از آدمهايي است كه روزانه در روزنامه

  :پرسيد. اي از نبوغ بود نشانه
  آيند؟ ي اين چيزها از كجا مي همه -
او . كند نيز به او كمك مي 28دوستش دزموند. خواسته كه اين كارها را انجام دهد 27راونا از نيكي...آه -

 هاي او و تعدادي از دوستانش، خودشان را با موها، ريش و سبيل. ي خوبي در عكاسي دارد بهتجر
، دخترها از ذوق تابد مياو و ساير چيزها بر و هنگامي كه نور، . اند مصنوعي و ساير چيزها گريم كرده

 .شوند ديوانه مي
  :اريادني اليور گفت

  .واقعاً احمق هستنددخترهاي امروزي  .توانم بكنم تصورش را هم نمي -
  :راونا دريك پرسيد

  اند؟ كني هميشه اينطور بوده فكر نمي -
  :سپس گفت. خانم اليور به فكر فرو رفت

  .كنم حق با تو باشد فكر مي -
 :خانم دريك فرياد زد

 .شام بخوريم ستحالا بهتر ا - -
                                                 
26 Eddie Presweight  
27 Nicky 
28 Desmond  
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  .ييكيك سرد، پيش غذا، ميگو، پنير و شيريني گردو. شام باعث شد همه چيز فراموش شود

  .ها از خودشان پذيرايي كردند بچه
  :راونا گفت

بسيار خوب، بعد از آن هم اهداي . آنجا، وسط آبدارخانه. اسنپ دراگوني امشب،  و حالا، آخرين برنامه -
  .جوايز

به  پذيراييها از  بچه. صداي يك روح به گوش رسيد شبيه بهمانند و  ي نالهيجوايز آماده شده بودند كه صدا
  .ارخوري فرار كردندسمت اتاق نه
روي آن  برشتهو ظرف بزرگي كشمش يك روميزي سبز بر روي ميز پهن شده . آوري شده بوند غذاها جمع

  :زدند و با برداشتن كشمشهاي برشته، فرياد مي دويدند به اطراف مي، زدند همه جيغ مي. قرار گرفته بود
  دوست داشتني نيست؟! سوختم....آي -

ها روشن شدند و جشن به پايان لامپ. ندرفت ميخاموشي و رو به  ندرزيدل كم مي مكاسنپ دراگون هاي  شعله 
  .رسيد

  :راونا گفت
  .موفقيت بزرگي بود -
 .مشكلاتي كه تو تحمل كرديي  البته با همه -

  :جوديت به آرامي گفت
 .دوست داشتني....خيلي دوست داشتني بود -

  :و با ناراحتي افزود
 .ي كارها را به گردن آن زن بيچاره بيندازيم توانيم فردا صبح همه ينم. و حالا، بايد كمي نظافت كنيم -
  
  
  

  3فصل  
. تكاني خورداش  ، در صندلي29مالك آپارتمان، هركول پوآرو. در آپارتماني در لندن، زنگ تلفن به صدا در آمد

، كسي 30اليدوستش، س. دانست معني آن چيست قبل از آن كه به تلفن پاسخ دهد، مي. نااميدي او را فراگرفت
پايانشان در مورد متهم واقعي قتل سرويسهاي  كه آن روز بعدازظهر قرار بود همراهش باشد، گفتگوي بي

                                                 
29 Hercule Poirot 
30 Solly 
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پوآرو، كه . تواند وي را ملاقات كند خواست بگويد نمي مييا  د،كر را شروع مي 31بهداشتي عمومي كانينگ رود

كرد كه  او فكر نمي. نااميد بود رده بود، عميقاًآوري ك دور و دراز خودش جمعي  شواهد خوبي را بر اساس نظريه
يعني  ،دوستش سالي پيشنهاداتش را قبول كند، ولي شك نداشت كه وقتي سالي عقايدش را اظهار كند، وي

با اين حال اگر سالي . تواند نظرات وي را رد كند هركول پوآرو، به سادگي با برهان، منطق و استدلال مي
شان در آن  در ملاقات قبلي ولي واقعيت اين بود كه. آور بود عصر بيايد، خيلي عذاب تواند آن روز گفت نمي مي
  .مبتلا شده بود شديد هاي زياد رنج برده و به نوعي زكام عفوني  ، سالي از سرفهروز

  :هركول پوآرو گفت
ن را نيز م دهم، ي پيشگيريهايي كه من انجام مي رغم همه او شديداً سرما خورده است و بدون شك، علي -

  ...32با اين حال. بهتر است كه نيايد. مبتلا خواهد كرد
  :سپس با افسوس افزود

  .، من بايد يك بعدازظهر افسرده كننده را سپري كنماين يعني -
كه وي در (ذهن خلاقش . »ي بعدازظهرها افسرده كننده هستند اين روزها همه«پوآرو با خودش فكر كرد 

گاه نگاهي فلسفي  او هيچ. ، نيازمند تحريك از سوي منابع بيروني بود)مورد اين حقيقت هيچ شكي نداشت
ي الهيات، در دوران جواني به نيروي  رد كه به جاي مطالعهخو بعضي وقتها تاسف مي. نسبت به ذهن نداشت
ند در سر سوزن به رقص بپردازند و صحبت در اين باره وانت تعداد فرشتگاني كه ميدرك . پليس ملحق شده بود

  .توانست برايش جالب باشد قطارانش، مي ا يكي از همب
  :، وارد اتاق شد و گفت33خدمتكارش، جورج

  .بود 34آقاي سالومون -
  :هركول پوآرو گفت

 .آه، بله -
وي آنفلوآنزا گرفته  و . تواند امروز بعدازظهر شما را ملاقات كند، بسيار متاسف بود ه نميك او از اين -

 .مشغول استراحت است
تر  چون خيلي مهم. اند كنند آنفلوآنزا گرفته همه فكر مي. او فقط سرماخورده است. ا نگرفتهاو آنفلوآنز -

مشكل سرماخوردگي اين است كه به سختي . كنند است و مردم بيشتر با آنها احساس همدردي مي
 .توان احساس همدردي دوستان را بابت آن جلب كرد مي

  :جورج گفت
                                                 
31 Canning Road Municipal Baths  

  .در متن اصلي، به زبان فرانسه آمده است  ٣٢
33 George 
34 Solomon 
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اين سرماخوردگي خيلي عفوني است، بهتر است . ه اينجا بيايد، آقاتواند ب حقيقت اين است كه وي نمي -

  .شما با افراد مبتلا به آن ملاقات نكنيد
  :پوآرو ضمن موافقت گفت

  .آور است اين خيلي كسالت -
  :پوآرو ناليد. زنگ تلفن مجدداً به صدا درآمد

  .ديگر چه كسي سرما خورده است؟ من منتظر كس ديگري نيستم -
  :پوآرو گفت. ن رفتجورج به سمت تلف

  .دهم من از اينجا جواب مي -
  :هايش را بالا انداخت و ادامه داد شانه
  داند؟ چه كسي مي. شود زمان بگذرد ولي به هر حال، باعث مي. شك ندارم كه چيز جالبي نيست -

  :جورج گفت
  .خيلي خوب است آقا -

  .و اتاق را ترك كرد
وي به منظور تحت . رو، زنگ تلفن خاموش شد از اين. پوآرو دستش را دراز كرد و به سمت گوشي تلفن برد

  :تاثير قرار دادن كسي كه در آن سوي خط قرار داشت، با وقار خاصي گفت
  .كند هركول پوآرو صحبت مي -

  :صدايي مشتاق گفت
  .خيلي عالي است -

  :لرزيد، ادامه داد اي كه كمي به دليل تنگي نفس مي صداي زنانه
  .مطمئن نبودم آنجا باشيد. كردم شما بيرون باشيد فكر مي -

  :پوآرو پرسيد
  كرديد؟ گونه فكر مي چرا اين -
شما شديداً به كسي احتياج دارد و احساس . كنم همه چيز بر عليه من است زيرا اين روزها احساس مي -

خيلي . من بايد سريعاً شما را ببينم. شويد توانيد صبر كنيد ولي مجبور به صبر كردن مي كنيد نمي مي
 .فوري

  :وآرو پرسيدپ
  و شما چه كسي هستيد؟ -

  :صداي زنانه كه متعجب شده بود، با ديرباوري گفت
  دانيد؟ شما نمي -
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  :پوآرو پاسخ داد

  .دوستم اريادني هستيد ،شما. دانم بله، مي -
  :اريادني گفت

  .و من در موقعيت بدي هستم -
 اينطور نيست؟. زنيد نفس مي آيا هنوز در حال دويدن هستيد؟ شديداً نفس. بفهمم متوان بله، بله،  مي -
اكنون به ملاقات  توانم هم مي. زنم نفس مي بلكه به دليل هيجان نفس. عاً در حال دويدن نيستممن واق -

 شما بيايم؟
رسيد دوستش، خانم اليور، در وضعيت پرهيجاني قرار  به نظر مي. پوآرو، قبل از پاسخ دادن لحظاتي صبر كرد

روي داده بود، وي خيلي اهل ناليدن و شكايت كردن نبود، ولي به نظر چه اتفاقي براي وي . گرفته است
  .ندرسيد مشكلات يا نااميديهايش يا چيز ديگري موجب اين مسئله شده بود مي

اش  ادبي، وي را به سمت خانه وقتي خودش را به مامن پوآرو دعوت كرده بود، خيلي سخت بود كه بدون بي
شدند آنقدر زياد، تكراري و غيرمنتظره بودند كه  ن خانم اليور ميچيزهايي كه موجب هيجا. بازگرداند

  .ي آنها بسيار دقت به خرج داد بايست براي آغاز صحبت درباره مي
  چيزي شما را نارحت كرده است؟ -
تنها چيزي كه . دانم هيچ چيز نمي...آه...دانم نمي. دانم چه كاري بايد انجام دهم نمي. البته من ناراحتم. بله -

داند  زيرا شما تنها كسي هستيد كه مي. انم اين است كه بيايم و به شما بگويم چه اتفاقي افتاده استد مي
توانم  پس مي. تواند به من بگويد چه كاري انجام دهم مي ديگري چه كسي. چه كاري بايد انجام شود

 بيايم؟
 .شوم شما را ببينم خوشحال مي. حتماً، حتماً -

لي محكم سرجايش گذاشته شد و پوآرو چند دقيقه بعد جورج را احضار گوشي تلفن در آن سوي خط خي
  :ليوان كنياك براي خودش سفارش داد و گفتجوي ليمويي، ليمو ترش و يك  كرده، آب

  .آيد خانم اليور تا ده دقيقه ديگر به اينجا مي -
ورج رفت تا وسايل و سپس ج پوآرو با رضايت آن را گرفت. جورج برگشت و با يك ليوان كنياك مراجعه كرد

 ،اي از كنياك را نوشيد پوآرو با رضايت جرعه. چاي، كه تنها نوشيدني مورد علاقه خانم اليور بود، را آماده كند
  :ه و با خودش زمزمه كردخودش را براي ماجرايي كه قرار بود برايش اتفاق بيفتد آماده كرد

ممكن . بوده ولي با اين حال ذهن خلاقي دارداينكه خانم اليور خيلي نامنظم است، خيلي تاسف برانگيز  -
 .خواهد به من بگويد لذت ببرم است از چيزي كه مي

  :اي تامل اضافه كرد بعد از دقيقه
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همه بايد در ، 35خوب. خيلي مزخرف باشد ،هايش تمام بعدازظهرم را بگيرد و با اين حال شايد هم گفته -

 .زندگيشان اهل خطر كردن باشند
زد به يك فشار  كسي كه زنگ مي .انداز شد طنينبار ديگر، زنگ بيرون آپارتمان . رسيدگوش به  يزنگصداي 

  :پوآرو گفت .ي مدت طولاني و مستمر زنگ را به صدا درآوردبر روي دكمه زنگ بسنده نكرد و برا
  .زده است مطمئناً خيلي هيجان -

اي، در اتاق نشيمن باز شده  ع مودبانهسپس شنيد كه جورج به سمت در رفته، آن را باز كرده و قبل از هر اطلا
در دست داشت و جورج و اريادني اليور در حالي وارد شد كه چيزي شبيه به كلاه و كت باراني ماهيگيران را 

  :هركول پوآرو گفت.  پشت سرش بود
  .خيلي خيس است. ؟ اجازه بده جورج آن را بگيرد!يا هپوشيد هروي خشكي، چ -

  :خانم اليور گفت
چيز خيلي وحشتناكي براي فكر . ي آب فكر نكرده بودم قبلاً در باره. بارد بيرون باران مي. است بله، خيس -

  .كردن است
  :پوآرو با تعجب به وي نگاه كرد و گفت

  ؟توانم شما را به يك ليوان كوچك كنياك دعوت كنم جوي ليمويي بنوشيد، يا مي توانيد كمي آب مي -
  :خانم اليور گفت

  .من از آب متنفرم -
  :وي ادامه داد. پوآرو با شگفتي به او نگاه كرد

  .تواند انجام دهد هر كاري مي. هيچگاه قبلاً در مورد آن فكر نكرده بودم. ازش متنفرم -
  :كرد، پوآرو گفت شده خلاص مي در حالي كه جورج، خانم اليور را از شر باراني درهم پيچيده

 .ي خلاص كندا هو را از دست آن چيزي كه پوشيداجازه بده جورج ت. بيا و اينجا بنشين. دوست عزيزم -
  :خانم اليور گفت

  !يك باراني ماهيگيري واقعي. باراني. گرفتم 36آن را از كورنوال -
  :پوآرو گفت

خيلي براي پوشيدن . خيلي براي تو مناسب باشد كنم ي مفيد است، ولي فكر نميبراي ماهيگيران خيل -
  .اي من تعريف كنحالا بيا بنشين و ماجرا را بر. سنگين است
  :رفت، گفت در صندلي فرومي كه خانم اليور در حالي

                                                 
  .در متن اصلي، به زبان فرانسه آمده است  ٣٥

36 Cornwall  
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واقعاً . ولي اتفاق افتاد. توانم بپذيرم كه يك واقعيت بوده است برخي اوقات، نمي. دانم چگونه بگويم نمي -

  .اتفاق افتاد
  :پوآرو گفت

 .برايم تعريف كن -
دانم از  گفتنش خيلي مشكل است، زيرا نميولي حالا كه اينجا هستم، . من هم براي همين به اينجا آمدم -

 .كجا شروع كنم
  :پوآرو پيشنهاد كرد

 !اي باشد يا شايد اين خيلي كليشه! از اولش شروع كن -
 .شايد از خيلي وقت قبل شروع شده باشد. دانم واقعاً نمي. دانم چه زماني شروع شد نمي -
آوري  ربوط هستند را در ذهنت جمعرويدادهاي مختلفي كه به اين ماجرا م. آرامش خودت را حفظ كن -

 چه چيزي تو را اينقدر ناراحت كرده است؟. كن، سپس به من بگو
 .كنم حداقل، من اينگونه فكر مي. شما را نيز ناراحت خواهد كرد -

  :خانم اليور با شك افزود
  .دهيد ميشما اغلب كارها را با آرامش انجام . كند داند چه چيزي شما را ناراحت مي البته هيچ كس نمي -

  :پوآرو گفت
  .اين معمولاً بهترين روش است -

  :خانم اليور گفت
  .با يك جشن شروع شد. بسيار خوب -

  : پوآرو گويي كه با يك چيز معمولي مواجه شده و اطلاع كافي از ماجراي جشن دارد، گفت
  .شما به يك جشن رفتيد و آنجا اتفاقي رخ داد. يك جشن. آه، بله -

  :خانم اليور گفت
  دانيد جشن هالووين چيست؟ شما مي -

  :پوآرو به نرمي چشمكي زد و پاسخ داد
 .شوند هاي جارو مي زماني كه جادوگرها سوار بر دسته. اكتبر 31روز . دانم كه هالووين چيست من مي -

  :خانم اليور گفت
  .هاي جارو وجود داشت و به آنها جايزه دادند آنجا نيز دسته -
 جايزه؟ -
 .بود آوردهه جارو را بله، به كسي كه زيباترين دست -
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. بار نيز كمي مشكوك شد بار اول با اشاره به جشن كمي دچار شك شده و اين. پوآرو با شك به وي نگاه كرد

توانست فرض كند كه وي در حالت  كند، پس نمي ت خانم اليور مشروب الكلي مصرف نميدانس زيرا مي
  .برد غيرمعمولي به سر مي

  :خانم اليور گفت
  .سال يازده از بزرگتر يا بهتر است بگويم براي نوجوانان . نهيك جشن كودكا -
 سال؟ يازده زرگتر ازنوجوانان ب -
منظورم اين است كه آنها ضريب هوشي شما را اندازه . گويند آنها در مدارس، به اين جشن، چنين مي -

ولي اگر به . برويدچيزي  چنينزبان يا  ي توانيد به مدرسه ، ميگيرند و اگر به قدر كافي باهوش باشيد مي
 .اصلاً معني ندارد. يك اسم احمقانه.ي راهنمايي برويد قدر كافي باهوش نباشيد، بايد به مدرسه

  :پوآرو گفت
  .كنم كه هيچ چيز از حرفهاي شما نفهميدم من اقرار مي -

ي كشيد و خانم اليور نفس عميق. اند د كه آنها از جشن فاصله گرفته و وارد دنياي آموزش شدهرسي به نظر مي
  :دوباره شروع كرد

  .سيب شروع شدتعدادي ماجرا واقعاً با  -
 اينطور نيست؟. شما هميشه سيب به همراه داريد. درست است. آه، بله -

از آن پياده شده، سبد سيبش پاره شده و سيبها از  يكرد كه زن را تصور بر روي يك تپه  يماشين كوچك ،پوآرو
  :اين فكر، گفت با. غلطيدند بالاي تپه به پايين مي

  .سيبتعدادي . بله -
 .شود يكي از كارهايي كه در جشن هالووين انجام مي. خوري مسابقه سيب -
 .بله. ام اش شنيده كنم درباره فكر مي. آه، بله -
ربودن شش پنسي از روي  خوري، مسابقه سيب. شود دانيد، همه نوع كاري انجام مي همانگونه كه مي -

 .در آينهليوان پر از آرد و نگاه كردن 
 :پوآرو خردمندانه گفت

  ي عشق واقعي؟ براي ديدن چهره -
 .آه، شما بالاخره شروع كرديد به فهميدن -
 .ي آنها در جشن شما اتفاق افتادند تعدادي مراسم قديمي كه همه -
دانيد، كشمشهاي برشته در يك  مي. به پايان رسيدجشن با بازي اسنپ دراگون . بله، موفقيت بزرگي بود -

 .كنم، درست در همين زمان اتفاق افتاد فكر مي. ظرف بزرگ
  .لرزيد با گفتن اين جملات، صداي خانم اليور مي
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  چه چيزي اتفاق افتاد؟ -
 .دقيقاً زماني كه نتوانستيم او را پيدا كنيم. ، همه به خانه رفتنداسنپ دراگونبعد از . يك قتل -
 چه كسي را نتوانستيد پيدا كنيد؟ -
جو  و گشتند و پرس زدند، در اطراف به دنبالش مي همه او را صدا مي. يسدختري به نام جو. يك دختر -

گفت ممكن است  مادرش نسبتاً نگران بود و مي. استكردند كه آيا با كس ديگري به خانه رفته  مي
فكر است و  جويس خسته يا مريض شده و خودش به تنهايي رفته باشد؛ چون معتقد بود كه او خيلي بي

ولي به هر . گويند ي چيزهايي كه مادرها در چنين شرايطي مي همه. اي رفته است بدون گفتن كلمه
 .حال، نتوانستيم جويس را پيدا كنيم

 آيا خودش به خانه رفته بود؟ -
 :لرزيد، گفت خانم اليور در حالي كه صدايش مي

خوري انجام شده  سيب جايي كه مسابقه. ما او را در انتهاي كتابخانه پيدا كرديم. او به خانه نرفته بود. نه -
شايد اگر . نداشتوجود پلاستيكي  سطل جاآن. ي بزرگ يك سطل گالوانيزه. سطل فلزي آنجا بوديك . بود

. ي كافي سنگين نيستند سطلهاي پلاستيكي به اندازه. افتاد ، آن اتفاق نميبودسطل پلاستيكي آن 
 .شد احتمالاً واژگون مي

  :پوآرو به تندي گفت
  ؟چه اتفاقي افتاد -
سرش را آنجا نگه داشته . كرده بود ي شناوريك نفر، سر او را درون آب و سيبها. او را آنجا پيدا كرديم -

او آنجا زانو زده بود و . ي پر از آب در يك سطل فلزي گالوانيزه. غرق شد. در واقع، غرق شد. بود تا بميرد
 .خواهم سيب ببينم ديگر نمي. من از سيب متنفرم. سرش را فروبرده بود تا يك سيب را گاز بزند

  :كنياك ريخت و گفت ،پوآرو به او نگاه كرد، سپس دستش را دراز كرده و در يك ليوان كوچك
  .كند را بهتر مي انحالت. يداين را بنوش -
  

  4فصل 
  :سپس گفت. خانم اليور، ليوان را سرجايش گذاشت و لبهايش را پاك كرد

  .بودم هيستريك شده. خيلي كمكم كرد. حق با شماست -
 اين ماجرا چه زماني اتفاق افتاد؟. فهمم من به خوبي مي. وارد شده است به شما ضربه شديدي -
 . شب گذشته بود؟ بله، بله، مطمئناًواقعاً آيا . ديشب -
 .آمديدمن  به ملاقاتو شما  -
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ات فعلي ي درخواستي براي كسب اطلاعات بيشتر نسبت به اطلاع اين واقعاً يك سوال نبود، بلكه نشان دهنده

  .پوآرو بود
  ؟به ملاقات من آمديدچرا  -

  :خانم اليور گفت
  .اي نيست ي ساده خواهيد ديد كه مسئله. توانيد كمك كنيد كنم شما مي فكر مي -
دانيد،   مي. به من بدهيد يشما هنوز بايد اطلاعات بيشتر. بستگي دارد. شايد اينگونه باشد، شايد هم نه -

 وي چه گفت؟ .اند بدون شك به يك پزشك خبر داده. ضيه استكنم پليس مسئول اين ق من فكر مي
 .قرار است يك جلسه رسيدگي برگزار شود -
 .طبيعي است -
 .فردا فردا يا پس -
 اين دختر، جويس، چند سال داشت؟ -
 .زنم حدود دوازده يا سيزده حدس مي. دانم دقيقاً نمي -
 كوچك نبود؟با توجه به سنش،  -
 .شايد كمي غيرعادي، بودبه نظرم نسبتاً بالغ، يا . نه، نه -
 .خوب رشد كرده بود؟ منظورم از لحاظ جنسي است -
. تر است به نظرم خيلي ساده. از آن نوع باشد ،كنم اين جنايت ولي فكر نمي. منظور من هم همين بود. بله -

 نيست؟ طور اين
گرفته، يك بچه دختري مورد حمله قرار . خوانيم ها مي اين از نوع جناياتي است كه هر روزه در روزنامه -

اين اتفاق در يك ملك شخصي . افتد بله، هر روز از اين اتفاقات مي. گيرد مياي مورد تجاوز قرار  مدرسه
همه اين . ولي شايد در كل، با بقيه اتفاقات خيلي متفاوت نباشد .كند داده كه كار را مشكلتر مي خر

 .مه چيز را گفته باشيدبا اين حال، مطمئن نيستم كه شما ه. اتفاقات شبيه هم هستند
 .پيش شما است ممنظورم دليل آمدن. من انگيزه را به شما نگفتم. كنم گفته باشم فكر نمي. نه -
 شناختيد؟ شما اين جويس را خوب مي -
 .بهتر است براي شما توضيح دهم چگونه به آنجا رفتم. شناختمش اصلاً نمي -
 آنجا كجاست؟ -
 .وودلي كامون آه، مكاني به نام -

  :فكرانه گفتپوآرو مت
  ...ام اخيراً اسم آنجا را شنيدهوودلي كامون،  -

  .ولي حرفش را ادامه نداد
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. است 37نزديك مدچستر. كنم حدود سي تا چهل مايل فاصله دارد فكر مي. خيلي از لندن دور نيست -

 در آنجا اي ساختمان جديد هاي خوب كمي دارد؛ ولي تعداد قابل ملاحظه يكي از جاهايي است كه خانه
توانند از آنجا  خوب آن نزديكيها است و مردم مي ي يك مدرسه. ساختمانهاي مسكوني. اخته شده استس

در آنجا يك زندگي تكراري و روزمره كه مردم  است يك جاي خيلي معمولي. به لندن يا مدچستر بروند
  .دارند

  :پوآرو مجدداً متفكرانه گفت
  .وودلي كامون -
همين امسال در يك سفر دريايي . يوه استوي يك زن ب. جوديت باتلر. آنجا، من با يكي از دوستانم بودم -

به هرحال، او از . او يك دختر به نام ميراندا دارد كه سيزده يا چهارده ساله است. به يونان با او آشنا شدم
يك قرار بود . ها برگزار كرده بودند دوستان او، اين جشن را براي بچه. من خواست كه بروم و آنجا بمانم

 .هاي جالبي از اين جشن بگيرم او گفت شايد بتوانم ايده. جشن هالووين باشد
 او پيشنهاد نداد كه اين دفعه به دنبال يك قاتل بگرديد، يا چيزي شبيه به اين؟ .آه -
 كنم؟ كنيد من دوباره به چنين چيزي فكر مي شما فكر مي. اي واي، نه -
 .بعيد است به نظر من -
منظورم اين است كه اگر من آنجا نبودم، آن . يزي است كه خيلي ترسناك استاين چ. ولي اتفاق افتاد -

 داد؟ داد، مي اتفاق رخ نمي
 شناخت؟ آيا از افراد حاضر در آنجا، كسي شما را مي. كنم حداقل، من فكر نمي -
ث همين باع. شان به جنايات گفت م و علاقها هها چيزي در مورد كتابهايي كه من نوشت يكي از بچه. بله -

 .منظورم اين است كه باعث شد من به ملاقات شما بيايم... خوب باعث شد كه چيز ... شد كه 
 .ايد چيزي كه شما هنوز به من نگفته -
. يعني بلافاصله به اين مسئله توجه نكردم. توجه نكردم مسئلهمن به اين  در ابتدا دانيد، خوب، مي -

هايي كه غيرعادي  يعني بچه. كنند يب و غريب ميكارهاي عج ،ها منظورم اين است كه بعضي اوقات بچه
ولي امروزه آنها را به خانه . هستند و به نظر من بايد در تيمارستان يا چنين جايي نگهداري شوند

 .كنند روند و چنين كارهايي مي فرستند كه يك زندگي معمولي داشته باشند، آنگاه آنها مي مي
 آنجا نوجوان هم حضور داشت؟ -
 .حدود هفده يا هجده ساله. شوند شبيه آنهايي كه در گزارشهاي پليس ديده مي. داشتند دو پسر حضور -
 كند؟ پليس اينگونه فكر نمي. به نظر من يكي از آنها اين كار را كرده است -

                                                 
37 Medchester 
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 .كنند رسيد كه همين گونه فكر مي به نظر مي ولي. آنها در مورد نظراتشان چيزي نگفتند -
 اين جويس، دختر جذابي بود؟ -
 منظورتان اين است كه براي پسرها جذاب بود، نه؟. كنم ر نميفك -
 .ي كلمه بود ، جذاب به معني سادهمكنم منظور فكر مي. نه -
از آن . از كساني كه آدم دوست دارد با آنها زياد حرف بزند، نبود. كنم دختر خيلي خوبي بود فكر نمي -

. اند ظرم دخترها در اين سن، خسته كنندهبه ن. كنند دخترهايي بود كه خيلي خودنمايي و خودستايي مي
 ...كم لطفي است اگر بگويم، ولي 

شخصيت . اين نكته خيلي خيلي الزامي است. كم لطفي نيست ،در يك قتل، توضيح چگونگي مقتول -
 در آن زمان، چند نفر در آن خانه حضور داشتند؟. ي بسياري از قتلها بوده است مقتول، انگيزه

، يك هامادرنفر از  كنم پنج يا شش زن، چند اينطور چيزهاست؟ خوب، فكر مي منظورتان براي جشن و -
يك سال، دو پسر شانزده تا هجده ساله،  كنم يك زوج ميان يك پزشك، فكر مي منشيمعلم مدرسه، 

 .حدود بيست و پنج تا سي نفر در كل. ي يازده يا دوازده دختر پانزده ساله، دو يا سه بچه
 اي هم بود؟ غريبه -
 ،كنم دخترها فكر مي. ها بيشتر با هم آشنا بودند بعضي. شناختند كنم، آنها همه يكديگر را مي ر ميفك -

وقتي . در تهيه غذا و شام و اين چيزها آمده بودند تعدادي زن هم براي كمك. اي بودند مدرسه اغلب هم
ادي ديگر مانديم كه به من با جوديت و تعد. هايشان به خانه رفتند جشن تمام شد، اغلب مادرها با بچه

آمد،  راونا دريك، زني كه جشن را برگزار كرده بود، در نظافت كمك كنيم تا زن نظافتچي كه صبح مي
شيريني و چيزهاي ديگر هاي كاغذي خالي  پر از آرد، جعبهدانيد، همه جا  مي. كار كمتري داشته باشد

آنگاه من . در آن زمان، او را پيدا كرديم. يمبنابراين كمي جارو كرديم و در آخر به كتابخانه رفت. بود
 . او را به ياد آوردم هايحرف

 حرفهاي چه كسي را؟  -
 .جويس -
 چه گفته بود؟ الان به اين مورد خواهيم پرداخت، نه؟ دليل آمدن شما به اينجا؟ -
راي ولي ب. اين مسئله براي يك پزشك يا يك پليس يا هر كس ديگر معني داشته باشد كنم فكر نمي. بله -

 .شما معني دارد
 در جشن گفته بود؟ آيا جويس چيزي. به من بگو، 38خوب -

                                                 
  .در متن اصلي، به زبان فرانسه آمده است  ٣٨
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بعد از آنكه در . آن روز بعدازظهر، زماني كه در حال انجام كارها بوديم. چيزهايي گفت ،قبل از آن. نه -

و مادرش و يك » بودميك قتل شاهد من يكبار « مورد داستانهاي جنايي من حرف زدند، جويس گفت 
تو اين حرف را از «زرگتر گفت يك دختر ب. »جويس  ،احمق نباش و از اين حرفها نزن«گفتند نفر ديگر 

من ديدم . من ديدم. گويم به تو مي. من يك قتل ديدم. من ديدم«جويس هم گفت . »اي درآورده خودت
 .دآنها فقط خنديدند و او خيلي عصباني ش. ولي هيچ كس باور نكرد» كسي را به قتل رساند ،يك نفر

 باور كرديد؟حرفش را شما  -
 .نهكه  البته. نه -
 .دانم بله، مي. دانم مي -

  :سپس گفت. اي سكوت كرد زد، چند لحظه پوآرو در حالي كه انگشتهايش را بر روي ميز مي
  اسمي نياورد؟. او جزييات بيشتري نگفت. در تعجبممن  -
ي ديگر داشتند به او سپس خيلي عصباني شد چون اغلب دخترها. كمي غرغر كرد و داد زد. نه -

ولي دخترها و پسرهاي نوجوان فقط به او . مادرها و بزرگترها نسبتاً با او مخالف بودند. خنديدند مي
» بگو جويس، چه زماني اتفاق افتاد؟ چرا تا حالا به ما نگفته بودي؟«آنها چيزهايي شبيه به . خنديدند

 .»ين اتفاق خيلي وقت پيش رخ دادا. من كاملاً يادم رفته بود«جويس هم گفت . گفتند مي
 آيا گفت چند وقت پيش؟. آها -
 .تر بوده است زماني كه بچه. سالها پيش -
يك . به گمانم آن يا بئاتريس بود. »چرا نرفتي و همه چيز را به پليس نگفتي ؟«يكي از دخترها گفت  -

 .دختر بزرگتر و كمي از خودراضي
 آها، و او چه پاسخي داد -
 ».دانستم كه اين يك قتل است ن نميچون در آن زما«گفت  -

 :نشست، گفت ر روي صندلي ميت پوآرو در حالي كمي راست
 . يك نكته خيلي جالب -

  :خانم اليور پاسخ داد
كرد حرفش را ثابت كند و چون همه تمسخرش  دانيد، سعي مي مي. او در آن زمان كمي گيج شده بود -

پرسيدند كه چرا به پليس نگفته است و او هم دائماً  آنها همچنان از او مي .كردند، عصباني شده بود مي
تا اينكه بعد از آن خيلي اتفاقي فهميدم چه . دانستم كه يك قتل است چون آن موقع نمي«گفت  مي

 .»ام ديده
ولي هيچ كس حرفش را باور نكرد و شما هم همينطور، ولي وقتي او را مرده پيدا كرديد، ناگهان احساس  -

 ست بوده است؟كرديد كه حرف او را
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ولي بعد از آن به . توانم انجام دهم دانستم چه كاري بايد انجام دهم يا چه كاري مي نمي. درست است. بله -

 .ياد شما افتادم
  :اي سكوت كرده و آنگاه گفت سپس چند لحظه. ي سپاسگزاري سرش را با وقار خم كرد پوآرو به منزله

كنيد كه اين  آيا شما فكر مي. پاسخ دادن، خوب فكر كنيد بايد يك سوال مهم از شما بپرسم، ولي قبل از -
 كه يك قتل را ديده است؟ ،كرده دختر واقعاً شاهد يك قتل بوده است؟ يا عقيده داريد كه تنها تصور مي

ند آن را ك كردم وي چيزي را كه يك بار ديده، به صورت مبهم به خاطر آورده و سعي مي اول فكر مي -
من ديدم . من ديدم، من به تو گفتم«: گفت خيلي عصباني شده بود و مي. وه دهدانگيز جل مهم و هيجان
 ».كه اتفاق افتاد

 و بعد؟ -
توان مرگ او را توجيه كرد اين است كه واقعاً يك  راهي كه ميزيرا تنها . و بعد من به ملاقات شما آمدم -

 .آن بوده باشدقتل اتفاق افتاده و او شاهد 
نخست اين كه، يكي از افراد حاضر در جشن مرتكب قتل شده و . جود دارددر اين مسئله نكات خاصي و -

 .دوم اين كه، همان فرد آن روز آنجا بوده و حرفهاي جويس را شنيده است
تنها از ذهن  ،كنيد همه اينها درست است؟ فكر ميمن اين چيزها را تصور كرده باشم،  كه كنيد فكر نمي -

 گرفته است؟ سرچشمهمن  پرداز خيال
توسط كسي كه آنقدر قوي بوده است كه سر وي را در يك سطل آب فرو . ك دختر به قتل رسيده استي -

يك نفر ترسيده و در . گوييم، بدون فوت وقت اي رخ داده كه ما به آن مي به گونهيك قتل فجيع . كند
 .، به فردي كه از سوي وي احساس خطر كرده، ضربه زده استاولين فرصت

  :خانم اليور گفت
دانست  منظورم اين است كه اگر مي. دانست قتلي كه ديده است را چه كسي انجام داده است ويس نميج -

  .گفت آن فرد در اتاق حضور دارد، چيزي نمي
بايد از آن فراتر . ي قاتل را نديده است وي شاهد قتل بوده ولي چهره. كنم حق با شما است فكر مي. نه -

 .برويم
 .فهمم من واقعاً منظور شما را نمي -
ممكن است كسي كه آن روز بعدازظهر آنجا بوده و حرفهاي جويس را شنيده، اطلاعاتي در مورد قتل  -

شايد آن فرد تنها كسي بوده كه . ي نزديكي با قاتل داشته است شايد رابطه. شناخته داشته و قاتل را مي
دانسته قتل  ك زن كه مييا شايد ي. دانسته كه زن، مادر، دختر يا پسرش مرتكب چه كاري شده است مي

هيچكس به غير از خودش از  هكرد كسي كه فكر مي. را شوهر، مادر، دختر يا پسرش انجام داده است
 ...كند و آنگاه جويس شروع به صحبت مي. ماجرا خبر نداشته است
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 ميرد؟ و بعد، جويس مي -
 .بله -
 اهيد انجام دهيد؟خو چه كاري مي -

  :هركول پوآرو گفت
  .چرا نام وودلي كامون برايم آشنا بودبه ياد آوردم كه  -
  

  5فصل 
ي  پاين كرست يك خانه. قرار داشت نگاه كرد 39سترِي كوچكي كه در ورودي پاين ك هركول پوآرو به دروازه

ي كوچك و  نام خانه. هركول پوآرو كمي از نفس افتاده بود. كوچك مدرن بود كه به خوبي ساخته شده بود
اين خانه بر روي يك تپه بلند واقع شده كه بالاي آن . ي مناسب انتخاب شده بودتميزي كه روبرويش بود، خيل

پيرمرد قدبلند مشغول و يك داشت خانه، يك  باغ كوچك و تميز . از درختهاي كاج اندكي پوشيده شده بود
  .يك سطل آب گالوانيزه بود حمل

تري بود، حال تماماً خاكستري شده هايش كمي خاكس ، كه زماني فقط بر روي شقيقه40اسپنس فرماندهموهاي 
ي مهماني كه جلوي  به نظارهسطل را متوقف كرده و  حمل كردنوي . ولي شكمش چندان آب نشده بود

  :اسپنس گفت فرمانده. هركول پوآرو آنجا بدون حركت ايستاده بود. دروازه بود، پرداخت
هركول پوآرو مانند من . ستبله، خودش ا. ممكن نيست؛ ولي خودش است. خودش است .پناه بر خدا -

  .زنده است
 .باعث افتخار است. آها، تو من را شناختي -
 .شوند گاه كوچك نمي سبيلهاي تو هيچ -

  :اسپنس با گفتن اين حرف، سطل آب را انداخته و به سمت دروازه رفت و ادامه داد
  چه چيزي تو را به اينجا كشانده است؟ .لعنتيعلفهاي هرز  -
كشاند، و سالها پيش چه چيزي موجب شد تو به  اوقات به خيلي از جاها مي چه چيزي من را در اكثر -

 .ملاقات من بيايي؟ قتل
استفاده از . دهم انجام مي در حال حاضر اين كاري است كه. رسانم من فقط علفهاي هرز را به قتل مي -

چيزي غلط از آب هميشه يك . اي نيست كني، كار ساده اي كه تو فكر مي هيچ وقت به اندازه. كشها علف
 . وهوا آيد، مخصوصاً آب در مي

 :شد، ادامه داد كرد و هركول پوآرو از آن رد مي وي در حالي كه دروازه را باز مي
                                                 
39 Pine Crest 
40 Superintendent Spence  
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چطور فهميدي من را كجا بايد . نبايد خيلي خشك و نبايد خيلي مرطوب باشد و خيلي چيزهاي ديگر -

 پيدا كني؟ 
 .جديدت روي آن درج شده بود آدرس. تو يك كارت كريسمس براي من فرستادي -
دوست دارم در زمان كريسمس، براي . داني، من خيلي به سنتها پايبندم مي. كار را كردم من اين. آه، بله -

 . ام كارت تبريك بفرستم دوستهاي قديمي
 . كنم من اين كار را تحسين مي -
 .و حالا من يك پيرمردم -
 . ماي هر دوي ما پير شده -
 .نيستموهاي تو خيلي خاكستري  -
هيچ نيازي نيست كه آدم با موهاي خاكستري در انظار عموم ظاهر . كنم من با يك بطري با آن مقابله مي -

 .شود مگر اينكه خودش بخواهد
 .كنم موهاي سياه مناسب من باشد خوب، من فكر نمي -
 .تو با موهاي خاكستري، متمايزتر هستي. موافقم -
 .مدان من هيچ وقت خودم را يك آدم متمايز نمي -
 كني؟ اي و در وودلي كامون زندگي مي چرا آمده. كنم هستي من فكر مي -
هايش  او شوهرش را از دست داده و بچه. ام تا در كنار خواهرم زندگي كنم در حقيقت، به اينجا آمده -

بنابراين من به اينجا . كنند همگي ازدواج كرده و دور از او، در استراليا و آفريقاي جنوبي، زندگي مي
بيا و . دهد؛ ولي ما در كنار هم زندگي راحتي داريم امروزه حقوق بازنشستگي چندان كفاف نمي. آمدم

 .بنشين
آفتاب . دو ميز قرار داشت كرد كه در آن تعدادي صندلي و يكي وي پوآرو را به ايوان كوچك و براقي راهنمايي

  :اسپنس گفت .ي مطبوعي داده بود به ايوان جلوه پاييزي
كشمش سياه يا شربت عرق نسترن . ولي اينجا وسايل پذيرايي نداريم ،ت بياورم؟ متاسفمبراي چه چيزي -

بگويم برايت يك فنجان چاي  41پت جو بياورم؟ يا به الس آب. ي تو را نداريم يا ساير چيزهاي مورد علاقه
كاكائو پت، هميشه  خواهرم، الس. انم برايت شاندي يا كوكاكولا يا كاكائو بياورمتو درست كند؟ مي

  .نوشد مي
 ؟ درست است، نه؟نوشي ميجوي زنجبيلي  آبتو هم . براي من يك شاندي بياور. تو خيلي لطف داري -
 .دقيقاً -

                                                 
41 Elspeth 
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  :كرد، برگشت و گفت در حالي كه دو ليوان بزرگ را حمل مي ،اسپنس به درون خانه رفته و چند لحظه بعد

  .من در خدمتت هستم -
سپس در . آن نشست و ليوانها را جلوي پوآرو و خودش گذاشتوي يك صندلي را نزديك ميز كشيد، روي 

  :برد، گفت حالي كه ليوانش را بالا مي
شايد . ام من اين كارها را كنار گذاشته. شويم ما اينجا جنايتي مرتكب نمي چند لحظه پيش چه گفتي؟ -

گري كه اين اواخر دهي يا بايد انجام بدهي، زيرا من جنايت دي هم منظورت جنايتي است كه تو انجام مي
 .ايم، را دوست ندارم نوع قتل، كه قبلاً انجام داده آنمن . آورم رخ داده باشد را به ياد نمي

 .كنم تو قرار باشد چنين كاري انجام بدهي نه، فكر نمي -
 زني كه سرش را در سطل آب فرو برده بودند؟ اي حرف مي در مورد بچه -

  :پوآرو گفت
  .كنم موردش صحبت مياين چيزي است كه من در . بله -
 .همه چيز، سالها پيش تمام شده است. من اين روزها كاري با پليس ندارم. دانم چرا پيش من آمدي نمي -
هميشه، ديدگاه يك . توان گفت اين چيزي است كه مي. كسي كه زماني پليس باشد، هميشه پليس است -

من هم در . كنم با تو صحبت مي من كسي هستم كه. ديدگاه يك انسان عادي قرار دارد ورايپليس در 
 .كشور خودم، كارم را با نيروي پليس شروع كردم

خوب، من عقيده دارم، ديدگاه افراد كمي تغيير . الان كه گفتي، به خاطر آوردم. همينطور است. بله -
 .دم، مدت زمان زيادي گذشته استكر ولي از زماني كه من فعاليت مي. كند مي

آگاه  دوستاني از جنس خودت داري و از افكار، نظرات يا اطلاعات آنها. يا ولي تو شايعات را شنيده -
 .شوي مي

  :اسپنس آهي كشيد و گفت
داني، نيروهاي  مي. جنايتي رخ داده كه از نوعي معمول است. اين روزها، زياد دانستن، يك دردسر است -

اند، ولي  ها نگفته آنها به روزنامه .دانند كه چه كسي احتمالاً اين كار را انجام داده است پليس به خوبي مي
به هر حال، . بروند، مشخص نيست آناما اينكه آيا فراتر از .  فهمند دهند و مي تحقيقاتشان را انجام مي
  .هر كاري مشكلاتي دارد

 است؟ اين چيزهادخترها و دوست منظورت زنها،  -
پوآرو، همانطور كه . ، يك يا دو سال بعدگاهي اوقات. بتوانند يك مرد پيدا كنندشايد در آخر . تقريباً بله -

 .دهند داني، به نظر من، امروزه دخترها ازدواجهاي اشتباه بيشتري نسبت به گذشته انجام مي مي
  :كرد و گفت يكشيد، فكر هركول پوآرو در حالي كه به سبيلهايش دست مي
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ور هستند، ولي در گذشته به نظر من دخترها هميشه طرفدار پسرهاي ناج. بينم من هم اين را مي. بله -

  .حفاظهايي وجود داشت
ها و خواهران بزرگترشان مراقب  عمه. مادرانشان مراقب آنها بودند. مراقب آنها بودند مردم. درست است -

پدرانشان مخالف بيرون . دانستند چه اتفاقي افتاده است خواهران و برادران كوچكترشان مي. آنها بودند
البته، گاهي اوقات، دخترها با يكي از آن پسرهاي ناجور فرار . انه نبودندانداختن پسرهاي ناباب از خ

رود، به  دانند دخترشان با چه كسي بيرون مي مادرها نمي. اين روزها نيازي به اين كار نيست. كردند مي
دانند خواهرشان با چه كسي بيرون  گويند، دخترشان با چه كسي بيرون رفته، برادرها مي پدرها نمي

اگر والدين موافقت نكنند، زوجهاي جوان به كلانتري رفته و . ترند ه، ولي آنها از خواهرشان احمقرفت
دانند ناباب است، به همه و به ويژه به همسرش  گيرند، آنگاه، پسر جوان، كه همه مي ي ازدواج مي اجازه

ن شا رد مورد علاقهشود دخترها قبول نكنند كه ف ولي عشق باعث مي. صلاحيت نداردكند كه  ثابت مي
در نتيجه به خاطر او به همه دروغ . چنين خصوصيات اخلاقي ناجوري مثل گرايش به جنايت دارد

بله، اين خيلي . دهند گويند، حاضرند قسم بخورند كه ماست سياه است و خيلي كارهاي ديگر انجام  مي
ها همه چيز بهتر  ذشتهخوب، اينكه بگوييم گ. منظورم اين است كه براي ما سخت است. سخت است

به هر حال، پوآرو، تو چرا خودت را قاطي اين . كنيم شايد ما اينگونه فكر مي. بوده است هم خوب نيست
كردم تو در لندن  كني، درست است؟ هميشه فكر مي اي؟ تو در اين نواحي زندگي نمي ماجراها كرده

 .اي شناسمت، آنجا بوده از وقتي كه مي. كني زندگي مي
تو . خانم اليور. ام به دليل درخواست يكي از دوستانم به اينجا آمده. كنم وز هم در لندن زندگي ميمن هن -

 آوري؟ خانم اليور را به ياد مي
  :اسپنس سرش را بالا آورد، چشمهايش را بست و پاسخ داد

  .آورم توانم بگويم او را به ياد مي خانم اليور؟ نمي -
را به گذشته ببري، به زماني  تاگر ذهن. اي ملاقاتش كرده. نويسد ميكتابهاي كاراگاهي . او نويسنده است -

گينتي را  خانم مك. آوري كردي، به ياد مي 42گينتي كه من را ترغيب به تحقيق در مورد قتل خانم مك
 اي؟ كه فراموش نكرده

براي من . آن موقع خيلي به من كمك كردي، پوآرو. وقت پيش است يولي مربوط به خيل. خداي من، نه -
 .درخواست كمك پيش تو آمدم و تو هم درخواستم را رد نكردي

 :پوآرو چاپلوسانه گفت
 .باعث افتخارم بود كه تو براي مشاوره نزد من آمدي -

                                                 
42 McGinty 
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از مرگ  )كه به نظرم خيلي وقت پيش بود( مردي كه آن روزها. بايد بگويم كه يك يا دو بار نااميد شدم -

كسي كه كار  يك مثال خوب از. داد شد براي او كاري انجام ، مردي بود كه به سختي مينجاتش داديم
 .كند مفيدي براي خودش نمي

آيا از آنها خبر . كنند با آن دختر ازدواج كرد، نه؟ دختر خوبي بود، نه از آنهايي كه موهايشان را رنگ مي -
 داري؟
  :پوآرو گفت

  . نه، فكر كنم اوضاعشان روبراه است -
 .يده بوددانم آن دختر چه در او د نمي -

  :پوآرو گفت
سخت است، ولي اين يكي از بزرگترين تسليها است، كه يك مرد غيرجذاب بفهمد جذابيتهاي ديوانه  -

توانيم اميدوار باشيم كه آنها ازدواج كرده و زندگي خوبي داشته  تنها مي. اي براي يك زن دارد كننده
  .باشند

 .اند كه بعد از ازدواج زندگي شادي داشته با آنها زندگي كند، نبايد فكر كنيم آن مرد اگر مادر -
 :پوآرو گفت

 .واقعاً نه -
 :و افزود

 .پدر دختر يا  -
  :اسپنس گفت

هميشه به فكر آن مرد، كه اسمش را . ها گذشته گذشته. زنيم ها حرف مي خوب، دوباره داريم از گذشته -
هره و رفتارش براي اين كار چ. ودفن داير كرده باشد بايد يك موسسه كفن. آورم، هستم اكنون به ياد نمي

شور  تواند مرده دخترك كمي پول داشت، نداشت؟ بله، او مي. شايد اين كار را كرده باشد. مناسب بود
شايد . دهد توانم او را در لباس سياه تصور كنم كه به سفارشات مراسم تشييع پاسخ مي مي. خوبي شود

ن قرمز، ساج يا هر چيز ديگري كه در ساخت تابوت نوع مرغوبي از نارواستفاده از  بهحتي علاقه زيادي 
بيا به هر حال، . توانست در فروش بيمه يا املاك موفق باشد ولي او هرگز نمي. رود، داشته باشد به كار مي

  . ها را فراموش كنيم گذشته
  :ناگهان گفت

ده است؟ در آن جشن، اين چيزي است كه او را به اين قضيه مربوط كر. سيب. اريادني اليور. خانم اليور -
ي بيچاره را در سطلي پر از سيبهاي شناور در آب فرو كرده بودند، نه؟ اين باعث جلب توجه  سر آن بچه

  خانم اليور شده است؟
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خودش هم در جشن حضور داشته . فكر نكنم فقط به خاطر سيب، نظرش به اين قضيه جلب شده باشد -

 .است
 كند؟ منظورت اين است كه او اينجا زندگي مي -
 .وي مهمان دوستش، خانم باتلر، بوده است. كند نه، او اينجا زندگي نمي -
. شوهرش خلبان بوده است. بيوه است. كند تر، نزديك كليسا زندگي مي پايين. شناسمش باتلر؟ بله، مي -

خانم باتلر زن نسبتاً جذابي است، . آدمهاي خوبي هستند. دختر نسبتاً زيبايي است. يك دختر دارد
 كني؟ ور فكر نميط اين

 . باشدكنم خيلي جذاب  ام، ولي؛ بله، فكر مي او را نديده -
 اي؟ چرا اين ماجرا براي تو جالب است، پوآرو؟ تو در زمان رخ دادن آن اينجا نبوده -
او از من خواست كه كاري انجام . خيلي خيلي آشفته بود. خانم اليور براي ملاقات من به لندن آمد. نه -

 .بدهم
  .اسپنس ظاهر شد فرماندهي  گي بر روي چهرهلبخند كمرن

  .خواستم كاري انجام بدهي من هم نزد تو آمدم، زيرا مي. همان داستان قديمي. دانم مي -
 .به ملاقات تو آمدم. ام يك گام به جلو برداشته و من -
 .خواهي كاري انجام بدهم؟ من به تو گفتم، كاري وجود ندارد كه من انجام بدهم چون مي -
كساني كه اينجا زندگي . ني در مورد مردم اطلاعات لازم را به من بدهيتوا تو مي. وجود دارد .آه، بله -

مدرسه، . هايي كه در جشن حضور داشتند پدرها و مادرهاي بچه. ندا هكساني كه به جشن رفت. كنند مي
با خنده گفته يك نفر در طي جشن يك بچه را مجبور كرده زانو بزند و شايد . معلمها، وكيلها و پزشكها

و سپس » .دانم من راهش را مي. دهم من به تو بهترين راه گرفتن يك سيب با دندان را نشان مي«: است 
احتمالاً تقلا، سروصدا يا . را فشار داده است دستش سر دختركبا او، هر كسي كه بوده، زن يا مرد، 

 .چيزي شبيه به اين هم وجود نداشته است
خواهي بداني؟ من  چه چيزي مي. دم فكر كردم  چه كار كثيفي بوده استوقتي خبر را شنيدم با خو -

اينجا . خواهرم بيشتر از من و حدود دو يا سه سال اينجا زندگي كرده است. ام حدود يك سال اينجا بوده
شوهرها در . روند آيند و مي افراد مي. كنند افراد زيادي هم اينجا زندگي نمي. خيلي بزرگ نيست

هايشان را اينجا به  آورند و بچه شغلي به دست مي ،يا ساير جاهاي اطراف 43ت كانينگمدچستر، گري
بعضي . اجتماع اينجا ثابت نيست. روند بعد هم شغلشان را عوض كرده و از اينجا مي. فرستند مدرسه مي

                                                 
43 Great Canning  
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اين افراد  از 45، مدير مدرسه؛  دكتر فرگوسن44خانم املين. اند از افراد هم براي مدتي طولاني اينجا بوده

 .جمعيت اينجا كمي نوسان دارد ،ولي در كل. هستند
  :هركول پوآرو گفت

اميدوارم تو بداني كدام يك از افراد اينجا ممكن است اين . من هم با تو موافقم كه كار كثيفي بوده است -
  .كار را كرده باشند

است بايد كه نوجوانهاي شرور بله، اين اولين چيزي است كه بايد به دنبالش بود، نه؟ كار بعدي هم اين  -
خواهد گلوي يك دختر سيزده ساله را فشار داده يا وي را غرق كرده تا از  چه كسي مي. را پيدا كرد

ي جنسي يا چيزي شبيه به اين  سد هيچ مدركي دال بر سوءاستفادهر شرش خلاص شود؟ به نظر مي
چندين نمونه از اين اتفاقات در شهرهاي اين روزها . ي شروعي براي تحقيقات باشد وجود ندارد كه نقطه

باز هم به نظرم، تعداد اين اتفاقات هم نسبت به زمان جواني من زياد شده . دهد كوچك و روستاها رخ مي
گويند، ولي اين نوع اتفاقات به  ما هم از لحاظ رواني مشكل داشتيم، يا هر چيزي كه به آن مي. است
ر من خيلي از آنها از جايي كه بايد به صورت مطمئن نگهداري شوند، به نظ. دادند رخ نميي امروز  اندازه

اجازه بدهيد او يك «گويند  آنقدر كه پزشكها مي. اند ي تيمارستانها كاملاً پر شده همه. اند خارج شده
خواهي به  هر طور كه مي(و آنگاه آن فرد شرور يا بيمار . »زندگي معمولي به همراه بستگانش داشته باشد

ي  مجدداً تحريك شده و يك زن جوان ديگر كه براي قدم زدن بيرون رفته، در يك چاله) گاه كنيآن ن
مدرسه به خانه ها از  بچه. شود با يك ماشين ربوده ميشن پيدا شده يا اگر به قدر كافي احمق باشد، 

نها هشدار داده بارها به آ ،اگرچه در اين رابطه. شوند سوار ماشين يك غريبه ميگردند، چون يك  برنمي
 .افتد بله، امروزه از اين اتفاقات زياد مي. شده است

 آيا اينجا هم از اين افراد وجود دارد؟ -
فردي در جشن حضور داشته كه تحريك . خوب، اين اولين چيزي است كه بايد در مورد آن فكر كرد -

ام كه  من هميشه گفته. بار اولش بوده است، شايد هم باشداين كار را كرده هم شايد قبلاً . شده است
، هيچ كس با اين شرايط در جشن مدان تا آنجايي كه من مي. چنين كارهايي، ريشه در گذشته دارد

يك پسر خوش قيافه  46نيكولاس رانسام. اند اين سن و سال در جشن بوده بادو نفر . حضور نداشته است
ي كافي معمولي است،  به اندازه. سدر به نظر سالم مي .كنم حدود هفده يا هجده سال دارد كه فكر مي

داند؟ و دزموند هم آنجا حضور داشته، كه يك بار در گزارش روانپزشكي به او اشاره  ولي چه كسي مي
رسد اين كار توسط فردي كه در جشن حضور  به نظر مي. م بگويم كار او بوده استتوان نمي شده؛ ولي

ها معمولاً در زمان  خانه. فر از بيرون وارد شده باشدممكن است يك ن داشته انجام شده، ولي به نظر من
                                                 
44  ٍ◌Emlyn 
45 Ferguson  
46 Nicholas Ransom 
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به نظر من، يكي از افراد مورد . ماند معمولاً يك در يا پنجره باز مي .شوند درست محافظت نمي ،جشن
اي كه به يك  آيا بچه. يك كار خيلي خطرناك. افتد دزدكي وارد خانه شده تا ببيند چه اتفاقي مي ،نظر ما

شناسد، مسابقه سيب خوري را اجرا كند؟ به هر حال،  كند تا با كسي كه نمي مي جشن رفته، موافقت
آيا نظر . پوآرو، نگفتي كه چه چيزي پاي تو را به اين ماجرا بازكرد؟ گفتي خانم اليور باعث اين كار شد

 داشت؟ خاصي
يي كه نظرها. ها هميشه مستعد داشتن نظرهاي خاص هستند البته نويسنده. نه، نظر خاصي نداشت -

 .ولي اين دفعه، او تنها چيزهايي را كه آن دختر گفته، شنيده است. رسند خيلي بعيد به نظر مي
 كدام دختر، جويس كوچك؟ -
 .بله -

  :پوآرو گفت. آميز به پوآرو نگاه كرد اسپنس به صندلي تكيه داده و با نگاهي استفهام
  .خواهم گفت -

اسپنس دستي به  .ليور شنيده بود را براي وي بازگو كردسپس به صورت مختصر و مفيد، داستاني كه از خانم ا
  :سبيلش كشيد و گفت

گفته است . دخترك اين حرفها را زده است، بله؟ گفته است كه شاهد وقوع يك قتل بوده . طور كه اين -
  كي يا چگونه؟

 . نه -
 چه چيزي باعث شده كه دخترك اين حرفها را بزند؟ -
. كسي چيزي در مورد آن به خانم اليور گفته است. هاي خانم اليوراي به يكي از كتاب كنم اشاره فكر مي -

. ها به دليل عدم وجود خون يا جسد كافي در كتابهاي او، اعتراض كرده است كنم يكي از بچه فكر مي
 .آنگاه جويس شروع به صحبت كرده و گفته كه زماني شاهد يك قتل بوده است

 .اي ن منتقل كردهلاف نزده است؟ اين احساسي است كه تو به م -
 .بله، او لاف زده است. اين احساس خانم اليور است -
 .اين ماجرا ممكن نيست واقعيت داشته باشد -

 :پوآرو گفت
 .نه، اين ماجرا در كل درست نيست -
خواهند توجه ديگران را به خودشان جلب كرده يا براي تاثير گذاشتن بر بقيه، اين  ها اغلب وقتي مي بچه -

. از سوي ديگر، ممكن است اين ماجرا درست باشد. آورند يب را از خودشان در ميحرفهاي عجيب و غر
 كني؟ طور فكر نمي تو اين
  :پوآرو گفت
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 يدبا. يك بچه لاف زده است كه شاهد يك قتل بوده و چند ساعت بعد، كشته شده است. دانم نمي -

ر چند اين ماجرا خيلي دور از ه. هايي براي پذيرفتن درستي اين ماجرا وجود دارد تصديق كني كه زمينه
  .طور باشد، يك نفر وقت را تلف نكرده است اگر اين. ذهن است، ولي ممكن است اتفاق افتاده باشد

  :اسپنس گفت
  داني؟ اند، دقيقاً مي چند نفر در زماني كه دخترك آن حرفها را زده، حاضر بوده. درست است -
او، حدود چهارده يا پانزده نفر يا شايد بيشتر در آن  تنها چيزي كه خانم اليور گفت اين بود كه به نظر -

براي اما . اند كرده چهار يا پنج بچه، پنج يا شش بزرگسال كه نمايش را برگزار مي. اند زمان حضور داشته
 .بايد به تو تكيه كنم ،كسب اطلاعات بيشتر

توان اين اطلاعات  سادگي ميمن در آن موقع آنجا نبودم، ولي به . بسيار خوب، اين كار ساده خواهد بود -
اكثريت با زنها بوده . شناسم من افراد حاضر در جشن را به خوبي مي. را از افراد محلي به دست آورد

اوقات حضور داشته يا براي  ولي گاهي. كنند ها شركت نمي پدرها معمولاً در جشنهاي بچه. است
از . اند دكتر فرگوسن و كشيش آنجا بوده. كنند ها به خانه، به محل جشن مراجعه مي برگرداندن بچه

توانم  آه، مي. اند ها، مددكاران اجتماعي و دو معلم مدرسه هم حضور داشته طرف ديگر هم مادرها، عمه
كوچكترينشان بيش از ده سال نداشته و حداكثر نوجوان . ليستي از حدود چهارده بچه را به تو بدهم

 .اند بوده
 . احتمالي از بين آنها را نيز بداني ليستي از مظنونين كنم فكر مي -
 .خوب، اگر نظر تو درست باشد، اين كار الان چندان ساده نيست -
در عوض به دنبال كسي هستي . منظورت اين است كه ديگر به دنبال افراد داراي مشكلات روحي نيستي -

به مهلك كه مرتكب يك قتل شده و هيچ وقت انتظار نداشته كه شناخته شود، ولي ناگهان يك ضر
 .كند دريافت مي

  :اسپنس گفت
گفتم كه چنين  من نبايد ميبه هر حال، . دانستم آن فرد، چه كسي بوده است چقدر خوب بود اگر مي -

  .مخصوصاً كه در قتل، چيز جالب توجهي وجود ندارد. قاتلهايي در اين اطراف داريم
 ازير. رعادي، وجود داشته باشندقاتلهاي غي همه جا ممكن است چنين قاتلهايي، يا بهتر است بگويم -

معمولاً شواهد كافي عليه آنها وجود . شوند قاتلهاي غيرعادي چندان موجب برانگيخته شدن شك نمي
 .شود نداشته و اگر چنين قاتلي بفهمد واقعاً شاهدي براي جنايتش وجود داشته، دچار شوك بزرگي مي

آيا از كسي . خواهم بدانم كه من ميچرا همان زمان جويس چيزي نگفته بود؟ اين چيزي است  -
 .السكوت گرفته بود، نظرت چيست؟ مطمئناَ خطر زيادي داشته است حق

 .بيند، يك قتل است من از خانم اليور شنيدم كه او در آن زمان نفهيمده چيزي كه مي. نه -
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 .آه، واقعاً كه خيلي عجيب است -
آورد چيزي را در گذشته ديده  خاطر مي هه بيك بچه سيزده ساله در حال صحبت بوده است ك. نه الزاماً -

او چيزي را ديده ولي اهميت واقعي . شايد سه يا حتي پنج سال قبل. دانيم چه زماني ما دقيقاً نمي. است
. مثل يك تصادف اتومبيل .47عزيزم اين ماجرا ممكن است زياد اتفاق بيفتد،. آن را درك نكرده است

ممكن است يك بچه در آن لحظه، اين . شود ح يا حتي كشته مياتومبيل به فردي زده و آن فرد مجرو
ولي ممكن است، يك يا دو سال بعد، با حرفي كه توسط كسي زده شده، يا چيزي . ماجرا را درك نكند

شايد واقعاً . »فلاني از قصد آن كار را كرد« كردهفكر  ش، ذهنش بيدار شده و با خودديده يا شنيدهكه 
بعضي از . ها احتمال ديگر از اين نوع وجود دارد ده. و آن ماجرا تصادف نبوده باشديك قتل رخ داده باشد 

ل مختلف براي هر مشكلي ح تواند به راحتي دوازده راه او مي. آنها را به دوستم، خانم اليور، پيشنهاد كردم
اي اضافه قرصه. ممكن هستند ،در كل ،ي آنها پيدا كند كه اغلب آنها خيلي محتمل نيستند، ولي همه

 ازهل دادن كسي مثل . يا مواردي از اين دست .كه به كسي تعارف شده است شده به يك فنجان چاي
بله، من . شود اين فرضيه باطل شود شما در اين اطراف صخره نداريد كه باعث مي .يك جاي خطرناك

باشد كه دخترك  شايد اين ماجرا مربوط به يك داستان جنايي. ها احتمال وجود دارد كنم ده فكر مي
به صورت يك معما تصور كرده و  ،شايد آن را در زمان خواندن. خوانده و آن را واقعي فرض كرده است

اگر او از روي قصد اين كار را كرده . طور بوده است طور و آن خوب، اين ماجرا اين«با خود گفته باشد 
 .بله، تعداد زيادي احتمال وجود دارد. »باشد، چه؟

 كه در مورد آنها تحقيق كني؟ اي نجا آمدهو تو به اي -
 كني؟ فكر نمي. به نظر من، اين ماجرا ممكن است مورد توجه عموم باشد -
 طور نيست؟ تو و من؟ اين ما بايد داراي روحيه اجتماعي باشيم،آه،  -

 :پوآرو گفت
 .شناسي افراد اينجا را مي زيرا. به من بدهي يتواني اطلاعات تو حداقل مي -
مردم وجود چيزي در مورد . پت نيز كمك بگيرم توانم از الس مي. دهم كه بتوانم انجام ميمن هر كاري  -

 .خبر نداشته باشد از آن، كه او ندارد
  

  6فصل 
هيچ شكي . كرد، دوستش را ترك كرد كه كسب كرده بود، احساس رضايت مي يپوآرو در حالي كه از اطلاعات

چنين موفق شده بود اسپنس  هم. به زودي به دست خواهد آوردنداشت كه ديگر اطلاعات مورد نيازش را نيز 
                                                 

  .ه آمده استدر متن اصلي، به زبان فرانس  ٤٧
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شد، به هيچ وجه آن را رها  اسپنس آدمي بود كه اگر در كاري پيشقدم مي. را نيز به اين ماجرا علاقمند كند

موجب شده بود دوستاني  تحقيقات جنايي ي ادارهي  شهرت وي به عنوان يك افسر ارشد بازنشسته. كرد نمي
ي بعد خانم اليور  بايست درست ده دقيقه پوآرو نگاهي به ساعتش كرد، مي .ليس محلي داشته باشددر ادارات پ
در واقع، . رسيد نام خانه به طرزي غير عادي، مناسب به نظر مي. ملاقات كند 48اي به نام اپَل تريز را در خانه

تر از يك سيب  بخش لذتهيچ چيز . كند اجتنابتواند از سيب  پوآرو با خودش فكر كرد، هيچ كس نمي
هاي محلي قديمي و قتل يك  ارو، جادوگر، ترانهي ج به ويژه كه اينجا، سيب را با دسته. انگليسي پر آب نيست
  .اند كودك مخلوط كرده

ي سبك جرجيايي با آجرهاي  رفت، به يك خانه جلو مي ،پوآرو همانطور كه در مسيري كه نشانش داده بودند
. تميز از راش آن را احاطه كرده و يك باغ دلپذير نيز در آن سوي آن قرار داشت قرمز رسيد كه يك پرچين

ي آهني، كه  يك تابلوي رنگ شده با نام اپَل تريز بر  دستهايش را بيرون آورد، كلون در را بالا آورده و از دروازه
ساعتهاي سوييسي كه  مانند. يك راه از آنجا به سمت در جلويي وجود داشت. عبور كردروي آن قرار داشت، 

شوند، در جلويي باز شد و خانم اليور بر روي  ها به صورت خودكار از  در بالاي صفحه ساعت خارج مي مجسمه
  :پديدار شد و گفتها  پله
  .كردم من از پنجره نگاهتان مي. شما واقعاً وقت شناسيد -

را چه با قرار قبلي و چه به طور  هر بار كه خانم اليور. پوآرو برگشت و دروازه را پشت سرش با دقت بست
وي يا در حال خوردن سيب بود يا قبلاً سيب چون . شد طرح ميسيب مموضوع ديد، بلافاصله  تصادفي مي

 ولي امروز. شد، يا در حال حمل يك سبد سيب بود اش ديده مي ي سيب روي سينه خورده بود، زيرا يك هسته
در اين  گاز زدن يك سيب كه دل اين مسئله را تصديق كرد پوآرو در. از سيب وجود نداشتاي  هيچ نشانه

پوآرو با . به هيچ عنوان باب طبع نيست، شبيه بودتراژدي  به ، با وجود رخ دادن آن جنايت كه بيشترمحل
دوست . »ي سيزده ساله تواند مسبب آن باشد؟ مرگ ناگهاني يك بچه چه چيزي ديگري مي«خودش فكر كرد، 

تا زمان روشن شدن قضيه، به هر طريق  با خودش تصميم گرفت با اين وجود،فكر كند،  نداشت به اين مسئله
  . ممكن، بيشتر در مورد آن فكر كند تا بتواند آن چيزي كه براي ديدنش به اين محل آمده است را ببيند

  :خانم اليور گفت
  .ايد پنج رفته ي خانه درجه منزل جوديت باتلر، به يك مهمان دانم چرا به جاي اقامت در نمي -
 . دانيد، بهتر است زياد درگير مسئله نشوم مي. زيرا بهتر است از دور در مورد قضايا تحقيق كنم -
خواهيد درگير قضيه نشويد در حالي كه براي ملاقات با افراد و صحبت كردن با آنها  دانم چگونه مي نمي -

 طور نيست؟ اين. ايد به اينجا آمده
-   
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 ايد؟ تا حالا چه كسي را ديده -
 .دوستم، فرمانده اسپنس -
 حالش چطور بود؟ -
 .خيلي از گذشته پيرتر شده است -
 ، چاقتر يا لاغرتر شده؟نابينا، ناشنواچه انتظار ديگري داشتيد؟ آيا . طبيعي است -

  :پوآرو فكري كرد و گفت
دازه كه نه به آن ان. شده باشد ناشنوافكر نكنم . زند براي خواندن روزنامه، عينك مي. كمي لاغرتر شده -

  .احساس شود
 نظرش در مورد اين قضيه چيست؟ -
 .شما خيلي عجله داريد -
 خواهيد انجام بدهيد؟ شما دو نفر، دقيقاً چه كاري مي -
از او خواستم در صورت . ام ملاقات و مشاوره كردم اول با دوست قديمي. ام ريزي كرده م را طرحا من برنامه -

 .آيند هاي ديگر به سادگي به دست نمي از راهامكان، اطلاعاتي را در اختيارم بگذارد كه 
 منظورتان اين است كه پليسهاي اينجا، از دوستان او بوده و افرادي را بين آنها دارد؟ -
 .كنم گونه فكر مي ن نبود، ولي بله، من هم تقريباً همينخوب، منظورم دقيقاً اي -
 و بعد از آن؟ -
 .اجرا، كجا اتفاق افتاده استخواهم بدانم اين م مي. مادامبه ملاقات شما آمدم،  -

  :خانم اليور سرش را برگرداند، به خانه نگاه كرد و گفت
  هايي نيست كه يك قتل در آنها رخ داده، هست؟ به نظر من اين خانه مثل خانه -

  :و گفت» ي خطاناپذيري دارد چه غريزه« پوآرو با خودش فكر كرد 
ي مرده  يدن محل، به همراه شما به ملاقات مادر بچهبعد از د. هاي ديگر نيست اين خانه، شبيه خانه. نه -

دوستم، اسپنس، امروز بعدازظهر يك قرار ملاقات با . دانم چه چيزي ممكن است بگويد مي. رويم مي
همچنين بايد گفتگويي با پزشك اينجا . بازرس محلي در يك ساعت مناسب، براي من ترتيب داده است

ي آنها، به  ساعت شش با دوستم اسپنس و خواهرش، در خانه. شايد هم با مدير مدرسه. داشته باشم
  . نوشيدن چاي، خوردن سوسيس و گفتگو خواهم پرداخت

 تواند به شما بگويد؟ كنيد او چه چيز بيشتري مي فكر مي -
اسپنس بعد از مرگ . او مدت زمان بيشتري در اينجا زندگي كرده است. خواهم خواهرش را ببينم مي -

 .شناسد احتمالاً خواهرش، مردم اينجا را بهتر مي. ينجا آمده تا با او زندگي كندشوهر خواهرش به ا
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اسمش . كنيد ريزي مي در واقع، شما خودتان را برنامه. دانيد شما شبيه به چه هستيد؟ يك رايانه مي -

 همين است، نه؟ منظورم اين است كه شما در تمام روز اين اطلاعات را وارد ذهنتان كرده بعد منتظر
 .شود مانيد ببينيد چه چيزي از آن خارج مي مي

  :پوآرو با علاقه گفت
  .كند كنم كه از اطلاعات تغذيه مي را بازي مي اي ولي بله، من نقش رايانه. اين واقعاً نظر شماست -
 اگر با پاسخهاي غلط مواجه شويد، چه؟ -
 .كنند ها اشتباه نمي رايانه. غيرممكن است -
به عنوان مثال، . كند زده مي افتد كه آدم را شگفت بعضي اوقات اتفاقاتي مي قرار است اشتباه نكنند، ولي -

، ولي خطاي انسان در مقابل »انسان جايزالخطاست«اند  دانم كه از قديم گفته مي. آخرين قبض برق من
 .بفرماييد داخل و با خانم دريك ملاقات كنيد. خطاي رايانه هيچ است

قيافه و چهل و چند ساله بود كه  وي، زني قد بلند، خوش. كرد تصور مي خانم دريك همانگونه بود كه پوآرو
چشمهايش آبي روشن بوده و از هر انگشتش هنري . اش، كمي به خاكستري گراييده بودند موهاي طلايي

در اتاق پذيرايي، يك سيني قهوه به همراه . هر جشني كه او برگزار كرده بود، بسيار موفق بوده است. ريخت مي
  .كشيد بيسكوييت شكري انتظار آنها را مي دو 

خانه به خوبي تجهيز شده، فرشهاي با . اي آمد كه به خوبي نگهداري شده بود به نظر پوآرو خانه اپَل تريز،
اي در  در حقيقت، چيز نابهنجار قابل ملاحظه. كيفيتي داشته و همه چيز با وسواس گردگيري و تميز شده بود

  .ها دلپذير ولي معمولي بود ها و ملحفه رنگ پرده. رفت انتظار ميهمانطور كه . نبود جاآن
ي زياد به يك مستاجر مناسب اجاره  شد در هر لحظه آن را با اجاره خانه آنقدر خوب تجيهز شده بود كه مي

  .داد، بدون اينكه نيازي به كنارگذاشتن بعضي چيزها يا تغيير در چيدمان اثاثيه باشد
ي  اي رفتار كند كه آنها از حضور در خانه آمد گفته و سعي كرد به گونه يور و پوآرو خوشخانم دريك به خانم ال

پوآرو فكر كرد وي، به عنوان يك شهروند . وي كه اتفاق ناگواري مانند قتل در آن رخ داده بود، آزرده نشوند
كه نبايد رخ بدهد، رخ اتفاقي  .كند ي وودلي كامون، از بودن در چنين موقعيتي احساس ناراحتي مي برجسته
شايد؛ ولي در يك جشن كودكانه كه توسط وي ترتيب داده  ي كس ديگري رخ داده بود، اگر در خانه. داده بود

آمد ولي اين اتفاق  بايست به هر راهي با آن كنار مي او مي. افتاد و برگزار شده بود، نبايد چنين اتفاقي مي
ي ذهنش به دنبال دليلي براي اين  زمينه پذيري در پس رت تحريكپوآرو احساس كرد وي به صو. فتاده بوداني

براي آن،  كرد با يافتن دليلي هرچند دليلي براي قتل اتفاق افتاده وجود نداشت، ولي سعي مي .گردد اتفاق مي
مسئوليتي يا عدم درك درست،  ردند و كساني كه با بيك كفايتي كساني كه در جشن به وي كمك مي بي

  . دند چنين اتفاقي ممكن است رخ دهد، را نشان دهدنفهميده بو
  :خانم دريك گفت
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كه كمك شما به ما  است خانم اليور به من گفته. حالم پوآرو، از آمدن شما به اينجا خيلي خوش موسيو -

  .تواند باارزش باشد در اين بحران وحشتناك چقدر مي
صور كرد وارد يك كلاس درس كوچك يا سالن ت فوق را با چنان صداي رسايي بيان كرد كه پوآرو توي جملا

  .شده است دهكدهاجتماعات 
گونه كه در  هر كاري از دستم برآيد را انجام خواهم داد، ولي بدون شك، همان. مادام ،خاطر جمع باشيد -

  .ايد، اين مسئله ممكن است خيلي سخت باشد زندگيتان تجربه كرده
به نظر .  چنين چيز وحشتناكي واقعاً باورنكردني استاتفاق افتادن . سخت؟ مطمئناً سخت خواهد بود -

 . در اين اطراف شهرت خوبي دارد 49كنم، بازرس راگلين ند؟ فكر ميدا من، پليس احتمالاً چيزهايي مي
ي بيچاره داراي اهميت  رسد مرگ اين بچه به نظر مي. دانم شايد هم به اسكاتلنديارد اطلاع بدهند، نمي

خوانيد، نياز به گفتن من نيست كه  ي من روزنامه مي و، چون شما هم به اندازهموسيو پوآر. محلي باشد
عدم . شود اين مسئله هر روز بيشتر تكرار مي. مرگ و مير كودكان در سرتاسر كشور بسيار زياد است

ها به صورت مناسب و كافي مراقب  ثبات رواني در حال افزايش است و من عقيده دارم مادرها و خانواده
شوند، يا  ها به تنهايي از مدرسه به خانه فرستاده مي عصرها كه هوا تاريك است، بچه. هايشان نيستند بچه

ها تذكر بدهيد، متاسفانه آنقدر احمق هستند كه سوار يك  هر چقدر هم شما به بچه. صبحهاي خيلي زود
تواند اين  كس نمي به نظر من هيچ. كنند شنوند باور مي آنها هر چيزي را كه مي. ماشين شيك شوند
 .مشكل را حل كند

 .ولي چيزي كه اينجا اتفاق افتاد، ماهيت كاملاً متفاوتي دارد، مادام -
توانم آن را باور  من هنوز نمي. ي باورنكردني را به كار بردم به همين دليل، كلمه. دانم دانم، مي آه، مي -

همه چيز، طبق برنامه، . اده شده بودندها ترتيب د ي برنامه همه. همه چيز كاملاً تحت كنترل بود. كنم
كنم يك عامل بيروني باعث اين  من شخصاً فكر مي. باورنكردني است ،اين اتفاق. رفت خوب پيش مي
شديداً  يك نفر وارد خانه شده، چون در آن شرايط كار خيلي سختي نبود، كسي كه. اتفاق شده است

ه چون براي آنها جاي كافي در تيمارستانها وجود ندارد، از آن دسته از افراد ك. داراي ناراحتي رواني است
هر كس كه از پنجره نگاه . امروزه بايد براي بيماران جديد اتاقهاي جديد ساخت. اند از آنجا طرد شده

اگر واقعاً بتوان براي (و اين آدم بيچاره  يك جشن كودكانه در جريان استتوانست ببيند كه  كرد مي مي
ن بچه را به آ) كرد، چون بايد بگويم برخي اوقات اين كار براي من خيلي سخت است اين افراد د لسوزي

 .توان به اين مسئله فكر كرد، ولي اتفاق افتاده است حتي نمي. طريقي فريب داده و كشته است
 .شايد بهتر باشد محل را به من نشان بدهيد -
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 ديگر قهوه ميل نداريد؟. البته -
 .متشكرم، نه -

  :شد و گفتخانم دريك بلند 
شد، رخ  ، كه در اتاق نهارخوري اجرا ميد اين اتفاق در زمان اجراي بازي اسنپ دراگونپليس عقيده دار -

  .داده است
اجرا  سوار كجاوهتعدادي  ي باشكوه را براي  را طي كرده و مانند كسي كه تشريفات يك خانه پذيراييوي عرض 

  :هاي مخمل سنگين را نشان داد و گفت ي و پردهسپس ميزبزرگ نهارخور. كند، يك در را باز كرد مي
  . البته، اينجا تاريك بود و تنها يك ظرف مشتعل وجود داشت -

دار، مجلات  را طي كنند و در يك اتاق كوچك شامل صندليهاي دسته پذيراييسپس از آنها خواست عرض 
  :را باز كرد و گفتكتاب هاي  ورزشي و قفسه

  . و اينجا كتابخانه است -
  :ن اين حرف كمي لرزيد و ادامه دادبا گفت

  .ي پلاستيكي البته بر روي يك صفحه. سطل اينجا بود -
  :گفت به پوآرو ماند و پذيراييدر  همراه آنها وارد اتاق نشد، بيرون خانم اليور به

  .به آن ماجرا فكر كنم دوبارهشود  باعث مي. توانم داخل شوم من نمي -
  :خانم دريك گفت

گونه كه  دهم، همان اين است كه فقط محل را به شما نشان مي منظورم. نيست حالا چيزي براي ديدن -
 .خواستيد

  :پوآرو گفت
 .كنم مقداري زيادي آب اينجا بوده است فكر مي -

  :خانم دريك پاسخ داد
  .البته، سطل پر از آب بود -

  :دامه دادسپس ا. كرد وي اصلاً در آنجا حضور ندارد سپس نگاهي به پوآرو كرد، هر چند كه فكر مي
منظورم اين است كه اگر سر بچه به زير آب فشار داده شده . روي صفحه پلاستيكي هم آب ريخته بود -

  .شد باشد، مطمئناً مقدار زيادي آب به اطراف پاشيده مي
 .بايست يك يا دو بار پر شود حتي اگر مسابقه هم در جريان بود، سطل مي. آه، بله -
 .شده ؟ آن فرد حتماً خيس ميهچ پس فردي كه اينكار را كرده است -
 .كنم طور فكر مي بله، بله، من هم همين -
 به اين مسئله خيلي توجه نشده است؟ -
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دانيد، آخر شب، تقريباً همه كمي به هم ريخته، خيس يا  مي. بازرس در اين مورد از من سوال كرد. نه، نه -

 .كند طور فكر نمي ليس اينمنظورم اين است كه پ. اين نكته اصلاً سرنخ خوبي نيست. آردي بودند
 .دانيد را به من بگوييد اميدوارم هر چيزي كه در مورد وي مي. به نظر من تنها سرنخ، خود بچه است. نه -
 در مورد جويس؟ -

چون كاملاً از ياد جويس رفته بود، با به ياد آوردن وي، حسابي . به نظر رسيد خانم دريك كمي جا خورد
  :پوآرو گفت. غافلگير شد

  .ي جنايت است خود قرباني انگيزه ،دانيد، اغلب مي. ي هميشه مهم استقربان -
 :كرد، گفت خانم دريك كه آشكارا منظور پوآرو را درك نمي

 بهتر نيست به پذيرايي برگرديم؟. مم منظورتان چيستفه خوب، بله، مي -
 . و آنگاه شما همه چيز را در مورد جويس به من خواهيد گفت -

  :رسيد، گفت ناراحت به نظر مي كه خانم دريك. ي برگشتندآنها مجدداً به پذيراي
توانيد همه اطلاعات را به  مطمئناً مي. بگويم، موسيو پوآرو چه چيزي دانم انتظار داريد من واقعاً نمي -

  ...زن بيچاره، بدون شك خيلي برايش دردناك است، اما . سادگي از پليس يا مادر جويس به دست آوريد
  :پوآرو گفت

هر كسي كه اطلاعات كافي در مورد . خواهم، نظر مادرش در مورد مرگ وي نيست زي كه من مياما چي -
بايد بگويم، مادام، شما يك فرد . تواند در اين زمينه نظر بدهد طبيعت انسان داشته باشد، به سادگي مي

بهتر از شما مطمئنم كه هيچ كس . ايد فعال در بسياري از فعاليتهاي خيريه و اجتماعي در اينجا بوده
  .، نظر بدهدششناسيد واند در مورد شخصيت و روحيات يك نفر كه ميت نمي

ها در سن او، كه فكر كنم دوازده يا سيزده سال داشت،  منظورم اين است كه بچه. كمي مشكل است -
 .همسالانشان هستند به بسيار شبيه

 آيا شما دوستش داشتيد؟. ردتفاوتهاي بسياري در شخصيت و روحيات وجود دا. مطمئناً نه. آه، نه -
  .پاچه شد به نظر رسيد خانم دريك با شنيدن اين سوال دست

اغلب مردم . ها را دوست دارم ي بچه منظورم اين است كه من همه. خوب، البته من دوستش داشتم -
  .اند گونه اين

 .تندها خيلي جذاب نيس به نظر من، بعضي از بچه .آه، در اين مورد من با شما موافق نيستم -
ها  ها واگذار شده، و البته بچه مدرسه ههمه چيز ب. شوند ها خوب تربيت نمي امروزه بچه. خوب، موافقم -

 .توانند دوستانشان را انتخاب كنند، موسيو پوآرو اند و به راحتي مي خيلي آزاد گذاشته شده
 :پوآرو بلافاصله گفت

 ي خوبي بود يا نه؟ خوب، او بچه -
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  .اري به وي كردب خانم دريك نگاه ملامت

  بيچاره مرده است؟ ي  بچهدانيد كه آن  موسيو پوآرو، آيا مي -
خواست او را بكشد، ولي  شايد اگر او دختر خوبي بود، كسي نمي. زنده يا مرده، اين مسئله اهيمت دارد -

 .اين كار را كرد سرانجام و. اگر دختر خوبي نبود، ممكن بود كسي بخواهد او را بكشد
 نيست، هست؟ خوبياين سوال  خوب، به نظر من -
 .ام كه او ادعا كرده وقوع يك قتل را ديده است چنين من شنيده هم. شايد -

  :خانم دريك مغرورانه گفت
  .آه، آن ادعا -
 شما حرفهايش را جدي نگرفتيد؟ -
 .حرفهايش خيلي احمقانه بود. خوب، البته كه نگرفتم -
 چرا او اين حرفها را زد؟ -
 .زده كرده بود يور همه را هيجانالكنم حضور خانم  خوب، فكر مي -

  :سپس در حالي كه به خانم اليور رو كرده بود، ادامه داد
  .بايد به خاطر داشته باشيد كه شما فرد مشهوري هستيد، عزيزم -

  .، در جملات او، بدون هيچ اشتياقي بيان شد»عزيزم«ي  كلمه
زده  ي مشهور، هيجان دن يك نويسندهها با دي به نظر من اين مسئله هيچ دليل ديگري ندارد، اما بچه -

 .شده بودند
  :پوآرو با حالتي انديشمندانه گفت

  .به اين ترتيب جويس گفت كه شاهد وقوع يك قتل بوده است -
 .دمدا من واقعاً گوش نمي. ها گفت زمينهبله، چيزي در اين  -
 ولي يادتان هست كه چه گفت؟ -
 .خواهرش او را به موقع ساكت كرد. او همين حرف را زد، ولي من باور نكردم. آه، بله -
 كار دلخور شد، نشد؟ و او از اين -
 .گفت كه راست گفته است بله، او مي -
 .زد در واقع، لاف مي -
 .اگر آنگونه نگاه كنيد، بله -

  :پوآرو گفت
  .به نظر من، شايد حقيقت داشته است -

  :خانم دريك گفت
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اي است كه  ن از آن حرفهاي احمقانهاي. كنم من حتي براي يك لحظه هم آن را باور نمي. مهمل است -

  .زد جويس مي
 ؟او دختر احمقي بود -
خواست بيشتر  دانيد، او هميشه مي مي. خوب، به نظرم، از آنهايي بود كه دوست دارند هميشه ديده شوند -

 .داز بقيه دخترها ديده شو
 .اين ويژگي چندان مطلوب نيست -
 .ايد ساكتشان كنيددر واقع، از آنهايي بود كه هميشه ب. نه در حقيقت -
 گفتند؟ آيا تحت تاثير قرار گرفته بودند؟ چه ميهايي كه آنجا بودند  بقيه بچه -
 .البته اين مسئله او را بيشتر ناراحت كرد. خنديدند آنها به او مي -

  :شد، گفت پوآرو در حالي كه بلند مي
  .خوب، خوشحالم كه نظر مثبت شما را در اين زمينه به دست آوردم -

  :كرد، ادامه داد تعظيم ميلي كه سپس در حا
اميدوارم، . ي ناگوار را ببينم اين واقعه وقوع بسيار متشكرم كه به من اجازه داديد محل. خدانگهدار، مادام -

  .بياوريداين مسئله باعث نشده باشد آن خاطرات ناگوار را مجدداً به ياد 
اميدوار بودم جشن كوچكمان به خوبي . البته به ياد آوردن هر چيزي در اين مورد بسيار دردناك است -

به . اتفاق ناگوار افتاد كه آن ر لذت بردند، تا اينالبته، به خوبي تمام شد و همه از آن بسيا. تمام شود
كه جويس  البته، اين. توان كرد اين است كه سعي كنيم آن را فراموش كنيم هرحال، تنها كاري كه مي

 .زد نيز، بسيار ناراحت كننده بودرا آن حرفهاي احمقانه در مورد ديدن قتل 
 آيا تاكنون قتلي در وودلي كامون رخ داده است؟ -

  :خانم دريك خيلي محكم گفت
  .آورم، نه تا آنجايي كه من به ياد مي -

  :پوآرو گفت
  به نظر غيرعادي است، نيست؟شوند،  كنيم و جنايتها هر روز بيشتر مي اي كه ما زندگي مي در زمانه -
يك راننده كاميون بود كه شريكش را كشت، يا همچين چيزي، و يك دختر كوچك  كنم خوب، فكر مي -

هر . ولي اين ماجراها مربوط به خيلي سال پيش است. كه در شنها در پانزده مايلي اينجا دفن شده بود
مشروب  كنم، هر دوي آنها به دليل نوشيدن فكر مي. مايه و غيرجذاب بودند دوي اين جنايتها نسبتاً بي

 . داده بودند رخ
 .ممكن نيست يك دختر دوازده يا سيزده ساله، شاهد آنها باشددر حقيقت، اين قتلها از نوعي هستند كه  -
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فقط  ،توانم به شما اطمينان بدهم، موسيو پوآرو، كه حرفهاي آن دختر مي. به نظر من كاملاً بعيد است -

 .وده استبراي تحت تاثير قرار دادن دوستانش يا جذب يك شخصيت مشهور ب
  .خانم دريك بعد از اين حرفها، نگاه سردي به خانم اليور انداخت

  :خانم اليور گفت
  . در واقع، تقصير من بود كه در اين جشن شركت كردم -
  .منظور من، آن نبود. آه، البته كه نه، عزيزم -

  :با افسوس گفت، زدند شده و به سمت دروازه قدم ميپوآرو در حالي كه به همراه خانم اليور از خانه دور 
از تراژدي، نه شخصيتي كه  يمهيج نه فضاي مناسبي، نه حس .يك جاي خيلي نامناسب براي يك قتل -

توانم فكر نكنم كه گاهي اوقات كسي بخواهد خانم دريك را به  با اين حال نمي ،ارزش قتل را داشته باشد
  .قتل برساند

 .خيلي از خودراضي و خودخواه. ور استآ او بعضي اوقات شديداً ملال. فهمم منظورتان را مي -
 شوهرش چگونه بود؟ -
فكر كنم وي . نشين بود به فلج دچار شد و سالها خانه. شوهرش يك يا دو سال پيش مرد. آه، او بيوه است -

 .كه يك جا و بدون استفاده بماند دوست نداشت بود و تفريحشديداً اهل و ورزش و . در اصل بانكدار بود
  :پوآرو گفت

 .قطعاًبله،  -
  :و سپس موضوع را به سمت جويس برگرداند و ادامه داد

آيا هيچ يك از كساني كه ادعاي جويس در مورد قتل را شنيدند، آن را جداً . فقط اين را به من بگوييد -
 باور كردند؟

 . ام تا حالا دراين مورد فكر نكرده. دانم نمي -
 ها؟ ي بچه به عنوان مثال، بقيه -
فكر . نه، فكر نكنم هيچ كدام حرفهاي جويس را باور كردند. د آنها فكر كردمخوب، من واقعاً در مور -

 .كردند اين حرفها را از خودش در آورده مي
 كرديد؟ فكر مي طور شما هم همين -

  :خانم اليور گفت
 .كردم خوب، من هم همينطور فكر مي -

  :و افزود
تواند خيلي به اين كار  اده است، ولي نميفتاالبته، راونا دريك دوست دارد باور كند قتل واقعاً اتفاق ني -

 تواند؟ ادامه دهد، مي
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 .من حس كردم كه اين مسئله براي او خيلي دردناك است -
فكر . برد كنم او واقعاً از حرف زدن در اين مورد لذت مي من هم چنين نظري دارم، ولي الان فكر مي -

 .اش را انكار كند نم دوست داشته باشد هميشه علاقهك نمي
 كنيد زن خوبي است؟ او را دوست داريد؟ فكر مي شما -
رسد تنها چيزي كه مورد علاقه شماست  به نظر مي. پرسيد سوالات را ميترين  پيچيدهشما مشكلترين و  -

منش است و دوست دارد چيزها و مردم  راونا دريك يك آدم رئيس. اين است كه افراد خوب هستند يا نه
اينجا را كم يا زياد تحت كنترل دارد، ولي به صورت خيلي موثر آن را فكر كنم، او تمام . را كنترل كند

من زياد . منش را دوست داريد يا نه كه آيا شما زنهاي رئيس اين مسئله بستگي دارد به اين. كند اداره مي
 .دوست ندارم

 رويم چطور؟ مادر جويس كه به ملاقاتش مي -
اينكه دخترت به قتل برسد، خيلي . ش متاسفمولي براي ؛كمي احمق است. او واقعاً زن خوبي است -

كنند، جنايت به خاطر مسايل جنسي بوده وضع را  وحشتناك است، نه؟ و اينكه همه در اينجا فكر مي
 .كند بدتر مي

 ولي هيچ مدركي دال بر آزار جنسي وجود ندارد، يا من اينگونه فهميدم؟ -
اين كار، مسئله را خيلي . افتاده است نه، ولي مردم دوست دارند فكر كنند چنين چيزهاي اتفاق -

 .اند دانيد كه مردم چه جوري مي. كند انگيزتر مي هيجان
 .دانيم شايد اينطور باشد، ولي خوب، ما بعضي اوقات همه چيز را واقعاً نمي -
برد؟ او خانم رينولدز را به  مي 50بهتر نبود اگر دوستم، جوديت باتلر، شما را به ملاقات خانم رينولدز -

 .شناسد، ولي من براي او غريبه هستم ي ميخوب
 .كنيم ريزي شده، عمل مي طور كه برنامه ما همان -

  :خانم اليور با سركشي غرغر كرد
  .شود اي اجرا مي ي رايانه برنامه -
  
  

  7فصل 

                                                 
50 Reynolds  
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داد كه  اي از خودخواهي در او بود و نه نشان مي نه نشانه. خانم رينولدز كاملاً با خانم دريك فرق داشت

سنتي به تن داشته و يك دستمال نمناك در دستش مچاله شده و و سياه  يوي لباس. اي به اين كار دارد علاقه
  .ي اشك ريختن بود آمادههر لحظه 

  :وي به خانم اليور گفت
  .ايد من مطمئنم كه از مهرباني شماست كه يكي از دوستانتان را براي كمك به ما آورده -

  :اشته و با شك به وي نگاه كرد و ادامه دادسپس دست مرطوبش را در دست پوآرو گذ
دانم چه كاري  هرچند نمي. مطمئنم اگر ايشان به هر صورتي به ما كمك كنند، واقعاً متشكر خواهم شد -

فكر كردن به اين قضيه هم حتي . گرداند، دختر بيچاره هيچ چيز او را برنمي. شود انجام داد مي
حتي اگر . روي عمد يك بچه در اين سن و سال را بكشدتواند از  چطور يك نفر مي. وحشتناك است

آه، من تحمل فكر كردن به آن . فرياد كشيده بود، اگر چه او سرش را زير آب كرده و آنجا نگه داشته بود
  .توانم واقعاً نمي. را ندارم

خواهم از  ميتنها . لطفاً به اين مسئله فكر نكنيد. خواهم شما را ناراحت كنم نمي. طور است، مادام همين -
زنيد چه  شما حدس نمي. شما چند سوال بپرسم كه ممكن است در يافتن قاتل دخترتان كمك كند

 كسي ممكن است اين كار را كرده باشد؟
اينجا . زندگي كنددر اين نواحي كسي چنين كنم  من حتي فكر نمي. چطور ممكن است حدس بزنم -

به نظر من از . كنند، مردم بسيار خوبي هستند جاي بسيار خوبي است و مردمي كه اينجا زندگي مي
شايد مواد مخدر يا چيز ديگري مصرف كرده و بعد از ديدن . يك مرد خطرناك. استپنجره وارد شده 

 .خانه شده استچراغها و جشن، وارد 
 شما كاملاً مطمئنيد كه مهاجم مرد بوده است؟ -

  :به نظر رسيد به خانم رينولدز شوك وارد شد، وي گفت
  تواند؟ تواند زن باشد، مي مهاجم نمي. من مطمئنم. طور بوده باشد بايد همين آه، -
 .ي كافي قوي باشد يك زن ممكن است به اندازه -
ولي چنين . زنهاي امروز بسيار نيرومندتر از هميشه هستند. نظورتان را بفهممكنم م خوب، فكر مي -

 .سيزده سال داشت جويس فقط يك بچه بود كه. چيزي را دوست ندارند، من مطمئنم
مطمئنم . خواهم با زياد ماندن در اينجا يا پرسيدن سوالهاي سخت، شما را ناراحت كنم، مادام من نمي -

يادآوري وقايع دردناك شما را ناراحت خواهم با  پليس در حال انجام دادن كارش است، و من نميكه 
فكر كنم، شما . در جشن زده است تنها چيزي كه فكر مرا مشغول كرده، حرفي است كه دخترتان . كنم

 خودتان آنجا نبوديد؟
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حال من در اين اواخر خيلي خوب نبوده و جشنهاي كودكان ممكن است . من آنجا نبودم. خوب، نه -

دانيد،  مي. من آنها را به آنجا رساندم، و بعد براي برگرداندنشان مراجعه كردم. خيلي خسته كننده شوند
آن، كه از همه بزرگتر است و شانزده سال دارد و لئوپولد كه نزديك يازده . مگوي ها را مي سه نفر از بچه

 خواهيد در مورد آن بدانيد؟ جويس چه گفته كه شما مي. سال دارد
او گفته كه يكبار شاهد . خانم اليور كه آنجا بوده، به شما خواهد گفت كه دخترتان دقيقاً چه گفته است -

 .يك قتل بوده است
 چه قتلي را ممكن است ديده باشد؟. مكن نيست چنين حرفي زده باشدجويس؟ آه، او م -
آيا او هيچ وقت . حدس زدم شايد شما آن را ممكن بدانيد. آيد بعيد مي به نظر اين ماجرا ي خوب، همه -

 در اين مورد با شما صحبت نكرد؟
 ديدن يك قتل؟ جويس؟ -
. شود در سن و سال جويس استفاده مي ي قتل به ندرت توسط يك بچه كلمه. شما بايد به ياد بياوريد -

ها يكي ديگري را به درون رود هل  شايد تنها يك نفر توسط ماشين زيرگرفته شده، يا در دعواي بچه
ممكن است كسي قصد چنين كاري را نداشته، ولي كارش نتايج تاسف  .داده يا از روي پل انداخته باشد
 .برانگيزي را به دنبال داشته باشد

او مطمئناً هيچ وقت چيزي . كنم چنين اتفاقاتي در اينجا رخ داده كه جويس شاهد آن باشدخوب، فكر ن -
 .حتماً شوخي كرده است. در اين مورد به من نگفته است

  :خانم اليور گفت
  .گفت كه حرفهايش راست بوده و او وقوع قتل را ديده است دائماً مي. او كاملاً يقين داشت -

  :خانم رينولدز پرسيد
  ي حرفهايش را باور كرد؟ آيا كس -

  :پوآرو گفت
  .دانم من نمي -

  :خانم اليور گفت
  .اند، او را تشويق كنند خواستند با گفتن اينكه حرفهايش را باور كرده يا شايد نمي. كنم فكر نمي -

  :پوآرو نيز با خوش قلبي كمتري نسبت به خانم اليور گفت
  .را از خودش در آورده گفتند اين حرفها آنها شروع به استهزاي وي كرده و مي -

  :خانم رينولدز كه ناراحت و خشمگين شده بود، گفت
  . گفت خوب، كاري خوبي نكردند، اگرچه جويس دروغهاي زيادي از اين نوع مي -

  :پوآرو گفت
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شايد چيزي . بيشتر احتمال دارد كه وي اشتباه كرده كرده باشد. رسد اين ماجرا بعيد به نظر مي. دانم مي -

  .مثل يك تصادف. تواند آن را به صورت يك قتل تعريف كند ش فكر كرده ميديده و با خود
  :چنان خشمگين بود، گفت خانم رينولدز كه هم

  گفت؟ گفت، نمي طور بود، حتماً به من مي اگر اين -
  :پوآرو گفت

 به ويژه اگر. هيچ وقت در گذشته چيزي نگفته است؟ شايد شما فراموش كرده باشيد. طور باشد شايد اين -
  .خيلي مهم نبوده باشد

 منظورتان چه زماني است؟ -
 :پوآرو گفت

جويس گفته در آن زمان . شايد سه هفته يا سه سال پيش. اين يكي از مشكلات ما است. دانيم نمي -
ي  كند؟ هيچ واقعه ي سيزده ساله در مورد خيلي بچه بودن چطور فكر مي يك بچه. خيلي بچه بوده است

 ده كه شما به ياد بياوريد؟مهيجي در اين نواحي رخ ندا
. خواند شنود يا در روزنامه در مورد آنها مي منظورم اين است كه آدم همه چيز را مي. آه، فكر نكنم -

ولي چيز مهمي وجود ندارد . طور چيزها است دانيد، منظورم حمله به زنها، يك دختر و نامزدش و اين مي
 .وده باشدكه من به ياد بياورم، چيزي كه براي جويس جالب ب

كرده  گونه فكر مي كنيد واقعاً اين ولي اگر جويس مصرانه اعتقاد داشته كه يك قتل را ديده، فكر مي -
 است؟

 .زد؟ به نظر من بايد چيزي را اشتباه گرفته باشد زد، مي كرد، حرفي نمي گونه فكر نمي اگر واقعاً اين -
 اند صحبت كنم؟ جشن بودهي ديگرتان كه در  توانم با دو بچه آيا مي. بله، ممكن است -
ي بالا در حال انجام   آن در طبقه. دانم انتظار داريد آنها چه چيزي به شما بگويند نمي. خوب، البته -

 .كند تكاليفش است و لئوپولد در باغ، يك هواپيماي ماكت را سرهم مي
چند . سايل مكانيكي استو رسيد كاملاً مجذوب اي گوشتالو بود كه به نظر مي لئوپولد، پسري تنومند با چهره

  .شد توجه كند لحظه طول كشيد تا به سوالاتي از او مي
  او چه گفت؟. نه؟ شنيدي كه خواهرت چه گفتلئوپولد، تو آنجا بودي،  -

 :رسيد، گفت وي در حالي كه خسته به نظر مي
 آه، منظورتان در مورد قتل است؟ -

  :پوآرو گفت
  آيا واقعاً چنين چيزي ديده بود؟. هد يك قتل بوده استبار شا او گفت كه يك. بله، منظورم همان است -
 .تنها جويس اينجوري بود. نه، البته كه نديده بود -
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 منظورت چيست؟ -

كشيد،  پيچاند و در حال تمركز كردن، به سختي از دماغش نفس مي لئوپولد در حالي كه يك تكه سيم را مي
  :گفت

گفت تا مردم  هر چيزي مي. يك دختر احمق بوداو واقعاً . تنها او دوست داشت كه خودنمايي بكند -
 .بنشينند و به او توجه كنند

 آورده بود؟كني همه چيز را از خودش در  فكر مي -
  :لئوپولد نگاهش را به سوي خانم اليور برگرداند و گفت

نويسيد، نه؟ فكر  شما داستانهاي كاراگاهي مي. خواست شما را تحت تاثير قرار دهد به نظر من، او مي -
  .به او بكنيد يتوجه بيشتر ،نسبت به بقيه ،كنم او اين حرفها را از خودش در آورد تا شما يم

  :پوآرو گفت
  اين حرفهايش هم به همين دليل بود، نه؟ -
 .بندم هيچ كس حرفهايش را باور نكرد شرط مي. گفت اه، او همه چيز مي -
 كني كسي حرفهاي او را باور كرد؟ شنيدي؟ فكر مي تو  -
هم  51كتي. بئاتريس به او خنديد. كردم يدم كه او اين حرف را زد، ولي واقعاً گوش نميخوب، من شن -

 .، يا چنين چيزي»اين يك داستان بلند است«گفتند  آنها مي. طور همين
ي بالا، جايي كه آن پشت ميز نشسته و تعداد زيادي كتاب در  كمي بعد آنها لئوپولد را ترك كردند و به طبقه

  .نمود مي هكمي بيش از شانزده سالوي . ه بود، رفتنداطرافش پخش كرد
  :آن گفت

  .بله، من در جشن حضور داشتم -
 تو شنيدي كه خواهرت چيزي در مورد ديدن يك قتل گفت؟ -
 .اگر چه اصلاً توجه نكردم. من شنيدم. ه، بلهآ -
 كردي واقعيت داشته باشد؟ فكر نمي -
از سالها پيش تا كنون  كنم فكر نمي. فتادهااتفاق ني سالهاست كه قتلي در اينجا. البته كه واقعيت نداشت -

 .يك قتل درست و حسابي رخ داده باشد
 آن حرفها را زد؟ كني چرا او پس فكر مي -

                                                 
51 Cathie  
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او . خواست از اين طريق، خودي نشان دهد منظورم اين است كه او مي. خواست خودنمايي كند ه، ميا -

عمويم با كشتي به آنجا رفته بود و . كرد يك بار يك داستان جالب در مورد سفرش به هند تعريف
 .هاي مدرسه، حرفش را باوركردند خيلي از بچه. كرد كه او هم به همراهش رفته است جويس وانمود مي

گويي، در سه يا چهار سال گذشته در اينجا رخ داده  آوري چيزي، كه به آن قتل مي پس تو به ياد نمي -
 باشد؟

اين . خواند منظورم چيزهايي است كه آدم هر روز در روزنامه مي. افتد ينه، اينجا فقط اتفاقات معمولي م -
 .افتند بلكه اغلب در مدچستر اتفاق مي. دهند اتفاقات واقعاً در وودلي كامون رخ نمي

؟ تو بايد دوستانش را بشناسي، يا هر كسي كه او كني چه كسي خواهرت را كشته است، آن فكر مي -
 .دوستش نداشت

كس . فكر كنم يك ديوانه اين كار را كرده است. خواست او را بكشد ر كنم چه كسي ميتوانم تصو نمي -
 تواند؟ تواند اين كار را كرده باشد، مي ديگري نمي

 كسي نبودكه با او دعوا كرده يا با مشكل داشته باشد؟ -
. من ندارندآدمها واقعاً دش. كنم اين احمقانه است منظورتان اين است كه آيا او دشمني داشت؟ فكر مي -

 .تنها ممكن است كساني را دوست نداشته باشند
  :شدند، آن گفت زماني كه آنها از اتاق خارج مي

ولي او واقعاً . خواهم در مورد جويس بد بگويم، زيرا او مرده است و اين كار اصلاً درست نيست من نمي -
لي اين مسئله كاملاً واقعيت زنم، و متاسفم كه اين حرف را در مورد خواهرم مي. يك درغگوي بزرگ بود

  .دارد
  :كردند، خانم اليور گفت زماني كه خانه را ترك مي

  ايم؟ آيا هيچ پيشرفتي داشته -
  :پوآرو گفت

  .نه آنچنان -
  :و متفكرانه ادامه داد

 .خيلي جالب است -
  .اي به او نگاه كرد كه با او موافق نيست خانم اليور به گونه

  8فصل 



 51صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
ركول پوآرو يك تكه سوسيس در دهانش گذاشت و يك جرعه چاي روي آن ست، هرِساعت شش در پاين ك

مزه و با مهارت پخته شده  از سوي ديگر، سوسيس خوش. نبود وخيلي غليظ بود و باب ميل پوآر ،چاي. نوشيد
  .اي بزرگ نشسته بود، انداخت كنار يك قوري قهوه 52كي وي با قدرداني نگاهي به ميز، جايي كه خانم مك. بود
 مشرب بود، وي خوش كه اسپنس رغم غلي. كاملاً با برادرش، فرمانده اسپنس، متفاوت بود يك پت مك سال

با اين . غرش به دنيا نگاهي زيركانه داشت و همانند يك رشته، لاغر بودبا صورت كشيده و لا. گير بود گوشه
اگر به نظر پوآرو، . ررنگ صورتبه ويژه، چشمها و خطوط پ .حال، نوعي شباهت خاص نيز بين آنها وجود داست

  . براي قضاوت و درك درست، قابل اعتماد بودندهر دوي آنها ، ولي تفاوت داشتندچه در ظاهر 
همانند يك  كي خانم مك. داد ي افكار و طرز تفكرش، خود را آرام و بادقت نشان مي در نتيجهفرمانده اسپنس 

  .ع بودكند، تند و تيز و سري گربه كه به موشي حمله مي
  :پوآرو گفت

  .اين معمايي است كه بايد حل كنيم. خيلي بستگي به شخصيت اين بچه، جويس رينولدز، دارد -
  .سپس نگاهي استفهام آميز به اسپنس انداخت

  :اسپنس گفت
پت  بهتر است از الس. ام ي كافي اينجا زندگي نكرده من به اندازه. از من برايت ساخته نيستكاري  -

  .بپرسي
كي مانند  خانم مك. ي پرسش بالا برده بود، به آن سوي ميز نگاه كرد حالي كه ابروهايش را به نشانهپوآرو در 

  .هميشه در جواب دادن، تند و تيز بود
  :وي گفت

  .گويم او يك دروغگوي كوچك بود من مي -
 به او اعتماد كرده و حرفهايش را باور كرد؟ دختري نبود كه بشود -
  :و گفت سرش را تكان دادي تاييد،  پت به نشانه الس
كرد، ولي من هرگز حرفهايش  ميرا خيلي هم خوب تعريف  هاگفت و آن بلندي مي هايداستان. حقيقتاً نه -

  .را باور نكردم
 كرد؟ داستانهايش را به منظور خودنمايي تعريف مي -
عطيلات به جايي اش براي ت خانواده. ايد، نه؟ خيليها آن را باور كردند داستان هند را شنيده. درست است -

وقتي كه او . اش بود كه به هند رفته بود مطمئن نيستم پدر، مادر، عمو يا عمه. خارج از كشور رفته بودند
ي خوبي از آن ساخته  قصه. كرد از تعطيلات برگشت، داستانهايي طولاني از سفرش به هند تعريف مي

                                                 
52 McKay 
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كه تعداد زيادي از مردم اينجا باورش  داستاني شنيدني بود. ، يك ببر و تعدادي فيليك مهاراجه. بود

اوايل فكر . كرد افتاد، تعريف مي ام كه وي بيشتر از چيزي كه اتفاق مي ولي من هميشه گفته. كردند
به داستان اضافه  ببرهاي بيشتري. شد تر مي داستانش هر بار طولاني اما. كند كردم فقط اغراق مي مي
همچنين در مورد . دهدبتر از چيزي كه ممكن است رخ شويد، خيلي بيش شد، متوجه منظورم مي مي

 .كند كه داستانهاي طولاني تعريف ميدانستم  و ميشناختمش  من از قبل هم مي. فيلها
 كرد؟ هميشه اين كار را براي جلب توجه مي -
 .او براي جلب توجه بسيار خوب بود. بله، حق با شماست -

  :فرمانده اسپنس گفت
توانيد بگوييد هر  ني در مورد سفري تعريف كرده كه هرگز نرفته است، نميچون يك بچه، داستاني طولا -

  .داستان بلندي كه گفته، دروغ بوده است
  :پت گفت الس
  .احتمال دروغ بودن حرفهايش هميشه وجود داشت ،منبه نظر شايد حق با تو باشد، ولي  -
گفت، شما  دن يك قتل ميكنيد اگر جويس رينولدز يك داستان بلند در مورد دي بنابراين فكر مي -

 كرديد؟ گفتيد احتمالاً دروغ گفته و درستي داستان را باور نمي مي
  :كي گفت خانم مك

  .كنم طور فكر مي من اين -
  :برادرش گفت

  .شايد اشتباه كني -
  :كي گفت خانم مك

اين مسئله شبيه همان داستان قديمي چوپان دروغگو است كه . هر كس ممكن است اشتباه كند. بله -
كه زماني يك گرگ واقعي به او  كرد، تا اين و هميشه اين كار را تكرار مي» گرگ، گرگ«زد  رياد ميف

  . حمله كرد؛ ولي هيچ كس حرفش را باور نكرد
 ...خوب اگر بخواهي اين قضيه را جمع بندي كني  -
ست گفته شايد هم را. ولي من زن باانصافي هستم. گفته است گويم احتمالاً او راست نمي همچنان مي -

 .اي كه تعريف كرده است البته نه به آن اندازه. شايد چيزي ديده باشد. باشد
  :فرمانده اسپنس گفت

او خودش را به . پت بايد به اين نكته توجه داشته باشي، الس. و به اين ترتيب، خودش را به كشتن داد -
  .كشتن داد
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گويم شايد در مورد او اشتباه كرده  ميبه همين دليل هم . ي كافي حقيقت دارد اين مسئله به اندازه -

شناسد بپرسيد، همه خواهند گفت كه  ولي از هر كسي كه او را مي. طور باشد، واقعاً متاسفم اگر اين. باشم
زده  به ياد داشته باش كه او در يك جشن حضور داشته و به همين دليل هيجان. گفت او ذاتاً دروغ مي

 .ت تاثير قرار دهدخواسته بقيه را تح او مي .شده است
  :پوآرو گفت

  .درست است، هيچ كس حرفش را باور نكرد -
  .كي سرش با ترديد تكان داد پت مك الس

  :پوآرو پرسيد
  او به قتل رسيدن چه كسي را ممكن است ديده باشد؟ -

  .و نگاهي از برادر به خواهر انداخت
  :كي با قاطعيت گفت خانم مك

  .هيچ كس -
 .مرگ و ميرهايي در اينجا رخ داده استاحتمالاً در سه سال گذشته،  -

  :اسپنس گفت
ي  رود يا شايد يك راننده فقط افراد پير يا ازكار افتاده يا كساني كه انتظار مرگشان مي. آه، طبيعي است -

 .احتياط بي
  اي رخ نداده است؟ هيچ مرگ غيرمعمولي يا غيرمنتظره -
  : پت گفت الس
  !خوب -

  .سپس تامل كرد
  :اسپنس ادامه داد

كمي از مشكلات شما را براي پرس و جو كم  .ام چند اسم از افراد اين نواحي را با عجله نوشتهمن  -
  .كند مي

  .سپس كاغذ را به پوآرو داد
  اينها قربانيان پيشنهادي هستند؟ -
 .بهتر است بگوييم احتمال دارد. توان گفت به سختي مي -

  :پوآرو با صداي بلند خواند
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  .56، لسلي فريير55ِ، ژانت وايت54بنفيلد، شارلوت 53خانم لوِلين اسمايت -

  :، به اطراف ميز نگاه كرد و نام اول را تكرار كردهپوآرو حرفش را قطع كرد
  .خانم لوِلين اسمايت -

  :كي گفت خانم مك
 .ممكن است چيزي آنجا پيدا كنيد. شايد -

  .را اضافه كرد» اپُرا«اي مانند  سپس كلمه
  :پس گفت. ز در مورد اپُرا نشنيده بودرسيد، چون هيچ چي پوآرو گيج به نظر مي

  اپُرا؟ -
  :پت گفت الس
  .ديگر هم خبري از او نشد. يك شب رفت -
 خانم لوِلين اسمايت؟ -
در دارو ريخته و تمام پولها را برداشته باشد، نه؟ يا در  چيزي راحتي به توانست مياو . ك اپُرادختر. نه، نه -

 آن زمان در فكرش بوده باشد؟
  .شدن قضايا به اسپنس نگاه كردپوآرو براي روشن 

  :ي گفتك خانم مك
  . اين دخترهاي خارجي همه شبيه به هم هستند. و ديگر خبري از او نشد -

  :وي گفت. براي پوآرو روشن شد» اپُرا«ي  معني كلمه
  .57خارجي يك دختر خدمتكار -
 .يد شد، ناپداوز مرگ كرد و يك يا دو هفته بعد ا زن پير زندگي ميآن او با . درست است -

  :اسپنس گفت
  .به نظر من، با يك مرد رفت -
  :پت گفت الس
. اينجا معمولاً حرف زياد است. شناخت خوب، اگر هم چنين كسي وجود داشت، هيچ كس او را نمي -

  .دانند چه كسي با چه كسي رابطه دارد معمولاً همه مي
  :پوآرو پرسيد

                                                 
53 Llewellyn Smythe  
54 Charlotte Benfield 
55 Janet White 
56 Lesley Ferrier 

٥٧  An au pair  -  صاحبخانه كمك فردي جوان و خارجي، معمولاً زن، كه در عوض محل اقامت و يادگرفتن زبان، در كارهاي خانه و نگهداري كودكان به
  م. كند مي
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  مايت نادرست است؟كرد چيزي در مورد مرگ خانم لوِلين اس گمان نميآيا كسي  -
 . كرد پزشك به صورت منظم او را ملاقات مي. ي قلبي كرد وي سكته. نه -
 اي، دوست من؟ ولي تو او را در ابتداي ليست قربانيان احتمالي قرار داده -
من . ولي به طور ناگهاني اتفاق افتاد ،مرگش غيرمنتظره نبود. خوب، او زن ثروتمندي بود، خيلي ثروتمند -

اسمايت لولِين فكر كنم وي انتظار داشت خانم . زده شد م كه دكتر فرگوسن كمي شگفتبلافاصله گفت
اسمايت دستورهاي دكتر را لوِلين خانم . فتيها وجود دارداما در كار دكترها از اين شگ. بيشتر عمر كند

به . داد مي خواست انجام به او گفته شده بود كه زياد كار نكند، ولي او هر كار دلش مي. كرد اجرا نمي
 .اصلاً براي بيماران قلبي خوب نيست اين كار عنوان نمونه، او باغبان فعالي بود كه

  :ي سخن را در دست گرفت كي دنباله پت مك الس
به اينجا . كرد قبلاً در خارج از كشور زندگي مي. اش با مشكل مواجه شده بود، به اينجا آمد وقتي سلامتي -

 58به همين دليل كواري هاوس. برادرش يعني آقا و خانم دريك نزديك باشدآمده بود تا به پسر و دختر 
كه موجب جلب نظر او معدن سنگ متروكه بوده بزرگ ويكتوريايي كه شامل يك  ي يك خانه. را خريد
، يا هر چيزي كه به آن 59فرورفتهاو هزاران پوند براي تبديل آن معدن سنگ به يك باغ . شده بود

آه، . براي طراحي آن استفاده كرد ،، يا يك جاي ديگر60از يك باغبان اهل ويسلي .گويند، خرج كرد مي
  . توانم بگويم، واقعاً جايي تماشايي است مي

  :پوآرو گفت
  .اي به من بدهد داند، شايد ايده چه كسي مي. بايد بروم و نگاهي به آن بياندازم -
 .ديدنش ارزش دارد. رفتم بله، من اگر به جاي شما بودم، مي -

  :پوآرو گفت
  و شما گفتيد كه او ثروتمند بود؟ -
 .پول بسيار زيادي داشت. ساز بزرگ بود ي يك كشتي او بيوه -

 :اسپنس گفت
. بدون شك، دليلي طبيعي داشت. مرگش غيرمنتظره نبود، چون بيماري قلبي داشت؛ ولي ناگهاني بود -

 .شبيه انسداد شرايين چيزي. برند تري كه دكترها به كار مي مشكل قلبي، يا هر اسم طولاني
 هيچ درخواستي براي رسيدگي داده نشد؟ -

  .اسپنس سرش را تكان داد

                                                 
58 Quarry House 

٥٩  Sunk Garden  - م. شود تر از سطح زمين اينجاد مي باغي كه در محلي پايين.  
60 Wisley 
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  :پوآرو گفت

زياد از شود كه از خودش مراقبت كند،  به يك زن مسن گفته مي. اين مسئله قبلاً هم اتفاق افتاده است -
يك زن پرانرژي  اما اگر شما. ها بالا و پايين نرود، كارهاي سنگين باغباني انجام ندهد و غيره و غيره پله

ها  اسمايت، آنگاه به اين توصيه لوِلين باشيد كه در تمام زندگيتان به باغباني پرداخته باشيد، مانند خانم
  .عمل نخواهيد كرد

. اي از آن معدن سنگ به كمك آن طراح ساخت العاده خانم لوِلين اسمايت، چيز فوق. كاملاً درست است -
او زماني كه به همراه يك تور ملي براي بازديد باغها رفته . بر روي آن كار كردندآنها سه يا چهار سال 

با چيزي كه در ذهنش بود، تقريباً به طور كامل آن محل . ه بودباغ در ايرلند بازديد كردتعدادي بود، از 
 .آه، بله؛ بايد ببينيد تا باور كنيد. را تغيير شكل دادند

  :پوآرو گفت
آيا آن پزشك همين پزشك . خ داده كه توسط پزشك محلي تاييد شده استپس يك مرگ طبيعي ر -

  خواهم به زودي به ملاقاتش بروم؟ كنوني كه الان اينجاست، بود؟ كسي كه مي
او مردي حدود شصت ساله است كه كارش را خوب بلد بوده و اينجا همه دوستش . بله، دكتر فرگوسن -

 .دارند
قتل بوده است؟ به هر دليلي به غير از دلايلي كه تا كنون به من كنيد مرگ وي، يك  اما شما گمان مي -

 ايد؟ گفته
  :پت گفت الس
  .به عنوان مثال، دخترك خدمتكار -
 چرا؟ -
نامه را جعل نكرده است، پس چه كسي اين كار را  اگر او وصيت. نامه را جعل كرده است خوب، او وصيت -

 كرده است؟
  :پوآرو گفت

  نامه چيست؟ موضوع جعل وصيت. من بدهيدشما بايد اطلاعات بيشتري به  -
گويند،   ي آن زن پير براي صدور گواهي صحت، يا هر چيزي كه به آن مي نامه خوب، زماني كه وصيت -

 .مورد بررسي قرار گرفت، كمي سر و صدا به پا شد
 ي جديدي وجود داشت؟ نامه آيا وصيت -
 .نامه گفتند متمم وصيت چيزي بود كه به آن مي -
  .كرد ي به پوآرو كرد كه با سر حرفش را تاييد ميپت نگاه الس

  :اسپنس گفت
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  .نامه را قبلاً نوشته بود او وصيت -
ي دارايي وي به  اي براي خيريه، ميراثي براي خدمتكاران پير، ولي بخش عمده ارثيه. مانند هميشه -

 .اش و زن وي كه نزديكترين خويشان او بودند، رسيد برادرزاده
 ؟نامه وصيتخاص و اين متمم  -
  :پت گفت الس
چيزي . بخشيده بود ويچيز را به دليل فداكاري در مراقبت از او و مهرباني دخترك خدمتكار، به  همه -

  .شبيه به اين
 .پس بيشتر در مورد دخترك خدمتكار به من بگوييد -
 .اسمش خيلي طولاني بود. او از كشوري در اروپاي مركزي آمده بود -
 ؟چه مدت با آن زن پير زندگي كرد -
 .حدود يك سال -
 چند سال داشت؟. گوييد زن پير شما دائم به او مي -
 .شايد شصت و پنج يا شش. حدود شصت و چند سال -

  :پوآرو با احساس گفت
  .اين خيلي پير نيست -
  :پت گفت الس
 .به شما گفت، همه تقريباً شبيه به هم بودند 61رتطور كه بِ نوشته بود كه همان  نامه او چندين وصيت -

ا را عوض كرده و مقداري ارث براي خدمتكاران پير ه شايد خيريه. ا دو خيريه پول گذاشته بودبراي يك ي
ي ها تعدادي از عموزادهاش و زن وي و فكر كنم  ي پول به بردارزاده ولي بخش عمده. تعيين كرده بود

ساخته بود  ي ييلاقي را كه به كمك آن مرد طراح خانه. پيرش، كه در زمان مرگ وي مرده بودند، رسيد
براي زندگي كردن وي، تا زماني كه دوست دارد، به جا گذاشت و مقداري درآمد كه از باغ نگهداري كرده 

  .چيزي شبيه به اين. ي قدم زدن در آن را بدهد و به عموم مردم اجازه
 است؟اند كه وي تعادل روحي نداشته و تحت تاثير شديد قرار گرفته  اش ادعا كرده كنم خانواده فكر مي -

  :اسپنس گفت
شد جعل را  ظاهراً به سادگي نمي. ولي وكلا، شديداً اعتقاد به جعل داشتند. طور است به نظرم همين -

  .آنها فقط يك بار به اين موضوع پرداختند. اثبات كرد
  :پت گفت الس

                                                 
61 Bert 
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  .رسد دخترك خدمتكار اين كار را به سادگي انجام داده باشد به نظر مي -
نوشت، چون او شديداً از ارسال  هاي خانم لولِين اسمايت را برايش مي دي از نامهدانيد، او تعداد زيا مي -

آن را دستي و تا « گفت جاري نبود، او مياي ت اگر نامه. براي دوستانش متنفر بود هاي تايپ شده نامه
 ، زن نظافتچي،62خانم ميندن. »توان، شبيه به من بنويس، سپس با اسم من امضايش كن آنجايي كه مي

دخترك از اين مسئله استفاده كرده و  ،به نظر من. زده است رااين حرف يك بار شنيده است كه او 
. تواند اين كار را انجام دهد آنگاه ناگهان به ذهنش رسيده كه مي. كرده است تقليددستخط كاري او را 

 .اند اما به نظر من، وكلا خيلي زرنگ بوده و متوجه آن شده
 ت وكيل داشت؟خانم لوِلين اسماي -
آنها هميشه كارهاي قانوني . يك شركت خيلي قابل احترام در مدچستر. 63فولرتون، هريسون و ليدبتر. بله -

از دخترك نيز سوالاتي . به هرحال، آنها در اين كار خبره بوده و سوالاتي پرسيدند. دادند او را انجام مي
آنها . فت و نصف چيزهايش را نيز جا گذاشتيك روز از اينجا ر. به پايان رسيدپرسيده شد و همه چيز 

اگر به موقع عمل كنيد، . در حال آماده كردن يك شكايت عليه وي بودند، اما او منتظر آن نماند و رفت
اي برويد، و اگر  توانيد بدون نياز به گذرنامه به سفرهاي قاره مي. خروج از اين كشور اصلاً سخت نيست
او . شوند انجام مي ،قبل از هر سر و صدايي ،كرده باشيد، كارها كمي با يك نفر در آن سو هماهنگ

 .احتمالاً به كشور خودش برگشته يا نامش را عوض كرده يا به نزد دوستانش رفته است
  :پوآرو پرسيد

  كنند كه خانم لوِلين اسمايت به مرگ طبيعي مرده است؟ ولي همه فكر مي -
من گفتم تنها ممكن است، زيرا اين اتفاق قبلاً هم افتاده و . فكر نكنم هيچ شكي در اين مورد باشد. بله -

فرض كنيد جويس چيزي شنيده باشد، شنيده باشد كه دخترك خدمتكار به . اند دكترها هم شك نكرده
» ي اين دارو با داروهاي هميشگي متفاوت است مزه«خانم لوِلين اسمايت دارو داده و زن پير گفته است 

 .»اين خيلي عجيب است«يا » اردتلخي د ي اين مزه«يا 
  :فرمانده اسپنس گفت

اينها همه، تصورات تو . پت الساي،  ي اين چيزها را شنيده خودت همه ،يك نفر ممكن است فكر كند تو -
  .هستند
  :پوآرو گفت

 صبح، عصر، در فضاي سربسته، در فضاي آزاد، درون يا بيرون خانه؟ او كي مرد؟ -

                                                 
62 Minden 
63 Fullerton, Harrison and Leadbetter 
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. كشيد ز انجام كارهاي باغباني به خانه برگشته بود، نسبتاً سخت نفس مييك روز كه بعد ا. آه، در خانه -

و در يك جمله بايد گفت، ديگر بيدار . خواهد روي تختش دراز بكشد گفت كه خيلي خسته است و مي
 .رسيد از نظر پزشكي، مرگش كاملاً طبيعي به نظر مي. نشد

  :و در زير آن ادامه داد» قربانيان«ت در بالاي صفحه نوش. ي كوچكي بيرون آورد پوآرو دفترچه
  .نفر اول پيشنهاد شده، خانم لوِلين اسمايت -

  :سپس با استفهام پرسيد. اش، نام ديگر كساني كه اسپنس ذكر كرده بود را نوشت ي بعد دفترچه در صفحه
  شارلوت بنفيلد؟ -

  :جواب داد درنگ اسپنس بي
يي در نزديكي كواري وود پيدا شد كه چندين رو دهدر حالي در پيا. ي فروشگاه يك پادوي شانزده ساله -

هيچ . زدند هر دو گاه به گاه با او قدم مي. دو مرد جوان مورد اتهام قرار گرفتند. ضربه به سرش خورده بود
  .شاهدي وجود نداشت

  :پوآرو پرسيد
  تحقيقات به پليس كمك كردند؟ درآنها  -
چند . حسابي ترسيده بودند. آنها كمك زيادي نكردندنيد، اين امر خيلي معمول است، دا طور كه مي همان -

ولي هر يك از . فتاداكسي به زندان ني ،مانند قتلهاي مشابه. دروغ گفتند و خودشان را به دردسر انداختند
 .آن دو نفر ممكن است اين كار را كرده باشد

 آنها چه جوري بودند؟ -
. اشته ولي هيچ وقت آنها را نگه نداشته استيك يا دو شغل د. بيكار. ، بيست و يك ساله64پيتر گوردون -

يكي دوبار به خاطر دزديهاي كوچك يا چيزهاي ديگري از اين دست به زندان . قيافه تنبل ولي خوش
خور بوده ولي به  اغلب با افراد ناباب و مجرمان جوان دم. اي از خشونت نداشته است هيچ سابقه وليافتاده 

 .حفظ كرده استخوبي خودش را از دردسرهاي بزرگ 
 و ديگري؟ -
دوست داشته معلم بشود ولي نمره  . عصبي. خجالتي. داراي لكنت زبان. بيست ساله. 65توماس هاد -

و او را . يك مادر ديوانه كه اجازه نداده او دوست دختر داشته باشد. مادرش يك بيوه است. نياورده است
ي  هيچ سابقه. التحرير فروشي داشته است او يك شغل در لوازم. تا حد ممكن، بچه ننه بار آورده است

 ، شايد حسادت. كرده است دخترك با او بازي مي. جرمي ندارد، ولي احتمالاً از نظر رواني مشكل دارد
هر دوي آنها . اشتوجود ند تعقيب قانوني او ي خوبي برايش بوده باشد، ولي هيچ مدركي براي انگيزه

                                                 
64 Peter Gordon  
65 Thomas Hudd 
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سوگند خورده   كهشاهد هاد، مادرش بوده . اند هد داشتهبراي عدم حضور در محل و زمان جنايت شا

تواند بگويد او در خانه نبوده يا جاي ديگري يا در  وي، آن روز عصر، در خانه بوده و هيچ كس نمي
گوردون جوان نيز يكي از دوستان قابل اطمينانش را به عنوان شاهد . نزديكي محل قتل، ديده شده است

 .توان آن را رد كرد يلي باارزش نيست، ولي نمياگر چه خ. معرفي كرده است
 اين ماجرا كي اتفاق افتاد؟ -
 .هجده ماه قبل -
 و كجا؟ -
 .رويي در ميداني دور از وودلي كامون در پياده -
  :پت گفت الس
  .چهارم مايل حدود سه -
 ي رينولدز؟ جويس، خانهي  نزديك خانه -
 .ي آنها در آن سوي دهكده است نه، خانه -

  :تپوارو متفكرانه گف
اگر شما ببينيد كه مرد . رسد اين قتلي باشد كه جويس در مورد آن صحبت كرده است به نظر نمي -

نيازي نيست يك سال منتظر بمانيد تا در . افتيد به ياد قتل ميزند، سريعاً  جواني به سر دختري ضربه مي
  .مورد قتل بودن آن فكر كنيد

  :پوآرو نام ديگري را خواند
  .لسلي فرييِر -

  :مجدداً شروع به صحبت كرد اسپنس
وي توسط آقايان فولرتون، هريسون و ليدبتر در خيابان ماركت . بيست و هشت ساله. منشي يك وكيل -

  .در مدچستر استخدام شده بود
 .فكر كنم شما گفتيد، آنها وكلاي خانم لوِلين اسمايت بودند -
 . بله، همانها هستند -
 چه اتفاقي براي لسلي فرييِر رخ داد؟ -
 67رد هري گريفينشد او با همسر ل گفته مي. 66ي گرين سوان نزديك ميخانه. خورده بود چاقوپشت از  -

شايد فقط كمي دندانهايش . قيافه بود، البته هنوز هم هست آن زن خيلي خوش. سر و سري داشته است

                                                 
66 Green Swan 
67 Harry Griffin 
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ان علاقه تر بود، ولي به افراد جو همسر لرد گريفين حدود پنج يا شش سال از فرييِر مسن. دراز بود
 .داشت

 اسلحه چه؟ -
با او به هم زده و با دختر ديگري آشنا شده بود، ولي هويت آن دختر  68شود لس گفته مي. چاقو پيدا نشد -

 .هرگز مشخص نشد
 و چه كسي در اين قضيه متهم شد؟ لرد يا همسرش؟. آه -

  :اسپنس گفت
ولي احتمالات . دمي مزاج بوداو نيمه كولي و دم. البته همسر لرد، بيشتر. درست است، هر دوي آنها -

به دليل دست بردن در   در اويل بيست سالگي. پاكي نداشتلسلي هم زندگي . ديگري نيز وجود داشت
از طرف او صحبت  يشكارفرماها. ورشكست شده است گفته شد .حسابهايش و جعل آنها، به دردسر افتاد

دان توسط فولرتون، هريسون و ليدبتر ي كوتاه گفت و بعد از آزادي از زن او فقط يك جمله. كردند
  .استخدام شد

 در راه راست گام برداشت؟ ،و بعد از آن -
كه اين گونه ا جايي كه براي كارفرماهايش اهميت داشت، رسيد ت به نظر مي. خوب، چيزي ثابت نشد -

كه به  قانونيغيركار  يك. برانگيز با دوستانش اشتباه كرده بود سوال ي چند معامله در اما او. ردك عمل مي
 .دقت انجام شده بود

 خوب، بعد چه شد؟ -
وقتي با يك گروه ناباب سروكار داريد، اگر ناراحتشان . از يكي از همدستان غيرقابل اعتمادش ضربه خورد -

 .آيند كنيد با يك چاقو به سراغتان مي
 چيز ديگري هم هست؟ -
معلوم نبود اين . واريز شده بوداش داشت كه به صورت پول نقد  خوب، او پول زيادي در حساب بانكي -

 .اين نكته هم مشكوك بود. پول از كجا آمده است
 .احتمالاً از فولرتون، هريسون و ليدبتر اختلاس شده است -
 .داد داشتند كه كارهايشان را انجام مييك حسابدار رسمي . آنها چنين چيزي نگفتند -
 ين پولها از كجا آمده است؟اي نداشت كه ا پليس هيچ ايده -
 .نه -

  :پوآرو گفت

                                                 
68 Les  
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  .جويس نيستمورد نظر كنم، اين هم قتل  فكر مي -

  :و نام آخر را خواند
 .ژانت وايت -
. اش پيدا شد كه خفه شده بود بر از محل ايستگاه اتوبوس مدرسه تا خانه روي ميان در حالي در يك پياده -

هاي  بر اساس گفته. ند، يك آپارتمان را به صورت مشترك گرفته بود69او با يك معلم ديگر، نورا آمبروز
اش را با او به هم زده بود ولي  ، ژانت وايت گاهي از دست مردي كه يك سال قبل رابطهنورا آمبروز

نورا . هيچ وقت ردي از اين مرد پيدا نشد. شد فرستاد، عصبي مي هاي تهديدآميز برايش مي چنان نامه هم
 .كند دگي ميدانست دقيقاً كجا زن دانست، و نمي آمبروز نامش را نمي

 :پوآرو گفت
 .آها، اين موضوع را بيشتر دوست دارم -

  .و يك خط سياه پررنگ دور نام ژانت وايت كشيد
  :اسپنس پرسيد

  به چه دليل؟ -
يك . شناخته شايد مقتول را مي. احتمال اينكه دختري به سن جويس شاهد اين قتل باشد، بيشتر است -

شايد . شناخته است احتمالاً مهاجم را نمي. بوده است شناخته و شايد معلمش معلم مدرسه كه او را مي
ولي در آن . شناخته و يك مرد غريبه را شنيده است يك كشمكش ديده يا دعواي بين دختري كه مي

 ژانت چه زماني كشته شد؟. زياد در مورد آن فكر نكرده استلحظه 
 .دو سال و نيم پيش -

  :پوآرو گفت
كه واقعاً نفهميده مردي كه او ديده و دستهايش را دور گردن ژانت هم اين و هم از نظر زماني درست است -

ولي بعدها كه بزرگتر شده، . حلقه كرده، مشغول نوازش كردن او نبوده بلكه در حال كشتنش بوده است
  .متوجه اصل قضيه شده است

  :پت نگاه كرد و گفت سپس به الس
  شما با استدلال من موافقيد؟ -
  :پت گفت الس
كنيد؟ به جاي اينكه به دنبال مردي بگرديد كه يك بچه را  فهمم، ولي در كل اشتباه نمي ميمنظورتان را  -

  .گرديد در گذشته مي سه روز پيش در وودلي كامون كشته است، به دنبال قرباني يك قتل

                                                 
69 Nora Ambrose  
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طور كه گفتم از دو سال و نيم قبل به سه روز پيش خواهيم  همان. رسيم خوب، از گذشته به آينده مي -

طور كه بدون شك شما نيز موافقيد، بايد ببينيم كدام يك از افراد وودلي كامون  چنين، همان هم .رسيد
 اند، ممكن است با يك جنايت قديمي ارتباط داشته باشند؟ كه در جشن حضور داشته

  :اسپنس گفت
جويس به دليل ادعاي آن روز وي در مورد مشاهده كردن يك  شدن اگر فرض شما را در مورد كشته -

او آن حرفها را زماني زد كه در حال . توان تعداد اين افراد را كمي بيشتر كاهش داد قتل، بپذيريم، مي
ي قتل، حرفهاي او  توجه داشته باشيد كه ممكن است به اشتباه فكر كنيم كه انگيزه. تدارك جشن بودند

م او ادعا كرده شاهد يك پس اجازه دهيد فرض كني. كنم اشتباه كرده باشيم ولي من فكر نمي. بوده است
قتل بوده، و كسي كه آن روز بعدازظهر، در زمان تدارك جشن، حضور داشته، حرفهاي او را شنيده و در 

  .اولين فرصت واكنش نشان داده است
  :پوآرو گفت

  اند؟  چه كساني آنجا بوده -
 .ام بله، ليستي از آنها براي شما آماده كرده...كنم دانيد، فكر مي مي -
 ايد؟ دقت بررسي كرده آن را با -
 .اينجا هجده نام داريم. ام، ولي مطمئن نيستم بله آن را دوبار بررسي كرده -
  

  ليست افراد حاضر در حين تدارك جشن هالووين
 خانك دريك 
 خانم باتلر 
 خانم اليور 
  معلم مدرسه(خانم ويتاكر( 
 ِرلكشيش( 70پدر چارلز كات( 
 معاون كشيش( 71سيمون لمَپتون( 
  ي دكتر فرگوسنمنش(خانم لي( 
 آن رينولدز 
 جويس رينولدز 
 لئوپولد رينولدز 

                                                 
70 Rev. Charles Cotterell 
71 Simon Lampton 
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 72دزموند هالند 
 نيكولاس رانسام 
 73بئاتريس آردلي 
 74كتي گرانت 
 75ديانا برنِت 
 خدمتكار خانه( 76خانم گارلتون( 
  نظافتچي(خانم ميندن( 
 كمك كننده( خانم گودبادي( 

  
  ؟مطمئنيد كه اينها، همه بودند -

  :اسپنس گفت
هر كس دانيد،  مي. تواند مطمئن باشد هيچ كس نمي. توانم مطمئن باشم واقعاً نمي. نه، مطمئن نيستم -

بشقابهاي اضافي هم . آوردند مي  آوردند، بعضي ديگر هم آينه  هاي رنگي ميلامپبعضيها . ردآو چيزي مي
 رفتند آوردند و مجدداً مي لف ميافراد چيزهاي مخت. يك نفر سطل پلاستيكي آورده بود. وجود داشت

داشته يك نفر ممكن است آنجا حاضر بوده ولي كسي به ياد ن بنابراين. ماندند ولي براي كمك كردن نمي
توانست حرفهايي كه جويس در  ميآورده باشد،  پذيرايياما چنين كسي، حتي اگر يك سطل را به . باشد

ليست را محدود كنيم، ولي توانيم اين  ما نمي. زد دانيد، او فرياد مي مي. اتاق نشيمن زده است را بشنود
من جلوي نام هر . بفرماييد، نگاهي به آن بياندازيد. توانيم داشته باشيم اين بهترين ليستي است كه مي

  . ام كس، شرح مختصري نوشته
شما بايد با بعضي از اين افراد، به عنوان مثال، كساني كه در جشن هم حضور . فقط يك سوال. متشكرم -

اي نسبت به حرفهاي جويس در مورد ديدن يك  هيچ كدام از آنها، در كل، علاقه. كنيد صحبتاند،  داشته
 قتل نشان ندادند؟

اولين باري كه در اين مورد شنيدم، چيزي بود . هيچ سند رسمي براي اين مسئله وجود ندارد. فكر نكنم -
 .كه خودتان به من گفتيد

  :پوآرو گفت
  .باشديك نفر بايد حرف قابل توجهي زده . جالب است -

                                                 
72 Desmond Holland 
73 Beatrice Ardley  
74 Cathie Grant 
75 Diana Brent 
76 Garlton 
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 :اسپنس گفت

  .كسي اين مسئله را آشكارا جدي نگرفته است -
  :متفكرانه اين حرف را تاييد كرد و گفت ،پوآرو

  .اكنون بايد بروم تا به قرارم با دكتر فرگوسن، بعد از جراحيش، برسم -
  .سپس ليست اسپنس را تا كرده و در جيبش گذاشت

  
  9فصل 

او با چشمهاي . ل و نسبي اسكاتلندي و رفتاري خشن بوددكتر فرگوسن، مردي حدوداً شصت ساله، با اص
  :و گفت انداختنافذش، كه زير ابروهايي پرپشت قرار داشتند، نگاهي به  سر تا پاي پوآرو 

چرخ زير آن شكسته . ي صندلي باشد اين كارها براي چيست؟ بنشينيد، ولي حواستان به پايهخوب،  -
  .است
  :پوآرو گفت

  .دهمبشايد بايد توضيح  -
آن زن نويسنده شما را به . دانند چيز را مي  همه ،اينجا به در جايي شبيههمه، . نيازي به توضيح نيست -

 تقريباً درست است، نه؟. عنوان بزرگترين كاراگاه خدا، به اينجا آورده تا نيروهاي پليس را گيج كنيد
 كه ،ي سابق، اسپنس فرمانده ام، ام تا يكي از دوستان قديمي من به اينجا آمده. بخشي از آن درست است -

 .ملاقات كنمكند را  با خواهرش در اينجا زندگي ميهمراه 
نه . يك افسر پليس قابل اعتماد از نوع قديمي. دهد سگ پرورش مي. آدم خوبي است. اسپنس؟ هوم -

 .يك آدم درست كردار، مثل يك مرده. اي، نه خشونتي، نه حتي حماقتي سوءاستفاده
 .يدا هزيابي كرددرست او را ارخيلي  -
 خوب، شما به او چه گفتيد و او به شما چه گفت؟ -
 .گونه باشيد اميدوارم شما هم همين. ، بسيار با من مهربان بودندهم او و هم بازرس راگلين -
اي  وسط يك جشن، سر بچه. دانم چه اتفاقي افتاده است نمي. من چيزي ندارم كه براي آن مهربان باشم -

به ياد داشته باشيد كه امروزه، انجام دادن . يك كار كثيف. اند و او را خفه كرده را در يك سطل فرو كرده
ي زيادي در هفت يا  هاي مرده من بچه. چنين كاري با يك بچه، چيزي نيست كه زياد باعث وحشت شود

ت تعدادي زيادي از مردم كه بايد تحت مراقبتهاي رواني باشند، تح. ام، خيلي زياد ده سال گذشته ديده
كنند،  آنها زندگي معمولي دارند، خوب صحبت مي. در تيمارستانها وجود نداردي اتاق ديگر .نظر نيستند

از . ولي دنبال كسي هستند كه چنين كاري با او بكنند ؛ي مردم هستند و شبيه بقيه روند راه مي خوب
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به نظر من . دهند ام نميبا اين حال، معمولاً چنين كاري را در يك جشن انج. برند اين كارشان لذت مي

 .شود احتمال گير افتادنش زياد است، ولي چيزهاي جديد حتي در قاتلهاي رواني نيز ديده مي
 آيا نظري نداريد كه چه كسي او را كشته است؟ -
بايد مدرك داشته باشم، نه؟ بايد . سوالي است كه من بتوانم به آن جواب بدهمكنيد واقعاً اين  فكر مي -

 .مطمئن باشم
 .توانيد حدس بزنيد مي -
توانم حدس بزنم بيمار سرخك گرفته  اگر من به ملاقات يك مريض بروم، مي. ند حدس بزنندتوان همه مي -

بايد براي فهميدن اين نكته سوالاتي بپرسم كه او چه . يا به صدف يا بالش پر حساسيت داشته است
يا آيا بيمار در  ؛ملاقات كرده است چيزي خورده يا نوشيده يا روي چه چيزي خوابيده يا چه كساني را

اند، همراه بوده  كه همه سرخك داشته 78يا خانم رابينسون 77هاي خانم اسميت يك اتوبوس شلوغ با بچه
توانم نام بيماري را به شما  ام، از بين احتمالهاي ممكن مي آنگاه بر اساس تجربه. است، و چيزهاي ديگر

 .عجله انجام داده و اطمينان حاصل كنيدوانيد اين كار را با ت شما نمي. يمبگو
 شناختيد؟ آيا آن بچه را مي -
جويس . من پزشك رينولدز بودم. 79من و ورال. اينجا دو پزشك دارد. او يكي از بيماران من بود. البته -

خيلي . البته بيماريهاي معمول كودكان را داشت ولي بيماري خاصي نداشت. ي سالمي بود واقعاً بچه
شد در اين اواخر گاهي  زد ولي خوردن زياد باعث مي حرف زدن زياد آسيبي به او نمي. زد حرف مي يخيل

 .گوشك و آبله مرغان گرفته بود، ولي مشكل ديگري نداشت. به مشكلات صفراوي دچار شود
 .زد زياد حرف مي خواستيد، ولي شايد فقط در برخي موارد، كه شما از او مي -
يك . ام ايد؟ من شايعاتي در اين مورد از پيشخدمت شنيده فه كردهخوب، اين چيزي است كه شما اضا -

 ست؟نيتراژدي به جاي كمدي اتفاق افتاده، اين گونه 
 .اين مسئله يك انگيزه يا دليل دارد -
امروزه، بيماران رواني، پاسخ معمول اين نوع . ولي دلايل ديگري نيز وجود دارد. با شما موافقم. آه، بله -

هيچ كس از . دهند خ ميي ادارات پليس ر در محدوده دفعاتاتفاقات هميشه به اين . مسايل هستند
شما نيازي به  ،هاي امروزي ولي به نظر من با بچه. هيچ كس هم از او متنفر نبود. برد مرگ او سود نمي

ذهن بيمار، شيطاني يا . اتل استدليل در ذهن ق. دليل، جاي ديگري است. پيدا كردن دليل نداريد
 كلماتبارها از شنيدن اين . من روانپزشك نيستم. يد به آن بگوييدخواه هر چيزي كه مي. ومشوش ا

كند،  ، بعد از اينكه يك پسر در جايي خرابكاري مي»بر اساس گزارش يك روانپزشك«ام  خسته شده
                                                 
77 Smith 
78 Robinson 
79 Worrall  
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. دزدد ها را مي د، به سر يك پيرزن ضربه زده و نقرهكن بطريهاي مشروب را خرد ميشكند،  ها را مي آينه

 .كنند بدون توجه به اهميت آن، او را براي بررسي و گزارش روانپزشكي احضار مي
 و به نظر شما، در اين مورد، چه كسي را بايد براي بررسي روانپزشكي احضار كرد؟ -
 اند؟ كساني است كه آن شب در جشن بودهبين منظورتان از  -
 .بله -
درست است؟ او بين مهمانها يا . داد صورت قتلي رخ نمي در غيراينقاتل احتمالاً آنجا بوده است، نبوده؟  -

احتمالاً با چفت و بستهاي خانه . افكاري شيطاني از پنجره وارد شده استبا افراد كمك دهنده بوده يا 
خواسته  يك مرد يا يك پسر بوده كه مي. شايد قبلاً آنجا بوده و اطراف را شناسايي كرده. آشنا بوده است
بعد از شش يا هفت سال . در مدچستر چنين موردي را داشتيم. كل، غيرعادي نيست در. كسي را بكشد
ي نه ساله را كشت،  خواست كسي را بكشد، بنابراين يك بچه مي. يك پسر سيزده ساله. برگشته است

يك اتومبيل را دزديد، هشت يا نه مايل به سمت يك جنگل كوچك رانندگي كرد، آنجا جنازه را سوزاند 
به خاطر داشته باشيد . دانيم تا بيست و يك يا دو سالگي، سالم زندگي كرد تا آنجايي كه ما مي. و رفت

فكر . امثال او دوست دارند آدم بكشند. زنيم، ولي شايد او اينكار را كرده باشد كه ما فقط حرفش را مي
لحظه ممكن است بيماري ولي هر . تا حالا به دنبال او بوده است نكنيد او زياد آدم كشته يا نيروي پليس

كنم به خودم  من سعي مي. بر اساس گزارش روانپزشكي، قتل در حالت جنون رخ داده بود. او عود كند
من روانپزشك نيستم، ولي خوشبختانه . يا چنين چيزي. بقبولانم كه اينجا هم همان اتفاق افتاده است

ر من برخي از خود آنها نيز بايد به به نظ. بعضي از آنها نيز بيمارند. چند دوست روانپزشك دارم
اين بيماري كه جويس را كشته، احتمالاً والديني خوب، رفتاري عادي و ظاهري . روانپزشك مراجعه كنند

با گاز زدن به يك سيب سرخ پرآب، فرو دادن آن با . توانسته به او شك كند هيچ كس نمي. مناسب دارد
. اند گونه وانيد او را شناسايي كنيد؟ تعداد زيادي از مردم اينت ي بد مي يا حتي با داشتن يك سابقه هسته

 .بايد بگويم، خيلي بيشتر از چيزي كه بايد باشد
 شما خودتان نظري نداريد؟ -
 .و بدون مدرك يك قاتل را شناسايي كنم بچرخانمتوانم سرم را  من نمي -
توانيد يك  شما نمي. شته استكنيد كسي كه اين كار را كرده در جشن حضور دا با اين حال، تصديق مي -

 .قتل بدون قاتل داشته باشيد
شايد دوست . شوند، حضور داشته باشيد توانيد در داستانهاي كاراگاهي كه نوشته مي شما به راحتي مي -

. قاتل حتماً آنجا بوده است. موافقم با شماولي در اين مورد . نويسد تان آن چيزها را اينجوري مي نويسنده
وضعيت پنجره را بررسي  ،اگر از قبل. خدمتكار يا كسي كه از پنجره وارد شده است يك مهمان، يك

ي جديد و مضحكي، يعني قتل در  چنين ايده. توانست چنين كاري را انجام دهد كرد، به سادگي مي مي
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سي طور نيست؟ ك شما بايد از اين نكته شروع كنيد، اين. آيد تنها از يك ذهن ديوانه برميجشن هالووين، 

 .كه در جشن حضور داشته است
  :يك جفت چشم از زير ابروهاي پرپشت به پوآرو چشمك زد و گفت

  .كنند خواستم ببينم چه كار مي دير رفتم، فقط مي. من خودم آنجا بودم -
  .ي تاييد با شدت تكان داد وي سرش را به نشانه

 حضوردر بين حاضران يك قاتل «ها  بله، مسئله اين است، نيست؟ مانند يك خبر اجتماعي در روزنامه -
  .»داشت

  
  10فصل 

اينكه بايد محرم  در مورد فهميد كه قضاوتش نيز وي بلافاصله .كرد و آن را پسنديد 80المز ديپوآرو نگاهي به 
او، از پشت ميزش بلند شد و آمدگويي به  خانم املين براي خوش. باشد، درست بوده استمدير مدرسه  اسرار
  :گفت

  .در مورد شما شنيده بودم. كنم، آقاي پوآرو كه شما را ملاقات ميلم حاخيلي خوش -
  :پوآرو گفت

  .شما خيلي لطف داريد -
. ام ، در مورد شما شنيده82ي ميدوبانك ، مدير سابق مدرسه81ام، خانم بالسترود از يكي از دوستان قديمي -

 آوريد؟ احتمالاً خانم بالسترود را به ياد مي
 .شخصيت بزرگي دارد. كند هيچ كس او را فراموش نمي -

  :خانم املين گفت
  .ي ميدوبانك را ساخت او مدرسه. بله -

  :سپس افسوس كوتاهي كشيد و ادامه داد
اهداف متفاوت، روشهاي متفاوت، ولي همچنان وجهه خود را . اين مدرسه امروزه كمي عوض شده است -

نبايد زياد در گذشته زندگي آه، خوب ما . ي ممتاز، پيشرو و سنتي حفظ كرده است به عنوان يك مدرسه
دانم، شايد شما نظر  نمي. ايد بدون شك شما به خاطر مرگ جويس رينولدز به ملاقات من آمده. كنيم

اطلاعاتي در مورد . كنم اين مسئله خارج از كارهاي معمول شما است تصور مي. خاصي در مورد او داريد
  ي او داريد؟ شخصيت يا خانواده

                                                 
80 The Elms 
81 Bulstrode 
82 Meadowbank 
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  :پوآرو گفت

درخواست يك دوست قديمي، خانم اريادني اليور، كه اينجا اقامت داشته و در جشن حاضر  من به. نه -
  .ام بوده است، به اينجا آمده

گفتگو  ،اين مسئلهفكر كنم خوب، . ام من يك يا دوبار او را ملاقات كرده. نويسد او كتابهاي دلپذيري مي -
تواند در  ر احساسات شخصي را دخالت ندهد، ميتا زماني كه يك نف. كند تر مي را ساده در مورد همه چيز

هاي حاضر  بچه. به نظر من، اتفاق بعيدي بود. اتفاق خيلي وحشتناكي رخ داد. مسير مستقيم حركت كند
يك جنايت . آنها را در يك كلاس خاص جا داد بودند و نه آنقدر كوچك تا بتوان در آنجا، نه آنقدر بزرگ

 فقيد؟موا. ه استرواني به وقوع پيوست
ي بسيار  با يك انگيزهشايد كه  ي ديگري قتلها همهبه كنم كه اين يك قتل بود، شبيه  من فكر مي. نه -

 .ه استپست، رخ داد
 و دليل؟. درست است -
نه واقعاً در زمان جشن، بلكه پيشتر از آن و در زمان تدارك ديدن . اي بود كه جويس كرد دليل اشاره -

او ادعا كرده است كه يك بار شاهد يك قتل بوده . دي ديگر از افرادهاي بزرگتر و تعدا جشن توسط بچه
 .است

 ؟ه استكسي باور كرد -
 .ه استكسي حرفش را باور نكرد ،كنم، در كل ميفكر  -
 خواهيم كنم، موسيو پوآرو، چون نمي من رك با شما صحبت مي. ترين پاسخ، همين است به نظر، محتمل -

 متوسط بود، نه خيلي نسبتاً ي جويس يك بچه. ش كنيمبا احساسات غيرضروري ذهنمان را مغشو
البته منظورم اين نيست كه . ، او يك دروغگوي ذاتي بودبگويم يلي ركخبايد . احمق، نه خيلي باهوش

. زد او زياد لاف مي. كرد جلوي اشتباهات و خطاهايش را بگيرد باز بود، ولي سعي نمي واقعاً نيرنگ
توانستند دوستانش را، كه به حرفهاي او گوش  رخ نداده بودند، اما ميكرد كه  چيزهايي را تعريف مي

كرد را  داستانهاي طولاني كه او تعريف مي ،كم البته در نتيجه، آنها كم. دهندبدادند، تحت تاثير قرار  مي
 .كردند باور نمي

 فريبد؟نيد لاف زده است كه يك قتل را ديده تا خودش را مهم جلوه دهد يا كسي را بك فكر مي -
 .تحت تاثير قرار دهدوي را خواسته  به نظر من بدون شك خانم اليور فردي بوده كه او مي. بله -
 .كنيد كه جويس شاهد يك قتل بوده است پس فكر نمي -
 .به اين مسئله شك دارممن  -
 ي اين چيزها را از خودش در آورده است؟ به نظر شما، او همه -
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تصادف اتومبيل يا برخورد يك توپ گلف به كسي و مجروح شايد او شاهد يك . گويم من اين را نمي -

 .انگيزتر كند، به صورت يك قتل جلوه داده است شدن او بوده و براي اين كه آن را هيجان
يك قاتل در جشن هالووين حضور  توانيم داشته باشيم اين است كه درستي كه مي بنابراين تنها فرض -

 .داشته است
 منطقي است، نه؟ اين كاملاً. دقيقاً. دقيقاً -
 اي نداريد كه اين قاتل چه كسي بوده است؟ ايده -
هاي حاضر در جشن، بين سن نه تا پانزده سال داشتند و  در كل، اكثر بچه. است يمشكل اين واقعاً سوال -

چنين  هم. دانم من چيزهايي در مورد آنها مي. اند ي آنها شاگرد اين مدرسه بوده كنم تقريباً همه فكر مي
 .آنها  ي ينهي در مورد خانوادها و پيشچيزهاي

 .نم يكي از معلمهاي شما، يك يا دو سال پيش، توسط يك قاتل ناشناس خفه شده استك فكر مي -
دانم،  تا آنجايي كه مي. يك دختر احساساتي. منظورتان ژانت وايت است؟ حدوداً بيست و چهار ساله بود -

او دختر جذابي براي مردان  .كرد جوان را ملاقات مي البته، شايد گاهي يك پسر. زد به تنهايي قدم مي
پليس از چندين مرد جوان بازجويي كرد يا از آنها خواست كه در تحقيقات به . قاتلش پيدا نشد. بود

بخش از نگاه  يك كار غيررضايت. ولي نتوانستند شواهد كافي بر عليه كسي پيدا كنند. پليس كمك كنند
 .و بايد بگويم براي من. آنها

 .با قتل موافق نيستيم. شما و من اصول يكساني داريم -
متوجه شد كه وي دقتش را به بيانش تغيير نكرد، ولي پوآرو . خانم املين براي يك يا دو لحظه به او نگاه كرد

  :خانم املين گفت. مقدار زيادي افزايش داد
رسد تحت  ، به نظر ميشنويم خوانيم يا مي بر اساس چيزهايي كه مي. من روش شما را دوست دارم -

اي از  شرايط خاص، امروزه قتل به كندي ولي با جديت در حال پذيرفته شدن از سوي بخش عمده
  .جامعه است

خانم املين . به نظر پوآرو، وي در حال طرح يك برنامه بود. پوآرو هم حرفي نزد. وي براي لحظاتي سكوت كرد
  :برخواست و زنگي را به صدا در آورد و گفت

  .كنم بهتر است شما با خانم ويتاكر صحبت كنيد ميفكر  -
موهاي حنايي كه وي . پنج دقيقه بعد از خروج خانم املين از اتاق، در باز شد و زني حدوداً چهل ساله وارد شد

  :گفت ،رفت و  كوتاه داشت و با گامهايي تند راه مي
  .كند ميطور فكر  به شما كمك كنم؟ خانم املين اينتوانم  موسيو پوآرو؟ مي -
 .گذارم احترام مي نظر ايشان به من . انيدتو كند، حتماً مي طور فكر مي اگر خانم املين اين -
 اسيد؟شن شما او را مي -
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 . همين امروز بعدازظهر ايشان را ملاقات كردم -
 .يدا هولي خيلي سريع در مورد او قضاوت كرد -
 .ام اميدوارم شما به من نشان دهيد كه درست فكر كرده -

  .آه كوتاه و سريعي كشيد ،ويتاكر اليزابت
دانم شما چطور وارد اين  واقعاً نمي. فكر كنم موضوع مرگ جويس رينولدز است. حق با شماست. آه، بله -

  از طرف پليس؟. ماجرا شديد
  .ي عدم رضايت تكان داد سپس سرش را به آرامي به نشانه

  .تنه، نه از طريق پليس، بلكه به صورت خصوصي و از طريق يك دوس -
  .خانم ويتاكر يك صندلي برداشت، آن را به عقب هل داد تا روبروي پوآرو قرار گيرد

  خواهيد بدانيد؟ چه چيزي مي. بله -
آن . اهميت وقت را تلف كنيم نياز نيست با پرسيدن سوالات بي. نيازي باشد به شما بگويم كنم فكر نمي -

 متوجه شديد؟. دانمخواهم در مورد آن ب روز عصر، اتفاقي در جشن افتاد كه مي
 .بله -
 شما در جشن حضور داشتيد؟ -

 :گفت لحظه تامل كرد و سپسخانم ويتاكر يك يا دو 
حدود سي و چند نفر . ريزي و اجرا شد خوب برنامه. جشن بسيار خوبي بود. من در جشن حضور داشتم -

ا، نوجوانان، جوانان و ه بچه. البته منظورم با در نظر گرفتن خدمتكاران و افراد متفرقه بود. آنجا بودند
 .تعدادي خدمتكار و افراد محلي كه در حاشيه بودند

 ريزي شركت داشتيد، منظورم آن روز بعدازظهر يا صبح است؟ آيا شما در برنامه -
ي كارهاي لازم براي تدارك  خانم دريك مهارت كافي براي انجام همه. واقعاً كاري نبود كه انجام دهم -

 .بيشتر به تدارك محلي نياز بود. ردجشن با كمك چند نفر را دا
 پس شما به عنوان يك مهمان در جشن حضور پيدا كرديد؟. دانم مي -
 .درست است -
 و چه اتفاقي افتاد؟ -
 قابل توجه يا اهميتي خواهيد بدانيد آيا چيز يم. شك ندارم كه شما در جريان اتفاقات جشن هستيد -

 .كنيد قت شما را تلف كنم، درك ميجهت و خواهم بي نمي. به شما بگويمهست كه بتوانم 
 .بله، خانم ويتاكر، به صورت مختصر برايم بگوييد. من مطمئنم كه شما وقتم را تلف نخواهيد كرد -
آخرين اتفاق بيشتر شبيه به يك جشن . ي از قبل طرح شده، رخ داد اتفاقات زيادي بر اساس برنامه -

ور از كشمش كه كنياك روي آن  ظرف شعلهيك . اسنپ دراگوني  برنامه. كريسمس بود تا هالووين
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. آنجا پر از جيغ و خنده و هيجان بود. ها دور زده و كشمشها را بقاپند بايست بچه ريخته شده بود و مي

 پذيراييخيلي گرم شده بود و در نتيجه من آنجا را ترك كرده و به  ،ور اتاق به دليل حضور ظرف شعله
يك گلدان  كهي اول خارج شد  از دستشويي طبقهدر حالي  يكآنجا بودم كه ديدم خانم در. برگشتم
ي  ي پلكان ايستاد و قبل از آمدن به طبقه در گوشه. كرد از برگها و گلهاي پاييزي را حمل ميمملو بزرگ 

او به آن . ري كه من بودميالبته نه در مس .كرد ها را نظاره مي پايين پله از آنجا. همكف كمي تامل كرد
 ياز آنجا نيز به سمت در اتاق نهارخوري نگاه. كرد كه در كتابخانه قرار دارد، نگاه مي پذيراييسوي 
گلدان را  ي زاويهاي  به گونه. ي همكف آمد طبقه سمت در واقع به آن مسير نگاه كرد و آنگاه به. انداخت

موقعيت . بود به نظر من، پر از آب. كند كه گويي يك چيز نامناسب و سنگين را حمل مي داد تغيير مي
ي  دست ديگرش را به نرده .داد كه بتواند آن را با يك دست بگيرد تغيير مي يچنان دقتبا گلدان را 
يك يا دو لحظه در آنجا ماند و همچنان به چيزي كه حمل . ي پلكان رسيد تا به گوشه بود هپلكان گرفت

 ، ناگهان يك حركت ناگهاني كرد. ودپايين ب پذيرايي متوجهحواسش  به جاي آن كرد و كرد، نگاه نمي مي
گلدان . آنقدر كه گلدان را رها كرد. ، چيزي او را ترساندبه نظرم. كندشروع  خواهد كاري را كه ميگويي 

پايين پرت شده، شكست  پذيراييسمت گلدان به  اي كه آب به وي پاشيد و به گونه. افتاد و واژگون شد
 .نددپخش ش پذيراييهاي آن بر روي كف  و تكه
  :پوآرو گفت

  .بسيار خوب -
متوجه چشمهايش شد كه زيرك و باهوش . سپس يك يا دو لحظه تامل كرده و به خانم ويتاكر نگاه كرد

  .سپس در مورد حرفهايي كه خانم ويتاكر به او زده بود شروع به صحبت كردند. نمودند مي
  به نظر شما چه اتفاقي موجب ترسيدن او شد؟ -
 .به نظرم او چيزي ديد -

  :پوآرو متفكرانه تكرار كرد
  چه چيزي؟. كنيد چيزي ديد فكر مي -
به نظرم شايد ديد كه آن در باز شده . گونه كه به شما گفتم، مسير چشمهايش به در كتابخانه بود همان -

شايد كسي را ديد كه در را باز كرده و در . شايد هم چيزي بيشتر از آن ديد. آن چرخيدي  يا دستگيره
 .احتمالاً كسي را ديده كه انتظارش را نداشته است. ز آنجاستحال خارج شدن ا

 شما خودتان به در نگاه كرديد؟ -
 .كردم ها و به سمت خانم دريك نگاه مي به بالاي پله ،من در مسير مخالف. نه -
 شما مطمئنيد، او چيزي ديد كه باعث ترسش شد؟ -
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. كه انتظارش را نداشته، از آن بيرون آمد يك در باز شد و يك نفر، احتمالاً فردي. چيز ديگري نبود. بله -

 .اين كافي بود كه او گلدان سنگين پر از آب و گل را رها كرده و گلدان بيافتد
 شما ديديد كسي از در خارج شود؟ -
احتمالاً هر كس بود دوباره به . شد پذيراييفكر نكنم كسي واقعاً وارد . كردم من به آن جهت نگاه نمي. نه -

 .اتاق برگشت
 از آن خانم دريك چه كار كرد؟ بعد -
چه ! نگاه كن چه كار كردم«: ها پايين آمد و به من گفت از روي ناراحتي فرياد بلندي كشيد ، از پله -

من به او كمك كردم تا . شكسته را به اطراف پرت كرد ي س با پا چند تكه شيشهسپ» !افتضاحي
ها  بچه. شد آنجا را تميز كرد ر آن لحظه واقعاً نميد. اي تلنبار كند و در گوشه ها را جارو كرده شيشه خرده

كن آوردم و  پاك ي شيشه من يك كهنه. بودند محل اجراي اسنپ دراگوندر حال بيرون آمدند از اتاق 
 .او را تميز كردم، و كمي بعد جشن به پايان رسيد لباس كمي

 باعث ترسش شده بود نكرد؟ اي به چيزي كه دريك چيزي در مورد ترسيدنش نگفت، يا هيچ اشارهخانم  -
 .چيزي در اين مورد نگفت. نه -
 .نيد او ترسيدك ولي شما فكر مي -
اهميت سر و صدا به راه  هت براي يك موضوع بيج كنيد من بي موسيو پوآرو، شما فكر مي. احتمالاً -

 ام؟ انداخته
 .ام بار خانم دريك را ديده من فقط يك. كنم طور فكر نمي  من اصلاً اين. نه -

  :با تفكر افزود سپس
ي جرم، البته اگر بخواهيم ملودرام  اش رفته بوديم تا صحنه وقتي به همراه دوستم، خانم اليور، براي خانه -

تواند به من كمك كند كه بفهمم آيا خانم دريك زني است  آن ملاقات كوتاه نمي. باشيم، را بازديد كنيم
  د؟ا نظر من موافقيشما ب. ترسد يا خير ه به راحتي ميك

 .زده هستم من هم از همين مسئله شگفت. قطعاً -
 شما در آن زمان سوال خاصي نپرسيديد؟ -
به دليل افتادن و ريزريز شدن يكي از بهترين  اگر ميزبانتان. دليل خاصي براي اين كار نداشتم -

باعث شد اين چه چيزي «توانيد بگوييد  گلدانهايش ناراحت باشد، شما به عنوان مهمان به سختي مي
گونه  توانم به شما اطمينان بدهم كه خانم دريك اين مي. و او را به شلختگي متهم كنيد» تفاق بيافتد؟ا

 .نيست
مادرها يا دوستانشان رفتند، و جويس  باها  بچه. گونه كه گفتيد، جشن به پايان رسيد و بعد از آن، همان -

از در  تر، بنابراين كسي كه كمي قبل. ددانيم كه جويس، پشت در كتابخانه مرده بو اكنون ما مي. پيدا نشد



 74صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
و چند دقيقه بعد به  هبه آنجا برگشتمجدداً  پذيراييو با شنيدن صداهاي درون  هكتابخانه خارج شد

، ه استخارج شداز آنجا مشغول خداحافظي و پوشيدن كتهايشان بودند،  پذيراييهمراه افرادي كه در 
شما وقت پيدا كرديدكه به مشاهداتتان  ،پيدا شدن جسد كنم بعد از فكر مي توانست باشد؟ چه كسي مي

 فكر كنيد، خانم ويتاكر؟
 :خانم ويتاكر بلند شد و گفت

حتي همين مسئله هم ممكن است . توانم به شما بگويم متاسفم كه چيز ديگري نمي. طور است همين -
 .يك ماجراي خيلي احمقانه باشد

به هر حال، يك سوال وجود . به خاطر سپردن را داردهر چيز قابل توجهي ارزش . ولي قابل توجه است -
 .در واقع، دو سوال. دارد كه بايد از شما بپرسم

  :اليزابت ويتاكر مجدداً نشست و گفت
  .خواهيد بپرسيد هر چه مي. بفرماييد -
 توانيد ترتيب دقيق وقايع جشن را به خاطر بياوريد؟ آيا مي -

 :گفتاليزابت ويتاكر يكي دو لحظه تامل كرد، سپس 
اين مسابقه، . جاروي تزيين شده  هاي دسته. هاي جارو شروع شد ي دسته جشن با مسابقه. كنم فكر مي -

كردند و  سپس نوعي مسابقه با بادكنك انجام شد كه آنها را باد مي. ي كوچك داشت سه يا چهار جايزه
ه اجرا شد كه در آن دخترها ي آين سپس برنامه. ها يك نوع بازي آرام براي گرم كردن بچه. دادند تكان مي

 .ي يك پسر يا مرد در آن ديده شود گيرند تا چهره به يك اتاق كوچك رفته و يك آينه را در دست مي
 اين برنامه چگونه انجام شد؟ -
اي به درون اتاق نگاه  ي بالاي در برداشته شده و افراد مختلف از آنجا به گونه پنجره. آه، خيلي ساده -

 .اي كه در دست دختر است، منعكس شود در آينه كنند كه صورتشان مي
 ي چه كسي در آينه منعكس شده است؟ انند چهرهد آيا دخترها مي -
دانيد، از  مي. كنند قبل از برنامه، مردان كمي خود را گريم مي. دانند و برخي نه فكر كنم برخي از آنها مي -

اغلب پسرها . كنند استفاده ميگيس، ريش و سبيل مصنوعي يا ساير وسايل گريم  يك ماسك، كلاه
به هر حال، . شود شوند، به همين دليل از يك يا دو غريبه هم استفاده مي  توسط دخترها شناخته مي

 .كلي خنده و شادي در اين برنامه وجود دارد
  :وي ادامه داد. كرد خانم ويتاكر اين حرفها را با نوعي تحقير بيان مي

گردانند،  اي ريخته و آن را برمي ه در آن، آرد را در يك ليوان شيشهبرگزار شد كبعد از آن يك مسابقه  -
اگر آرد فرو ريخت، آن . دارد آنگاه يك شش پنسي را بالاي آن گذاشته و هر كس يك تكه از آرد را برمي

بعد از آن رقص انجام . برد آخرين نفر، شش پنسي را مي. مانند فرد از مسابقه حذف شده و بقيه باقي مي
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اجرا  اسنپ دراگوني  پاياني جشن، برنامهو ي اوج  بعد از آن هم به عنوان نقطه. بعد شام داده شدشد و 

  .شد
 شما خودتان آخرين بار كي جويس را ديديد؟ -
دختر خيلي جذابي نبود و بنابراين زياد به او . در كلاس من نبود. شناختم من او را خوب نمي. يادم نيست -

، چون آنقدر ناوارد بود كه در اولين بار، آرد او را در حال برداشتن آرد ديدمآيد  مي مياد. كردم توجه نمي
 .به اين ترتيب تا آن موقع زنده بود، ولي اين مسئله در اوايل جشن اتفاق افتاد. را ريخت

 نديديد با كسي به كتابخانه برود؟ -
 .كردم چون اهميت خاصي نداشت، به اين نكته توجه نمي. مطمئناً نه -
 ايد؟ ، به عنوان سوال يا سوالهاي دوم، شما چه مدت در اين مدرسه بودهو اكنون -
 . شود شش سال پاييز بعد مي -
 كنيد؟ چه چيزي تدريس مي -
 .رياضي و لاتين -
 آوريد؟ داد را به ياد مي دختري به نام ژانت وايت كه دو سال پيش اينجا درس مي -

  .و مجدداً نشست اش بلند شد، كمي از روي صندلي. اليزابت ويتاكر راست شد
  مطمئنيد؟. اما او هيچ ربطي به اين قضيه ندارد... اما او  -
 .كنم فكر مي -
 اما چطور؟ چگونه؟ -

  :سپس گفت. ي در مورد شايعات روستايي دارنداي اطلاعات كم جماعت مدرسهپوآرو با خودش فكر كرد، 
است منظورش قتل ژانت ممكن . جويس قبل از مرگ ادعا كرده بود سالها قبل شاهد يك قتل بوده است -

  كنيد؟ ژانت وايت چطور مرد؟ وايت باشد، فكر نمي
 .گشت، خفه شد يك شب وقتي از مدرسه برمي -
 تنها بود؟ -
 .احتمالاً تنها نبود -
 ولي با نورا آمبروز نبود؟ -
 دانيد؟ در مورد نورا آمبروز چه مي -
 بودند؟ژانت وايت و نورا آمبروز چگونه . ولي دوست دارم بدانم. تا حالا هيچي -
چطور ممكن است جويس چيزي در اين مورد گفته باشد يا چيزي در اين مورد . با هم متفاوت بودند -

 .او آن موقع بيشتر از ده يا يازده سال نداشت. بداند؟ اين ماجرا در نزديكي كواري وود اتفاق افتاد
 ؟ نورا يا ژانت؟ندكدام يك دوست پسر داشت -
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 .اين مسئله مربوط به گذشته است -
  :وآرو گفتپ

نورا . يابيم كه اين حرف درست است با گذشت عمرمان درمي. قديمي تاثيرات طولاني دارند نگناها -
  آمبروز حالا كجا است؟

آنها دوستان خوبي . واقعاً ناراحت بود. او مدرسه را رها كرد و شغل جديدي در شمال انگلستان پيدا كرد -
 .بودند

 پليس هيچ وقت مسئله را حل نكرد؟ -
  :سپس بلند شد و به ساعتش نگاه كرد و گفت. ويتاكر سرش را تكان دادخانم 

  .من بايد بروم -
 .به خاطر چيزهايي كه به من گفتيد، متشكرم -
  

  11فصل 
ي  ساخت و ناب از معماري اوسط دوره ي خوش يك نمونه. هركول پوآرو نگاهي به سردر كواري هاوس انداخت

يك ميزكناري ماهوني سنگين، يك ميز مستطيلي در وسط كه . شتاو تصور خاصي از درون خانه دا. ويكتوريا
ي بزرگ با ظرفشويي  سنگين است، يك اتاق بيليارد، شايد يك آشپزخانه بسيار وبوده آن هم از جنس ماهون 

جاق الكتريكي يا گازي سنگي كه بدون شك با يك ا مجاور آن، لوحهاي سنگي روي زمين و يك اجاق ذغال
  .جايگزين نشده است

زنگ در جلويي را به صدا در . هاي بالايي همچنان كشيده شده است ي اغلب پنجره وي متوجه شد كه پرده
ي بعد  به لندن رفته و تا هفته 83سرهنگ و خانم وستونكه لاغر با موهاي خاكستري به او پاسخ داد  يزن. آورد

  .گردند برنمي
تا . ه آن محل براي بازديد عموم به طور رايگان باز استپوآرو در مورد كواري وود سوال كرد و به او گفته شد ك

   .كرد توجه مي بجل ي آهني بر روي دروازه نيز اعلاميه و يك. روي بود يقه پيادهورودي آنجا حدود پنج دق
ها به سمت پايين  در مسيري از بين درختها و درختچه و راهش را به سادگي پيدا كرد، از دروازه گذشت او

و دراطرافش نه تنها به چيزهايي كه ديده بود . كمي بعد، ايستاد و غرق در افكارش شد .كرد شروع به حركت
تامل كرده نيز ، كه شنيده بود ي نشانگر برخي حقايق  كرد، بلكه بر روي يكي دو جمله در جريان داشت فكر مي

دختري كه . ي و يك دختري جعل نامه ي جعلي، يك وصيت هنام يك وصيت. كرد و در مورد آنها شديداً فكر مي
  .نامه را جعل كرده است رفت وصيت دختري كه گمان مي. است ناپديد شده
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 ،تر از سطح زمين ، باغي پايينيك هنرمند جوان كه به اينجا آمده تا يك معدن سنگ متروك را به يك باغ

، 84كواري گاردن. تكان دادي تاييد  در اينجا مجدداً پوآرو متوجه اطرافش شده و سرش را به نشانه. تبديل كند
سازي  انداخت كه توسط كاميونهاي بزرگ براي جاده آدم را به ياد تخته سنگهاي بزرگي مي. عبارت زشتي بود

فرق  85عبارت سانك گاردنولي . شتيك نگاه صنعتي پشت اين عبارت وجود دابه نظر پوآرو، . شوند حمل مي
خانم لوِلين اسمايت با يك تور ملي به بازديد باغهايي در . وردآ اين نام خاطرات مبهمي را به يادش مي. كرد مي

آنجا نكات جالبي در مورد . سال پيش به ايرلند رفته بود آورد كه پنج يا شش پوآرو به ياد مي. ايرلند رفته است
او  ،لمطابق معمواين پرانتز را به افكارش افزود، . موضوعي وجود داشته كه حس كنجكاوي اورا برانگيخته بود

پرداخته  ها با موفقيت ماموريتش را به انجام رسانده و چند روزي را به گشت و گذار در آنجا و ديدن منظره
؟ نه، 87كيلارني. 86جايي در نزديكي كورك. آورد به ياد نمي را البته حالا آن باغ خاصي كه ديده بود. بود

كاملاً با باغهايي كه تا كنون  آورد چون به خاطر ميآن باغ را . بود 88جايي در نزديكي بانتري باي. كيلارني نبود
در اينجا به ياد آورد كه سفرش را . فرانسهورساي در  89باغهاي شاتوز. در عمرش تحسين كرده بود، متفاوت بود

شدند  آن مي سوارقايقي كه دو نفر آدم قوي هيكل به سختي . با يك گروه كوچك بر روي يك قايق شروع كرد
در . ي كوچك و نه چندان جالب رفتند به سمت يك جزيره آنها .ديگر جايي براي قايقران نبودصورت  و در اين

پاهايش خيس و سرد شده بود و باد از درزهاي . ش تكرار نشودياين لحظه پوآرو آرزو كرد ديگر اين مسئله برا
  .كرد يدرون نفوذ مبه  اش باراني

ختهاي تنكش، چه زيبايي يا تشريفاتي دارد؟ يك اشتباه، ي سنگي با در با خودش فكر كرده بود، اين جزيره
مرد ماهيگير با چالاكي كه قبلاً از خود نشان داده . ي كوچك ايستادند آنها در يك اسكله. بودواقعاً يك اشتباه 

اش را مرتب  پوآرو باراني. رفته و مشغول گفتگو و خنده بودند ي اعضاي گروه جلو بقيه. بود، او را پياده كرد
ها  كننده كه در دو طرفش درختچه كرده و مجدداً بند كفشش را بست، سپس به دنبال آنها، در مسيري خسته

. ترين پارك ممكن بود به نظر وي، آن پارك، غيرجذاب. و درختان اندكي قرار داشتند، به راه افتاد ها و بوته
زير در . هايي به سمت پايين رسيدند راس با پلهها خارج شده و به يك ت از بين بوته يتقريباً ناگهان به طور آنگاه
چيزي مانند اشيا باستاني، كه او گمان . ناگهان او را ميخكوب كرد چيزي را ديد كه مانند يك شي جادويي ،آن
هاي توخالي بيرون آمده و آنجا، نه با زحمت و كار  كرد فقط در شعرهاي ايرلندي وجود دارند، از ميان تپه مي

زده  ن آن باغ شگفتانسان از ديد. يك باغ. تكان دادن يك عصاي جادويي، ساخته شده بودسخت، بلكه با 

                                                 
  .م. به معناي باغ معدن سنگ  ٨٤
  .م. اطرفش بنا شده استتر از زمين  به معناي باغي كه پايين  ٨٥

86 Cork 
87 Killarney 
88 Bantry Bay 
89 Chateaux  
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و مسير اطراف آن باغ واقعاً افسونگر  ها، آبشار مصنوعي كه از سرچشمه سرازير بود گلها و بوته زيبايي. شد مي
  .بود قابل تصورو در كل، غير ،باغ زيباآن . بود

بيش از حد منظم و براي اين كه يك معدن سنگ باشد، . گونه بوده استدر اصل چ ،باغ ،دانست پوآرو نمي
و  90آبهاي باي ستيدتوان ، اما آنسوي آن ميشتي عميق، در زمين مرتفع جزيره وجود دا يك چاله. تقارن بودم

انم پوآرو با خودش فكر كرد، شايد خ. كنيدمشاهده  لربايش راي د آلود و منظره هاي مه با قلههاي آن طرف  تپه
به همين دليل، يك . داشته باشد شده چنان باغي براي خودش مشتاقلوِلين اسمايت نيز همان باغ را ديده و 

  .ي آبرومند، پاكيزه، ساده و به ويژه، سنتي، از انگليس را انتخاب كرده است معدن متروك واقع در اين منطقه
نجام اوامرش بوده كه يك مرد جوان ماهر با نام به دنبال يك فرد شايسته و با دستمزد مناسب براي ا چنين هم

و به جاي  ؛وردبيابه اينجا  ك پول قابل توجهي به او پرداخته تا او را بدون ش. را يافته است 91مايكل گارفيلد
  .پوآرو با خودش فكر كرد، مايكل گارفيلد نيز او را نااميد نكرده است. حقوق، يك خانه براي او ساخته است

سپس با . رفت و بر روي يك نيمكت نشست، نيمكتي كه در يك مكان استراتژيك واقع شده بودپايين پوآرو 
رختهاي راش و غان جواني با پوستهاي سفيد ددر آن زمان، . خودش فكر كرد اين باغ در بهار چه شكلي است

ولي آن موقع،  .د داشتنوجود خواهدرختهاي سرو كوهي كوچك  و دار هايي از رز سفيد و تيغ بوته ولرزان  و
يك مسير درختهاي افراي زرد و طلايي، يك يا دو طوطي و . پاييز بود و پاييز نيز ويژگيهاي خودش را داشت

  .جذابيتهاي خاصي داشتكه  مارپيچ
هاي سرو كوهي يا گل پرطاووسي اسپانيايي نيز وجود داشت، ولي پوآرو نام گلها و گياهان را به خوبي  آنجا بوته

  .توانست گل رز و گل لاله را تشخيص داده و بشناسد تنها مي او. دانست نمي
. و نظم خاصي به آنها داده نشده استهر چيزي كه آنجا روييده به صورت دلخواه رشد كرده رسيد،  به نظر مي

، همه چيز داراي نظم بوده و براي اين گياه كوچك و ريزي كه اينجا با خودش فكر كرد با اين حال پوآرو
آه؛ . مرتب شده بود ،سر به آسمان ساييدهاش  بزرگي كه حريصانه با برگهاي قرمز و طلاييي  آن بوتهروييده و 

  .كند گفت همه چيز از نظم خاصي پيروي مي توان ميدر واقع، . همه چيز اينجا داراي نظم و ترتيب است. بله
ايت يا آقاي مايكل گارفيلد؟ به خانم لولِين اسم. سپس فكر كرد كه اين نظم را چه كسي به وجود آورده است

او . مطمئن بود خانم لوِلين اسمايت داراي دانش كافي بوده است. كند كند، بله، فرق مي خودش گفت، فرق مي
كرده،  ها شركت مي ، در جشنوارهسالها باغباني كرده بود و بدون شك عضو انجمن باغباني سلطنتي بوده

بدون شك براي كسب اطلاعات در  ،چنين هم. كرده است ها بازديد ميكرده و از باغ كاتالوگها را مطالعه مي
آيا . توانست آن را بيان كند خواهد و مي دانست چه مي او مي. كرده است  ورد گياهان، به خارج از كشور سفرم

توانست  خانم لوِلين اسمايت مي. پوآرو با خودش فكر كرد، اين كافي نبوده استاين كافي بوده است؟ 
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كه  ه استدانست ولي آيا واقعاً مي. دهند را انجام ميشهايي به باغبانها داده و مطمئن باشد كه سفارشاتش سفار

ه يا س ،سفارشاتش در زمان تحويل چه شكلي خواهند داشت؟ در سال اول و دوم ايجاد باغ، نه؛ ولي شايد دو
  .گونه بوده است حتي شش يا هفت سال بعد، اين

. ، زيرا به او گفته بودهدخوا دانسته كه خانم لوِلين اسمايت چه مي ، مايكل گارفيلد ميپوآرو با خودش فكر كرد
فكر و  ،او براي اين كار. چگونه اين معدن سنگ را به يك باغ تبديل كند بلد بوده است كهچنين وي  هم

ي پول به او بدون شك از اينكه يك هنرمند بوده و يك مشتري با مقاديري زياد. ريزي كرده است برنامه
يك كوه معمولي و نسبتاً ي  در دل دامنه ،اينجا ،افكار رويايي او. برده است مراجعه كرده، بسيار لذت مي

گياهان نادري كه شايد پول زيادي بابت آنها پرداخت شده،  هاي گرانبهايي كه بوته. اند غيرجذاب پنهان شده
ي  ارزشي كه مورد نياز بوده ولي هزينه ياي بيچنين اش يك دوست به دست آمده و هم قلبي تنها با خوش

هايي از گلهاي پامچال با  خوشه ،ي سمت چپ وي بر روي پشته ،بهار احتمالاً در .زيادي براي آنها نشده است
  .برگهاي سبز خواهد روييد

  :پوآرو گفت
در . ببينيدكنند گلهاي رزشان را  در انگليس، مردم گياهانشان را به شما نشان داده و مجبورتان مي -

چنين براي اينكه  هم. پردازند همين حين، زمان زيادي را به صحبت كردن در مورد باغهاي زنبقشان مي
دانند، يك روز آفتابي، كه درختان راش جوانه  قدر يكي از بزرگترين زيباييهاي انگليس را مي نشان دهند

ي زيبايي است،  بله، منظره. برند به آنجا مياند و زير آنها مملو از انواع گلهاي استكاني است، شما را  زده
  ...دهم  من ترجيح مي. ام كنم، بيش از حد آن را ديده فكر مي ولي

پر پيچ و ي  يك جاده. 92دونهاي  رانندگي در جاده. ولي زماني كه به ياد علايقش افتاد، افكارش متوقف شد
لطيف آنها را مفروش و بسيار كمرنگ  هاي الكه فرشي زيبا از پامچسوي آن، دو در  هاي عالي خم با حاشيه

بويي كه بيشتر شبيه به بوي بهار است تا چيز . رسد و بويي شيرين، ضعيف و فرار از آن به مشام مي كرده
مريم  هر چند در بهار و پاييز ممكن است تعداد كمي پنجه. هاي نادر زيادي وجود ندارد البته، اينجا بوته. ديگر

  . مكان زيبايي خواهد بود در كل،. ، وجود داشته باشدفران در پاييزو شايد هم زعحشي، و
يك . دانست نام آنها را مي. كنند سپس فكرش متوجه افرادي شد كه اكنون در كواري هاوس زندگي مي

ولي با خودش فكر كرد، مطمئناً اسپنس اطلاعات بيشتري در مورد آنها به او . سرهنگ پير بازنشسته و زنش
ي خانم لوِلين اسمايت، كه  در اين لحظه احساس كرد هر كس كه اكنون مالك اينجا است، به اندازه. داده است

اي بود كه با دقت  مسير ساده.  سپس بلند شد و در طول مسير به راه افتاد. مرده است، آن را دوست ندارد
از سراشيبيهاي تند به راحتي و بدون نگراني يك شخص پير  ،به نظر پوآرو. هموار و طراحي شده بود

                                                 
92 Devon 



 80صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
شيب مناسبي داشت و در فواصل مناسب نيمكتهايي قرار داده شده  ،مسير. توانست در اين مسير قدم بزند مي

ي كمر و پاهاي فرد در اين مسير  در حقيقت زاويه. رسيد، نابهنجار و خشن نبودند بود كه آنقدر كه به نظر مي
. چيز خوبي ساخته است. ست دارم اين مايكل گارفيلد را ببينمپوآرو با خودش فكر كرد، دو. واقعاً مناسب بود

ش هاي سازي نقشه براي پياده نيز اي از افراد باتجربه. او كارش را خوب بلد بوده و طراح خوبي نيز بوده است
اش فكر كند، كل طرحها از آن خودش بوده  اي مديريت كرده كه مشتري  كارها را به گونهاستفاده كرده، و 

ي آنها متعلق  بلكه بخش عمده. اسمايت باشندلولِين اين طرحها فقط از آن خانم  كنم ولي من فكر نمي. است
ي ييلاقي كه برايش  بله، دوست دارم او را ببينم، البته اگر همچنان در خانه. اند به مايكل گارفيلد بوده

  ...به نظر من . باشد اند، ساخته
. گذشت نار آن مياز ك ،ي زير پايش خيره شد كه مسير چاله درون هب. ي افكارش از هم گسست ناگهان رشته
 واقعاً قرمز طلايي گلدار خاص در درون قابي قرار داشت كه پوآرو يك لحظه نفهميد ي يك بوته ،درون چاله

  .باشد فقط تركيبي از سايه، نور آفتاب و برگها مي
در . ر باشدطو ي سحر و جادو است؟ شايد اين جهبينم؟ آيا اين پديده، نتي پوآرو با خودش فكر كرد، چه مي

بينم، كار دست انسان است يا چيز ديگري است؟ ذهنش معطوف  آيا اين كه من مي. طور باشد اينجا شايد اين
  .گفت مي» زحمات هركول«ماجراهاي سالها قبلش شد كه او به آنها 

كرد آن را تقليل  وجود داشت كه سعي مي جااينفضايي در . به نظر پوآرو، او در يك باغ انگليسي ننشسته بود
. ردهايي از جادو و سحر و نوعي زيبايي كمرنگ ولي وحشي وجود دا فضا رگه اين دربا خودش فكر كرد، . دهد

ها و زيباييهاي يوناني و  النوع ي تئاتر پربا كند، بايد از زنان زيبا، رب اگر كسي بخواهد يك صحنهدر اينجا 
خواهر اسپنس چه گفت؟ چيزي در مورد . بله، در اين باغ، ترس وجود دارد .فاده كندچنين از ترس، است هم

و بعد  را رنگين كرده هاي آنجا قتلي كه در معدن سنگ اصلي اينجا، سالها پيش، رخ داده است؟ خون، صخره
ه و يك باغ با ريزي كرد چيز محو گشته، مايكل گارفيلد به اينجا آمده، برنامه از آن، مرگ فراموش شده، همه 

  .خيلي از عمرش باقي نمانده بود، پول زياي بابت آن پرداخته است زيبايي زياد ايجاد كرده و يك زن پير كه
امروزه اين نوع مردهاي جوان زياد قابل . در اين لحظه، مرد جواني جذابي را ديد كه آن سوي چاله ايستاده بود

جذاب و خاص، مردي با  اي مردي با چهره. و قابل تحسينيك مرد جوان با جذابيتهاي زياد . تصور نيستند
زيرا اگر . ستا زيبا ،توان گفت كه يك مرد جوان در واقع، نمي. و ويژگيهايي بسيار غيرمعمولزده  موهاي روغن

دخترهاي امروزي، . كند كه مدتها پيش، مرده است را تحسين مي اي كسي چنين چيزي را بگويد، پديده
، بلكه يك خواننده پاپ با صدايي خشن، چشماني گيرا و حجم انبوهي از 93خواهند نميارفيوس و عودش را 

  .خواهند ريخته را مي موهاي به هم

                                                 
  .م. اي متعلق به يونان باستان است ارفيوس، موسيقيدان و شاعري افسانه  ٩٣
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زماني كه به آن سوي چاله رسيد، مرد جوان براي ملاقات وي از بين . پوآرو برخواست و به مسيرش ادامه داد

طور كه پوآرو ديد، زياد هم  لي با اين حال، آناش بود، و ترين ويژگي جواني وي مشخص. درختها بيرون آمد
بر كه  خيلي خيلي كمرنگي لبخند. او سي سالگي را رد كرده و شايد نزديك به چهل سالگي بود. جوان نبود

  .آمدگويي نبود، بلكه لبخندي به دليل شناختن پوآرو بود ي خوش ، واقعاً نشانهچهره داشت
به . چشمهايش تيره و موهايش سياه بود. به تنديسهاي قديمي داشت او قدبلند و لاغر بود و خصوصياتي شبيه

شايد او و  ،پوآرو يك لحظه فكر كرد .ير به سر داردخود بافته شده از زنج رسيد يك كلاه مي نظر بهاي كه  گونه
دش سپس به گالشهاي او نگاه كرد و با خو. اند گر را ملاقات كردهي تاريخي يكدي اين مرد جوان در يك صحنه

آنگاه . رفتم مي 94بايست، براي اينكه بهتر خودم را تجهيز كنم، نزد بانوي جا رختي گفت در اين صورت مي
  :گفت

من در اينجا غريب هستم و . خواهم در اين صورت، عذر مي. شايد از مرزهاي اينجا تخطي كرده باشم -
  .ام ديروز رسيده

 .تخطي كردن گفتبتوان به آن  كنم فكر نمي -
با اين حال مودبانه . كند دوري صحبت ميي  رسيد از فاصله اي كه به نظر مي به گونه ،بود سيار آرامب مرد صداي

  .كرد خونسرد صحبت مي ،و صورت غريبي
براي سرهنگ وستون پير و زنش مهم . زنند اينجا براي عموم آزاد نيست، ولي مردم معمولاً اينجا قدم مي -

  .دهد آنها اهميت دارد، ولي اين اتفاق زياد رخ نميالبته اگر چيزي خراب شود، براي . نيست
  :كرد، گفت پوآرو در حالي كه به اطرافش نگاه مي

خيلي  .سبد كوچكي هم نيستحتي . شود از ريخت و پاش يا خرابكاري قابل توجهي ديده نمي اي نشانه -
  .غيرمعمول است، نه؟ اين مسئله به طور غريبي جالب است

  :ت، ادامه دادرف سپس در حالي كه جلو مي
  .رسد جاي خوبي براي قدم زدن عشاق است به نظر مي -
 .شود اينجا به دلايلي، شوم تلقي مي. آيند عشاق به اينجا نمي -
 .فكر كنم، شما معمار باشيد؟ شايد هم اشتباه حدس زده باشم -
 .اسمم مايكل گارفيلد است -

 :كرد، گفت پوآرو در حالي كه با دستش به اطراف اشاره مي
 يد؟ا هشما اينجا را ساخت. مزد مي حدس -
 .بله -

                                                 
  .م. اشاره به يك داستان قديمي انگليسي  ٩٤
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ي محروم از انگليس،  اگر بخواهم رك بگويم، ساخته شدن چيز زيبايي در اين منطقه. بسيار زيبا است -

ايد، احساس رضايت  حتماً از كاري كه انجام داده .گويم به شما تبريك مي. نسبتاً غيرمعمول است
 .كنيد مي

 .دارم شود؟ من شك آيا آدم هيچ وقت راضي مي -
اكنون سرهنگ . ايد كه ديگر زنده نيست كنم، شما اين را براي خانم لوِلين اسمايت ساخته فكر مي -

 وستون و زنش اينجا هستند، درست است؟ آيا آنها مالك اينجا هستند؟
به سادگي قابل  براي خيلي از مردم بزرگ و زشت است كه اي اينجا، خانه. اينجا را ارزان خريدند. بله -

 .اش اينجا را براي من گذاشت نامه اسمايت در وصيت لوِلين خانم. نيست كنترل
 .هم فروختيدش شما -
 .من خانه را فروختم -
 كواري گاردن را نفروختيد؟ -
 .كواري گاردن نيز همراه آن بود. آه، بله -
 شويد؟ كنم، ناراحت نمي از اينكه من كمي كنجكاوي مي. چرا؟ چيز جالبي است -
 .هاي معمولي نيستندسوالهاي شما مثل سوال -
كار را كرد و ب  چرا الف اين. كنم كنم، در مورد واقعيتها سوال نمي من اينقدر كه در مورد دلايل سوال مي -

 كار ديگري را انجام داد؟ چرا رفتار ج كاملاً با رفتار الف و ب متفاوت بود؟
مها، يا هر چيز ديگري كه اين مسئله مربوط به ژنها يا كروموز. شما بايد با يك دانشمند صحبت كنيد -

 .نظم، خصوصيات فردي و غيره. گويند، است امروزه به آن مي
آيا كارفرما يا . شما اكنون گفتيد كه كاملاً راضي نيستيد، چون هيچ كس، هرگز راضي نبوده است -

 از اين چيز زيبا؟مشتريتان، هر چه كه دوست داريد او را بناميد، راضي بود؟ 
  :مايكل گفت

  .شد او راحت راضي مي. ا حدودي راضي بودبه نظرم ت -
حداقل شصت . آن طور كه من شنيدم، او بيش از شصت سال داشت. اين مسئله كمي دور از ذهن است -

 شوند؟ آيا آدمها در چنين سني به راحتي راضي مي. و پنج سال
 .مكن هاي او را عملي مي دستورات، تخيلات و ايده ،كه من به نحو احسناو خاطر جمع بود  -
 ه بود؟گون و اين -
 اين را جدي پرسيديد؟ -
 .صراحتاً بايد بگويم كه جدي نپرسيدم. نه، نه -

  :مايكل گارفيلد گفت
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يك نفر ممكن است به هنر علاقه . اش را دنبال كند آدم براي موفقيت در زندگي بايد كار مورد علاقه -

صورت،  م دهد، در غير اينهر كس بايد كار خودش را انجا. داشته باشد ولي ديگري تاجر خوبي باشد
من به جاي اينكه طرحها و . هاي سايرين كه هيچ ربطي به وي ندارند را اجرا كند شود ايده مجبور مي

ياد . ام ه و آنها را به فروش رساندههاي خودم را انجام داد مدلهاي مشتريانم را اجرا كنم، هميشه ايده
اي به جاي يك  مرغ قهوه ر، شبيه فروختن يك تخماين كا ،در واقع. خيلي سخت نيست ،گرفتن اين هنر

ترين  هاي شما، بهترين و درست مشتري بايد خاطر جمع باشد كه ايده. مرغ سفيد به يك بچه است تخم
را  اي محلي مرغهاي قهوه ي مرغ يعني تخم آيا بايد خواسته. نواحي روستايي استاين ذات . ها هستند ايده

تنها يك تفاوت بين . توان به فروششان رساند مرغ هستند، نمي تخمدر نظر بگيريم؟ چون آنها هم 
 .آيا تازه هستند يا نه. مرغها وجود دارد تخم

 :پوارو متفكرانه گفت
 .بيش از حد به خودتان اعتماد داريد. غيرمعمول هستيدو جوان  يردمشما  -
 .شايد -
ليل فعاليتهاي صنعتي تهي شده و در واقع، به سنگهاي خشني كه به د. ايد اينجا را خيلي زيبا ساخته -

تخيلاتتان را به واقعيت  ،با استفاده از پولشما . ايد انداز و جلوه بخشيده اند، چشم هيچ زيبايي نداشته
ستايش مرد پيري كه به زمان . كنم را ستايش مي گويم و واقعاً كارتان ما تبريك ميبه ش. ايد تبديل كرده

 .شود پايان كار خودش نزديك مي
 شما در حال حاضر در حال انجام دادن كارتان هستيد؟ ولي -
 شناسيد؟ شما من را مي -

چون اغلب مردم او را  ،ولي اين روزها. دوست داشت مردم او را بشناسند. پوآرو احساس رضايت كرد
  .كرد شناختند، احساس ناراحتي مي نمي
اينجا جاي كوچكي است و . دانند يهمه اين موضوع را ماينجا، ... كنيد شما آن ماجراي قتل را دنبال مي -

  .شما را به اينجا آورده است ،يك فرد موفق و مشهور ديگر. دنشو خبرها زود پخش مي
 .آه، منظورتان خانم اليور است -
او مصاحبه كنند تا بفهمند او در مورد مردم دوست دارند با . موفق ي نويسندهيك . اريادني اليور -

زان، سوسياليزم، لباس دخترها و خيلي چيزهاي ديگر كه براي او آمو موضوعاتي مانند اضطراب دانش
 .چه نظري دارد، نداهميت بي

  :پوآرو گفت
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فهمند كه او  تنها مي. گيرند چيز زيادي از خانم اليور ياد نمي ،به نظر من آنها. ي تاسف است بله، بله، مايه -

شده ولي او هنوز آن را با يك اين مسئله بيست سال است كه آشكار . ي زيادي دارد به سيب علاقه
  .ترسم او ديگر سيب دوست نداشته باشد با اين حال مي. كند شيرين تكرار مي دلبخن

 سيب باعث شده كه شما به اينجا بياييد، نه؟ -
 شما در جشن حضور داشتيد؟. سيبهاي يك جشن هالووين -
 .نه -
 .شانس بوديد خيلي خوش -

  :ر كردمايكل گارفيلد با صدايي حاكي از تعجب تكرا
  شانس؟ خوش -
شايد شما . ي چندان مطلوبي نيست اينكه انسان در جشني مهمان باشد و قتلي در آن رخ بدهد، تجربه -

 ...شانس هستيد، زيرا گويم، شما خوش اين مسئله را تجربه نكرده باشيد، ولي من به شما مي
  :يشتر به يك خارجي شباهت داشت، ادامه دادبدر اين لحظه، پوآرو كه 

 ربط از شما در مورد زمان و تاريخ و خيلي چيزهاي بيدائماً مردم ؟ 95فهميد وحشتناك است، مي خيلي -
  شناختيد؟ شما آن بچه را مي. پرسند مي ، سوالديگر

من اغلب افرادي كه در اين نواحي زندگي . خانواده رينولدز در اينجا شناخته شده هستند. آه، بله -
اينجا نوعي صميميت . شناسيم ن، ما همه يكديگر را كم يا زياد ميدر وودلي كامو. شناسم كنند را مي مي

 .و دوستي بين مردم وجود دارد
 اي بود؟ جويس چه جور بچه -
حقيقتاً اين تنها . او صداي نسبتاً زشت و جيغ مانندي داشت. توانم بگويم؟ مهم نيست چه طور مي... او  -

. كنند مرا خسته مي ،اغلب آنها. ها علاقه ندارم بچه من زياد به. آورم چيزي است كه در مورد او به ياد مي
 .كرد اظهار نظر ميزد، در مورد خودش  وقتي حرف مي. كرد جويس هم مرا خسته مي

 او جذاب نبود؟ -
  :رسيد، گفت زده به نظر مي مايكل گارفيلد كه شگفت

  بايست باشد؟ آيا مي. كنم فكر نمي -
انسانها به دليل . د عاري از جذابيت خيلي كم استمن عقيده دارم كه احتمال به قتل رسيدن افرا -

ي شروعي  كند، ولي بايد نقطه نظر افراد در اين مورد فرق مي. رسند منفعت، ترس يا عشق به قتل مي
 .وجود داشته باشد

                                                 
  .در متن اصلي، به زبان فرانسه آمده است  ٩٥
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  :پوآرو حرفش را قطع كرده و به ساعتش نگاه كرد، سپس ادامه داد

  .گويم  ريك ميمجدداً تب. يك قرار ملاقات دارم. من بايد بروم -
براي اولين بار خوشحال بود كه . داشت، به سمت پايين به راه افتاد سپس در حالي كه با دقت گام برمي

  .را نپوشيده است اش ورنيكفشهاي 
وقتي به پايين رسيد، متوجه شد كه . بايست در آن باغ ملاقاتش كند مايكل گارفيلد تنها كسي نبود كه او مي

ي يك  تنهاي كه بر روي  در ابتداي راه مياني، بچه. دنشو تلف از آنجا منشعب ميسه راه در مسيرهاي مخ
  :گفت آن بچه. بودوي  درخت قطع شده نشسته بود، منتظر

  زنم شما آقاي هركول پوآرو هستيد، اين طور نيست؟ حدس مي -
باغ هماهنگ چيزي كه او را با . خيلي ظريف بود ،دخترك. صدايش واضح بوده و طنيني مانند زنگ داشت

  .يك عروس جنگل يا چيزي شبيه به يك پري .كرد مي
  :پوآرو گفت

  .است پوآرواسم من  -
 آييد كه با ما چاي بنوشيد، نه؟ شما مي. نمام كه شما را ببي من آمده -
 با خانم باتلر و خانم اليور؟ -
 . اريادني خالهمادرم و . بله، درست است -

  :سپس با صدايي حاكي از سرزنش گفت
  .يددير كرد -
 .به خاطر گفتگو با يك نفر، معطل شدم. متاسفم -
 كرديد، نه؟ شما با مايكل گارفيلد صحبت مي. بله، ديدمتان -
 شناسي؟ تو او را مي -
 .شناسم من همه را مي. كنيم ما مدت زيادي است كه اينجا زندگي مي. البته -

  :دخترك گفت. از او پرسيد. پوآرو با خودش فكر كرد او چند سال دارد
  .روم روزي مي ي شبانه سال آينده به مدرسه. ازده سال دارممن دو -
 شوي يا خوشحال؟ نارحت مي -
اي  نه به اندازه. كنم اينجا را زياد دوست داشته باشم فكر نمي. دانم  واقعاً نميام،  تا زماني كه به آنجا نرفته -

 .كه قبلاً داشتم
  :سپس افزود

  .لطفاً. كنم بهتر است حالا با من بياييد فكر مي -
 .خواهم به خاطر تاخيرم عذر مي. البته. البته -
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 .آه، اصلاً مهم نيست -
 اسمت چيست؟ -
 .ميراندا -
 .به نظرم خيلي برايت مناسب است -
 كنيد؟ آيا به شكسپير فكر مي -
 اي؟ در درسهايت در موردش خوانده. بله -
واقعاً . ر برايم بخوانداز مادرم خواستم بيشت. هايش را برايمان خوانده است خانم املين كمي از نوشته. بله -

هيچ چيز واقعاً مثل آن وجود ندارد، . شجاعو يك جهان جديد . اي دارد العاده ي فوق جلوه. دوستش دارم
 دارد؟

 كني؟ تو آن را باور نمي -
 كنيد؟ شما باور مي -

  :پوآرو گفت
 .شانس افراد خوش. شجاع وجود دارد، ولي فقط براي برخي افراد خاص و هميشه يك جهان جديد -

  .سازند كساني كه آن جهان را خودشان مي
  :فهمد گفت خيلي ساده حرفهاي پوآرو را ميگويي كه  ،ميراندا

 .بله. آه -
  :گفت و در طول مسير به راه افتاد ،آنگاه چرخيد

  .توانيم از وسط حصارهاي باغمان برويم مي. خيلي دور نيست. رويم از اين راه مي -
  :نشان داد و گفت جايي را، سپس به پشت سرش نگاه كرده با دست

  .وسط آنجا يك فواره وجود داشت -
 يك فواره؟ -
. كاملاً خراب شده است. و چيزهاي ديگر ها ها و درختچه فكركنم هنوز آنجاست، زير بوته. آه، سالها قبل -

 .ي جديد به جاي آن نگذاشته است اند و ديگر هيچ كس يك فواره مردم قطعات آن را برده
 .آور است خجالت -
 ها را خيلي دوست داريد؟ شما فواره. مطمئن نيستم. دانم نمي -
 .96بستگي دارد -

  :ميراندا گفت

                                                 
  .متن اصلي،  به زبان فرانسه آمده استدر   ٩٦
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  بود، نه؟» بستگي دارد«منظورتان . دانم من كمي زبان فرانسه مي -
 .اي تو خيلي خوب تعليم ديده. كاملاً درست است -
دنده  لين خيلي يكخانم ام. است مان او مدير مدرسه. گويند خانم املين، معلم خيلي خوبي است همه مي -

 .دهد، واقعاً جذاب است گير است، ولي وقتي به ما درس مي و كمي سخت
زياد به اينجا . ها را بلدي ي راه شناسي و همه تو اينجا را خيلي خوب مي. پس واقعاً معلم خوبي است -

 آيي؟ مي
داند كجا  كس نمي آيم، هيچ دانيد، وقتي به اينجا مي مي. خيلي دوست دارم اينجا قدم بزنم. آه، بله -

اين كار را . كنم نشينم و دور و بر را نگاه مي بين درختها و بر روي نيمكتها يا چيزهاي ديگر مي. هستم
 . دوست دارم

 مثلاً چه چيزهايي؟ -
ها در  پرنده«گويد  ها خيلي سرسختند، نه؟ برخلاف شعري كه مي پرنده. ها و سنجابها اغلب، پرنده -

 .كنم طور نيستند، هستند؟ سنجابها را نيز نگاه مي ، وقعاً اين»هاي كوچكشان خشنودند لانه
 پايي؟ مردم را هم مي -
 .آيند ولي افراد زيادي به اينجا نمي. بعضي اوقات -
 چرا؟ -
 .ترسند فكر كنم مي -
 چرا بايد بترسند؟ -
. دمنظورم، قبل از اين است كه اينجا به باغ تبديل شو. چون مدتها پيش، يك نفر اينجا كشته شده است -

ي  به نظر شما افسانه. اند پيدا كردهآنجا اي از شن يا ماسه بوده است و او را  اينجا يك معدن سنگ با تپه
 شوند تا به دار آويخته شوند يا غرق گردند، درست است؟ گويد آدمها متولد مي قديمي، كه مي

 .آويزند نميديگر در اين كشور كسي را به دار . شود امروزه ديگر كسي به دار آويخته نمي -
 .ها خواندم من در روزنامه. آويزند ولي در كشورهاي ديگر مردم را در خيابانها به دار مي -
 به نظر تو چيز خوبي است يا بد؟. آه -

  :ميراندا گفت. پاسخ ميراندا، واقعاً در جواب سوال پوآرو نبود، ولي پوآرو احساس كرد كه چنين منظوري داشت
ت به من بگويد، ولي به نظرم اين كار نسبتاً احمقانه است، شما اين خواس مامان نمي. جويس غرق شد -

  . كنيد؟ منظورم اين است كه من دوازده سال دارم طور فكر نمي
 جويس دوستت بود؟ -
در مورد راجاها . گفت برخي اوقات چيزهاي خيلي جالبي برايم مي. صميمي بوديم هايبله، به نوعي دوست -

جويس و من هميشه اسرارمان را به . من هم دوست دارم به هند بروم. ته بوداو يك بار به هند رف. و فيلها
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همانجا با . او يك بار به يونان رفته است. من چيز زيادي ندارم كه به مامانم بگويم. گفتيم يكديگر مي

 .اريادني آشنا شده است، ولي من را با خودش نبرد خاله
 چه كسي در مورد جويس به تو گفت؟ -
يك نفر . كرد صحبت ميآيد،  داشت با خانم ميندن كه براي نظافت مي. او آشپز ما است. 97گخانم پرِين -

 .سرش را در سطل آب فرو كرده است
 تو نظري نداري كه چه كسي اين كار را كرده است؟ -
 .دانستند، ولي نسبتاً گيج شده بودند آنها هم نمي. مكن فكر نمي -
 ني، ميراندا؟دا تو مي -
كنم بتوانم  ولي فكر مي. گلو درد و تب داشتم، در نتيجه مامان مرا به جشن نبردمن . من آنجا نبودم -

به همين دليل از شما پرسيدم آيا انسانها براي غرق شدن متولد . چون او غرق شده است. بفهمم
 .مواظب لباسهايتان باشيد. رويم از اينجا و از بين حصار مي. شوند مي

ان بود، به طوري كه حصار از سوي كواري گاردن بيشتر مناسب كودك ورودي. پوآرو به دنبال او به راه افتاد
زماني كه از با اين حال، او براي پوآرو نگران بود و . براي ميراندا، با آن هيكل نحيفش، به يك بزرگراه شبيه بود

تري دارند، كرد از بخشهايي كه خار بيش داد و سعي مي ار ميگذشتند، به او هشد هاي خاردار مي كنار بوته
جاليز متروك خيار كود، وارد باغ شده و از كنار يك  ي در نزديكي يك تودهاي  سرانجام از نقطه. دوري كند

به بعد، باغ، اغلب پوشيده از رز بوده از آنجا . سطل زباله قرار داشتعدد عبور كردند تا به جايي رسيدند كه دو 
ي فرانسوي باز ادامه داده و با مانند  راهش را از يك پنجرهميراندا . ي ييلاقي آسان بود و دسترسي به خانه

  :ادر را به دست آورده است، اعلام كردي ن اي از يك حشره كلكسيونري كه نمونه
  .او را آوردم -
 . بايست دور بزنيد و از مسير دروازه بياييد اي؟ مي اي،  آورده ميراندا، ايشان را از طريق حصار كه نياورده -

  :ميراندا گفت
  .تر عتر و كوتاهيسر. اين راه بهتر است -
 .تر و به نظر من بسيار دردناك -

  :خانم اليور گفت
  ام، نه؟ شما را به دوستم خانم باتلر معرفي كرده. من فراموش كردم -
 .در دفتر پست. البته -

                                                 
97 Perring  
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. ته بودايجاد شده بود، انجام گرفي پست  زماني كه صفي جلوي باجه چند لحظه و معرفي پوآرو و خانم باتلر در

پيشتر، او زني لاغر به . توانست دوست خانم اليور را مورد بررسي قرار دهد حال پوآرو بهتر و با دقت بيشتر مي
  .رسيد كه با روسري و باراني تغيير قيافه داده است نظر مي

يت شبيه بود، جود 98جنگلي پريجوديت باتلر زني حدوداً سي و پنج ساله بوده و در حالي كه دخترش به يك 
 چنين، او هم. بود ختههايش ري موهاي طلايي بلند او بر روي شانه. بيشتر به يك پري دريايي شباهت داشت

داشته كه در بالاي آنها چشماني به رنگ سبز مايل به آبي و مژگاني بلند  هاي تورفته صورتي كشيده با گونه
  .ندقرار داشت

  :خانم باتلر گفت
واقعاً لطف كرديد كه بنا . اي از شما تشكر كنم، موسيو پوآرو شايسته توانم به طور خيلي خوشحالم كه مي -

  .به درخواست اريادني به اينجا آمديد
 .پذيرم با كمال ميل ميزماني كه دوستم، خانم اليور، از من بخواهد كاري انجام دهم، هميشه  -

  :خانم اليور گفت
  .چه مزخرفاتي -
ميراندا، عزيزم، . چيز را در مورد اين اتفاق وحشيانه بفهميدانيد همه تو او كاملاً مطمئن بود كه شما مي -

 .را از درون فر خارج كني ها كلوچه تواني ممكن است به آشپزخانه بروي؟ مي
او مرا دنبال «: گفت زباني مي به مادرش زد كه به زبان بي رفت، لبخند معناداري وقتي مي. ميراندا ناپديد شد

  ».فرستد نخود سياه مي
  :اندا گفتمادر مير

فايده  كنم اين كار از ابتدا بي ولي فكر مي. ام كه او از اين اتفاق وحشتناك با خبر نشود من سعي كرده -
  .بود

 :پوآرو گفت
ي نامطلوب، بين مردم منتشر  هيچ چيز به سرعت خبر يك واقعه، به ويژه يك واقعه. بله، درست است -

 . شود نمي
  :سپس افزود

به ويژه، . تواند به زندگي ادامه دهد دهد، نمي از اتفاقاتي كه پيرامونش رخ مي به هر حال، آدم بدون اطلاع -
  .ها استعداد خوبي در اين موارد دارند بچه

  :خانم اليور گفت

                                                 
  .م. اي متعلق به يونان و روم باستان افسانه  ٩٨
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يك بچه بين شما وجود دارد كه » گفتهزماني كه  100يا سر والتر اسكات 99بِرنزدرست به خاطر ندارم،  -

  .كند ورد چه چيزي صحبت ميكه در م  هدانست ؛ دقيقاً مي».دارد يادداشت برمي
  :خانم باتلر گفت

آدم به سختي باور . توجه خاصي به چيزي مثل يك قتل داشته استجويس رينولدز رسد  به نظر مي -
  .كند مي

 باور اين كه جويس به چنين چيزي توجه كرده باشد؟ -
اين . آن صحبت نكرده باشد منظورم باور اين نكته است كه اگر او چنين چيزي را ديده، پيشتر در مورد -

 .مسئله در مورد جويس بعيد است
  :پوآرو با صداي ملايمي گفت

 ،يعني جويس رينولدز ،اند، اين است كه اين دختر ي افراد در اينجا به من گفته اولين چيزي كه همه -
  . دروغگو بوده است

  :جوديت باتلر گفت
رده باشد و بعد فكر كند واقعيت داشته به نظر من ممكن است كه يك بچه حرفي را از خودش در آو -

  .است
  :پوآرو گفت

 .به قتل رسيده است واقعاًي اصلي شروع كار ما اين است كه جويس رينولدز  نقطه -
 :خانم اليور گفت

 .دانيد شايد همه چيز را در اين مورد مي. ايد و شما شروع كرده -
 .شما خيلي عجله داريد. مادام، چيزهاي غيرممكن از من نخواهيد -
 .توان كاري را انجام داد چرا نه؟ امروزه بدون عجله نمي -

  :در اين لحظه ميراندا با يك بشقاب پر از كلوچه برگشت و پرسيد
اهيد چيز ديگري را از خو اينها را اينجا بگذارم؟ اميدوارم حرفهايتان تمام شده باشد، شده؟ يا مي -

  آشپزخانه بياورم؟
شت، بخاري گذا ي جرجيايي را روي پيش خانم باتلر قوري نقره. تنوعي شيطنت ملايم در صدايش وجود داش

ي كافي آب درون  يك كتري الكتريكي كه قبل از به جوش آمدن خاموش شده بود، را روشن كرد، به اندازه
  .ها را با رفتاري موقر تعارف كرد ميراندا ساندويچهاي خيار و كلوچه. قوري ريخت و چاي را سرو كرد

  :جوديت گفت
                                                 
99 Burns 
100 Sir Walter Scott  
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- ريادني و من در يونان با هم آشنا شديما.  

  :خانم اليور گفت
مسير ناهموار بود و ملوانان دائم فرياد . گشتيم، من به درون دريا افتادم زماني كه از يكي از جزاير برمي -

شما  در اين حالتبيشترين فاصله را با قايق داشتيد، گفتند بپريد كه  ، البته زماني مي»بپريد«زدند  مي
ده شده، اعصابتان به هم ريخته و زماني كه قايق به ز د كه اتفاقي بيفتد، در نتيجه هيجاننيك فكر نمي

  .البته قايق در آن لحظه بيشترين فاصله را با شما دارد. پريد نظرتان نزديك است، مي
  :سپس ادامه داد. وي براي تنفس صحبتهايش را قطع كرد

نوعي الفت بين ما ايجاد كرد، اين طور مسئله،  مينجوديت به من كمك كرد از آب بيرون بيايم و ه -
  نبود؟

  :خانم باتلر گفت
به طريقي، خيلي مناسب به نظر . آمد من از نام تو نيز خوشم مي گذشته از اين،. بله، درست است -

  .رسد مي
  :خانم اليور گفت

مقاصد ادبي انتخاب اين اسم را براي . دانيد، اين اسم خودم است مي. بله، فكر كنم يك اسم يوناني است -
ام به  من هيچ وقت همراه با عشق واقعي. فتاده استاولي هيچ وقت اتفاقي در اين زمينه برايم ني. ام نكرده

  .101ام، يا هر چيزي ديگري شبيه به اين ي يوناني فرار نكرده يك جزيره
نم اليور در نقش يك پوآرو دستش را بلند كرد و به سمت سبيلش برد تا لبخند ملايمي كه ناشي از تصور خا

  :خانم باتلر گفت. توانست آن را مخفي كند، بپوشاند زن فراري يوناني بود و نمي
  .توانيم با اسمهايمان زندگي كنيم ما هميشه نمي -
همين اتفاق افتاد، نه؟ . برد، تصور كنم توانم شما را در نقش كسي كه سر معشوقش را مي من نمي. نه -

 .تاس 102منظورم جوديت و هولوفرنز
  :خانم باتلر گفت

اگر درست به خاطر داشته باشم، به همين دليل مورد ستايش و . ش بودميهن در راه يا وظيفه كار، آن -
  .قرار گرفت نيز قدرداني

است، نه؟ اگر خوب فكركنيم،  103آپوچريفامتعلق به . دانم نميداستان جوديت و هولوفرنز را  به خوبيمن  -
اين طور . گذارند هايشان است، مي غريب روي ديگران، منظورم بچهبينيم كه مردم اسمهاي عجيب و  مي

                                                 
وس ديونسيوس، وي در اساطير يونان، عر. هاي يونان باستان، اريادني دختر مينوس، پادشاه كرت بوده است كه به تيسوس در غلبه بر مينوتاروس كمك كرد در افسانه  ١٠١

  .م. رود خداي زراعت به شمار مي
١٠٢  Judith and Holofernes    - م. جوديت زني يهودي بوده است كه سر ژنرال اهل بابل، هولوفرنز، را در چادر خودش در زمان نبرد بين آشوريها و يهوديان بريد. 
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؟ هيچ وقت به 105يا سيسرا 104جائلنيست؟ چه كسي براي اولين بار، ميخ به سر يك نفر ديگر كوبيد؟ 

اي با نام جائل را  كنم بچه فكر نمي. كنم، جائل فكر مي. آورم كه كداميك مرد بود و كدام يك زن ياد نمي
 .106به ياد بياورم

  :ناگهان ميراندا گفت
  .آن زن در ظرفي اشرافي به او كره تعارف كرد -

  :جوديت باتلر به دوستش گفت. ولي براي برداشتن سيني چاي، حرفش را قطع كرد
  .اش بوده است مدرسه تكليف. به من نگاه نكن، من ميراندا را با آپوچريفا آشنا نكردم -

 :خانم اليور گفت
 يرمعمول است، نه؟  نسبتاً براي مدارس امروزي غ -
 كنند؟ دهند، اين كار را نمي هاي اخلاقي مي در عوض به آنها ايده -

  :ميراندا گفت
اي جديد از درسهاي  گويد اگر امروزه به كليسا برويم، فقط نسخه او مي. كند خانم املين اين كار را نمي -

ما بايد حداقل نثر و نظم . گيريم شود و به هيچ وجه نكات ادبي را ياد نمي انجيل برايمان خوانده مي
  .برم من خيلي از داستان جائل و سيسرا لذت مي. هاي اصيل را بدانيم نسخه

  :افزود متفكرانه سپس
منظورم، كوبيدن ميخ به سر يك نفر ديگر . فكر انجام دادنش را بكنمولي اين چيزي نيست كه من حتي  -

  .در حال خواب است
  :مادرش گفت

  .طور باشد اميدوارم اين -
  :پوآرو گفت

  بري، ميراندا؟ پس چطور دشمنانت را از بين مي -
  :ميراندا با صدايي متفكرانه گفت

تر است، ولي چون دوست ندارم به چيزي صدمه بزنم،  البته خيلي مشكل. كنم خيلي ملايم رفتار ميمن  -
قرباني به خواب . رمب من نوعي دارو كه مرگي آسان به دنبال دارد را به كار مي. كار را انجام دهم بايد اين

  .شود بيند و ديگر بيدار نمي رفته، خوابهاي خوشي مي
  :سپس فنجانهاي چاي، نان و بشقاب كره را برداشت و گفت

                                                                                                                                                                                
١٠٣  Apochrypha   -  م. نوشته شده ولي از سوي كليسا، چندان معتبر شناخته نشده است و مسيحيت) ع(كتابي كه در مورد زندگي حضرت عيسي مسيح. 

104 Jael 
105 Sisera 

  .م. همسر هبِر به قتل رسيد) يا يائل(سيسرا، ژنرال ارتش كنعان بوده است كه توسط جائل   ١٠٦
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هنوز تعدادي رز . شويم خواهيد موسيو پوآرو را به ديدن باغ ببريد، من ظرفها را مي ن، اگر شما ميامام -

  .ملكه اليزابت در انتهاي حصار وجود دارد
  :خانم اليور گفت. كرد، از اتاق خارج شد در حالي كه سيني را به دقت حمل مي بعد
  .اي است ميراندا دختر متحير كننده -

  :پوآرو گفت
  .شما دختر بسيار زيبايي داريد، مادام -
. چه شكلي خواهند شد ها بعد از بزرگ شدن داند بچه هيچ كس نمي. بله، من معتقدم خيلي زيبا است -

 .  هم اكنون مثل يك پري جنگلي استاو ولي . شوند ك خوك، چاق ميبعضي وقتها مثل ي
 .ي شما است، دارد ي زيادي به كواري گاردن كه در جوار خانه نبايد نگران باشيد، چون او علاقه -
كساني كه در چنين مكانهاي خلوتي . خيلي به آنجا علاقه نداشتكاش كنم  بعضي وقتها آرزو مي -

موجب نگراني رتي كه به مردم يا يك روستا هم نزديك باشند، باز هم سرگردان هستند، حتي در صو
به همين دليل شما بايد بفهميد چرا چنين . ، آدم هميشه بايد مراقب باشدين روزهاا. شوند انسان مي

چون تا زماني كه نفهميم چه كسي اين كار را . اتفاق وحشتناكي براي جويس افتاده است، موسيو پوآرو
اريادني ممكن است . هايمان احساس امينت نخواهيم كرد ي يك دقيقه هم براي بچهكرده است، حت

 .پيوندم موسيو پوآرو را به باغ ببري؟ من يك يا دو دقيقه ديگر به شما مي
پوآرو و خانم اليور از . سپس دو فنجان چاي باقيمانده را به همراه يك بشقاب برداشت و به آشپزخانه رفت

چند شاخه از انواع گل . باغ كوچك آنجا شبيه اغلب باغهاي پاييزي بود. رج شدندي فرانسوي خا پنجره
  .وارشان را بالا نگه داشته بودند سر تنديس ،آن قرار داشته و چند رز ملكه اليزابت ي  آفتابگردان در يك گوشه

پوآرو خواست كه او بر روي آن نشسته و از ر داشته، سريعاً به سمتي رفت كه يك نيمكت سنگي قرا خانم اليور
  :سپس گفت .نيز كنارش بنشيند

  شما گفتيد كه به نظرتان ميراندا شبيه به يك پري جنگلي است، در مورد جوديت چه نظري داريد؟ -
 .باشد 107بايست، آنداين م اسم جوديت ميكن فكر مي -
نگلي بيرون آمده ي ج رسد او از اعماق يك دريا يا يك چشمه واقعاً به نظر مي. يك پري دريايي، بله، بله -

با اين حال، چيز نامطلوبي در مورد او . رسند كه گويي خيس هستند موهايش طوري به نظر مي. است
 وجود ندارد، اين طور نيست؟

 . بسيار دوست داشتني است ياو زن -
 نظر شما در مورد او چيست؟ -

                                                 
١٠٧  Undine – م. به معني پري دريايي.  
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چيزي او را  ،و اين كهدانم كه زن خيلي زيبا و جذابي است  فقط مي. وقت نداشتم در اين مورد فكركنم -

 .كرده است گرانشديداً ن
 نبايد اينگونه باشد؟. خوب، البته -
 مادام، چيزي كه دوست دارم از شما بشنوم، اين است كه نظر شما در مورد او چيست؟ -
دانيد، در چنين سفرهايي، بعضي افراد، دوستان  مي. ام به خوبي شناخته ،خوب، من او را در سفر دريايي -

شوند،  ي آنها مثل يكديگر بوده و خيلي با هم آشنا نمي بقيه. فقط يك يا دو نفر. شوند مي خيلي نزديكي
من كه خوب، جوديت يكي از كساني بود . ولي با اين حال شما با ديدن مجددشان مشكلي نداريد

 .خواستم مجدداً ملاقاتشان كنم مي
 شناختيد؟ قبل از سفر دريايي، او را نمي -
 .نه -
 دانيد؟ مورد او ميولي چيزهايي در  -
شوهرش كه خلبان بوده، سالها پيش در يك تصادف اتومبيل . او بيوه است. خوب، فقط چيزهاي معمولي -

اي نزديك اينجا به هم برخورد  يك روز عصر در تصادفي كه چندين اتومبيل در جاده. كشته شده است
. هرش او را در شرايط بدي تنها گذاشتبه نظرم، شو. يا يك چنين اتفاقي. اند، اين اتفاق افتاده است كرده

 .كند اصلاَ در مورد شوهرش صحبت نمي. جوديت خيلي از اين اتفاق سرخورده شده بود
 ميراندا تنها فرزند اوست؟ -
 .وقت در همين نزديكي به عنوان يك منشي دارد، ولي كار تمام وقتي ندارد جوديت يك كار پاره. بله -
 شناسد؟ كردند را مي زندگي مي آيا او افرادي كه در كواري گاردن -
 منظورتان سرهنگ وستون پير و زنش است؟ -
 . منظورم مالك قبلي، خانم لوِلين اسمايت است -
هاي زيادي  ولي او دو يا سه سال قبل مرده و شنيده. به نظرم اين اسم را از او شنيده باشم. نمك فكر مي -

 ستند؟ آدمهاي زنده براي شما كافي ني. در مورد او وجود ندارد
  :پوآرو گفت. خانم اليور اين حرف را با كمي ناراحتي بيان كرد

  .كنم اند نيز تحقيق مي من در مورد كساني كه مرده يا ناپديد شده. البته نه -
 چه كسي ناپديد شده؟ -
 .يك دختر خدمتكار خارجي -
پول آيند،  يطور نيست؟ منظورم اين است كه به اينجا م شوند، اين ، آنها هميشه ناپديد ميآه؛ خوب -

و صاحب يك بچه   حامله شده روند، چون كنند و مستقيماً به بيمارستان مي ن را دريافت ميشا كرايه
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يا . گذارند يا چيزي شبيه به اين مي 110، بوريس109، هانس108شان را نيز اگوست اسم بچه. اند گشته

چيزهايي كه دوستانم به من  شما. درون شان مي ناگهان با كسي ازدواج كرده يا به دنبال مرد مورد علاقه
اي  رسد هديه چيزهايي در مورد دخترهاي خدمتكار خارجي كه به نظر مي. كنيد اند را باور نمي گفته

خواهيد هيچ وقت از آنها جدا شويد، ولي جورابهايتان را به  بهشتي براي مادران پركار بوده و شما نمي
 .اند سرقت برده يا خودشان را به كشتن داده

  :نگ كرده و گفتوي در
  .آه -

  :پوآرو گفت
وجود ندارد كه باور كنيم يك دختر خدمتكار خارجي به  يهيچ دليل.  آرامش خوتان را حفظ كنيد مادام -

  .بلكه دقيقاً برعكس. قتل رسيده است
 .دهد منظورتان از دقيقاً برعكس چيست؟ معني نمي -

  :آن ثبت كرد و گفت را درون اي ي يادداشتش را بيرون آورده و نكته پوآرو دفترچه
  . احتمالاً نه -
 كنيد؟ چه چيزي را يادداشت مي -
 .اند چيزهاي خاصي كه در گذشته رخ داده -
 .نگران گذشته هستيد دائماًرسد شما  به نظر مي -

 :آميزي گفت پوآرو به صورت نصيحت
 .گذشته، پدر حال است -

  :را به طرف خانم اليور گرفت و ادامه داداش  دفترچه سپس
 ام را ببينيد؟ چيزهايي كه نوشتهواهيد خ مي -
چيزهاي كه از نظر شما براي . د داشتننخواه معني با جرات بايد بگويم براي من. خواهم البته كه مي -

 .اهميتند ، از نظر من بيدنوشتن مهم هستن
  .ي كوچك را به او داد چه پوآرو دفتر

كارمند دفتر حقوقي، چاقو ). مدرسهمعلم (ژانت وايت ). ثروتمند(مانند خانم لوِلين اسمايت : مرگها -
 .ي تعقيب به دليل جعل خورده و داراي سابقه

  :زير آن نوشته شده بود
  .ناپديد شده است ك اپُرادختر -

                                                 
108 Auguste  
109 Hans 
110 Boris 
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 دخترك اپُرا چيست؟ -
 .كند خواهر دوستم، اسپنس، از اين اصطلاح براي دختر خدمتكار خارجي استفاده مي -
 چرا او ناپديد شده است؟ -
 .ر يك مشكل قانوني شده استزيرا احتمالاً درگي -

علامت سوال نوشته شود   به همراه دو» جعل«ي  انگشت پوآرو مطلب بعدي را نشان داد كه در آن تنها كلمه
  .بود

  :خانم اليور گفت
  جعل؟ چرا جعل؟ -
 چرا جعل؟. اين چيزي است كه من پرسيدم -
 چه نوع جعلي؟ -
نامه به نفع يك  يك وصيت. وشته شده استنامه ن امه جعل شده يا يك متمم براي يك وصيتن يك وصيت -

 .دختر خدمتكار خارجي
  :خانم اليور پيشنهاد داد

  ايد؟ زيادي جدي نگرفته -
 .چيزي نيست كه جدي گرفته نشود جعل -
 .اين موضوع چه ربطي به قتل جويس بيچاره دارد دانم من نمي -
 .به نظر من هم ندارد، ولي موضوع جالبي است -
 .انم بخوانمشتو ي بعدي چيست؟ نمي كلمه -
 .فيلها -
 .ربط است اين هم بي -
 .ربط دارد. به نظر من ربط دارد، به من اعتماد كنيد -

  :پوآرو بلند شد و گفت
از . روم از طرف من از خانم باتلر عذرخواهي كنيد كه بدون خداحافظي مي. اكنون بايد شما را ترك كنم -

 .به او بگوييد مواظب فرزندش باشد. شان لذت بردم داشتني ملاقات ايشان و دختر غيرعادي و دوست
  :خانم اليور گفت

اگر شما دوست داريد اسرارآميز . خوب، خدانگهدار. ها بازي كنم گفت نبايد در جنگل با بچه مادرم مي -
  .شما حتي نگفتيد كه كار بعديتان چيست. ايد باشيد، به نظرم موفق بوده

 .ن و ليدبتر در مدچستر دارمريسوح يك قرار ملاقات با آقايان فولرتون، هفردا صب -
 چرا؟ -
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 .براي گفتگو در مورد جعل و چيزهاي ديگر -
 و بعد از آن؟ -
 .اند صحبت كنم حضور داشتهآنجا  بايد با افراد خاصي كه -
 در جشن؟ -
  .نه، در تدارك جشن -
  

  12فصل 
دش را بر موسسه فولرتون، هريسون و ليدبتر، شركتي قديمي با احترام بسيار زياد بود كه دست زمان اثر خو

و مردي جوان  111به جاي آنها آقاي آتكينسون. ديگر خبري از هريسونها و ليدبترها نبود. روي آن گذاشته بود
  .در شركت حضور داشتند و آقاي جِرمِي فولرتون همچنان شريك اصلي بود 112به نام آقاي كول

زير . ماني موذي و زيرك بودخونسرد، صدايي خشك و رسمي و چش اي آقاي فولرتون مردي پير و لاغر با چهره
او يك بار ديگر مطالب . دستش يك ورق كاغذ يادداشت قرار داشت و وي مشغول خواندن كلمات روي آن بود

  .سپس به مردي كه يادداشت را به او داد بود، نگاه كرد. معني آنها را مورد ارزيابي قرار داد ،را خواند و با دقت
يك مرد پير، يك خارجي، با . دنمهمانش را ورنداز كو سعي كرد  »موسيو هركول پوآرو؟«ش گفت دبا خو

كه به نظر آقاي فولرتون، براي او خيلي  ورنيي يهمراه با كفشها كه به صورت نامناسبي لباسهايي بسيار شيك
يك خارجي . شد ي چشمانش ديده مي چين و چروك كمرنگي نيز در گوشه. سفت بودند، آراسته شده بودند

از مركز تحقيقات جنايي به او معرفي شده، و از  113راگلين تيموتي لف كه توسط بازرس هنريشيك پوش و ج
  .ي اسكاتلنديارد اسپنس نيز تاييد شده است سابق و بازنشسته ي سوي فرمانده

  :آقاي فولرتون گفت
  فرمانده اسپنس، اه؟ -

جام داده و مورد توجه مردي كه در زمان خودش كارهاي خيلي خوبي ان. شناخت فولرتون اسپنس را مي
مشهوري را به ياد آورد كه خيلي بيشتر از  ي پرونده. خاطرات كمرنگي را به ياد آورد. بوده است فرماندهانش

البته آن . رسيد به پايان رسيده است اي كه به نظر مي پرونده .رسيد بين مردم شهرت داشت آنچه كه به نظر مي
يك قاتل رواني، . بود به او ارجاع داده شده بود كار كه يك مشاور تازهاش، رابرت،  از طريق برادرزاده پرونده

رسيد واقعاً دوست دارد به دار  شد تا از خودش دفاع كند، مردي كه به نظر مي مردي كه به سختي راضي مي
 سال زندان يا حبس  اي به پانزده و هيچ علاقه )چون هنوز آن موقع مجازات اعدام وجود داشت(آويخته شود 

                                                 
111 Atkinson  
112 Cole 
113 Henry Timothy Raglan 



 98صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
آقاي فولرتون با خودش فكر كرد، بيشترين جريمه را پرداخت كرديم و متاسفانه آنها آن را . ابد نداشت
  .نپذيرفتند

زماني . شود كنند با ضرب و جرح زياد تا حد مرگ، خطر زيادي متوجهشان نمي امروزه، قاتلهاي جوان فكر مي
  .كه طرف بميرد، ديگر شاهدي براي شناسايي آنها وجود ندارد

واقعاً نيز فرد . اند گناهي را گرفته مردي آرام و سرسخت كه مصر بود فرد بي. اسپنس مسئول آن پرونده بود
فردي هم كه شواهد كافي براي اثبات اين قضيه را فراهم كرده بود، يك خارجي . گناهي را گرفته بودند بي

آقاي فولرتون . سن و سال كمي نداشت آن موقع. نيروي پليس بلژيك ي يك كاراگاه بازنشسته. اي بود غيرحرفه
چيزي كه از او . ي احتياط را از دست نداد با خودش فكر كرد، حالا احتمالاً بايد سالخورده باشد، ولي جنبه

با اين حال، او فكر . كرد مشكلي ايجاد نمي ،در كل ،اطلاعاتي كه دادنشان. اطلاعات بودمقداري خواسته بودند، 
  .ي قتل يك بچه پرونده. ي خاص به درد بخورد ه باشد كه در اين قضيهكرد اطلاعاتي داشت نمي

اي در مورد قاتل اين پرونده داشته باشد، ولي از اين مسئله  هاي نسبتاً زيركانه كرد ايده آقاي فولرتون فكر مي
ست اين هر يك از سه آدم بيكاره ممكن ا. اطمينان نداشت، زيرا در اين پرونده، حداقل سه متهم وجود داشت

بدون شك، . پزشكي گزارش روان. ي ذهني عقب افتاده. كلمات در ذهنش شناور بود. كار را انجام داده باشد
در كل، غرق شدن يك بچه در طي يك جشن با موارد متعدد به . ماجرا به همين شكل به پايان خواهد رسيد

اند و سرانجام پيدا  رها از آن منع شدهها كه با ايها، سوار شدن به ماشين غريبه مدرسه  خانه برنگشتن بچه
چه زماني اتفاق افتاد؟  .ي شن يك چاله. ي شن، فرق دارد شدنشان در نزديكي يك جنگل يا درون يك چاله

  .خيلي سال قبل
به تنگي نفس مبتلا كه  سپس آقاي فولرتون گلويش را مانند كسي. همه اينها در حدود چهار دقيقه اتفاق افتاد

  :و گفتاست، صاف كرد 
كنم موضوع آن دختر جوان، جويس  فكر مي. توانم برايتان انجام دهم موسيو هركول پوآرو، چه كاري مي -

من اطلاعات . آيد دانم چه كمكي از دستم برمي واقعاً نمي. اتفاق بسيار وحشتناكي بود. رينولدز، است
  .خيلي كمي در اين مورد دارم

 ي دريك هستيد؟ ادهكنم شما مشاور حقوقي خانو ولي من فكر مي -
از زماني . شناسم من سالها است كه آنها را مي. آدم خيلي خوبي بود. مرد بيچاره. هوگو دريك. آه، بله، بله -

يك سال وقتي براي تعطيلات به خارج از كشور . كه اپَل تريز را خريده و براي زندگي به اينجا آمدند
وقتي چنين اتفاقي براي مردي . به هم ريخته بود شديداًاش  يسلامت روح. رفته بودند به فلج مبتلا شد

خيلي . بله. افتد، خيلي ناراحت كننده است مي است، كه تمام عمرش را ورزش كرده و ورزشكار بوده
 .گير خواهد بود ناراحت كننده است كه آدم بفهمد تمام عمرش زمين

 ايد؟ ز بودهكنم شما مسئول امور حقوقي خانم لولِين اسمايت ني چنين فكر مي هم -
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بعد از اينكه سلامتش دچار مشكل شد، براي زندگي به اينجا . زن واقعاً قابل توجهي بود. بله. آنها  ي عمه -

خيلي بيشتر از . آن محل بلااستفاده، كواري هاوس، را خريد. اش و زن وي باشد آمد تا نزديك برادرزاده
ي  توانست يك خانه مي. ثروت زيادي داشت. ودارزيد، بابتش پول داد، ولي پول براي او مهم نب آنچه مي

اي بود  يك باغبان طراح كه به نظر من در كارش حرفه. بهتر پيدا كند، ولي مجذوب آن معدن سنگ شد
او كارش را براي . كه توانايي زيادي دارند قيافه و موبلند يكي از آن مردهاي خوش. را استخدام كرد

بله، خانم لوِلين اسمايت . خوبي از اين راه به دست آورد شهرت. خيلي خوب انجام داد ،ساخت باغ
قيافه به عنوان  ي استخدام يك مرد جوان خوش فقط مسئله. چه كسي را استخدام كندبايد دانست  مي

بعضي زنهاي پير در اين زمينه خيلي احمقند، ولي اين مرد باهوش بوده و در كارش مهارت . شاگرد نبود
 .خانم لوِلين اسمايت حدود دو سال قبل فوت كرد. مي نگران بودمبا اين حال من ك. داشت

 .كاملاً ناگهاني -
  :فولرتون نگاه تندي به پوآرو كرد و گفت

كردند او را از انجام كار زياد  او مشكل قلبي داشت و دكترها سعي مي. طور نبود به نظر من اين. خوب، نه -
  .گير نبود آدمي افسرده و گوشه. يزي را به او تحميل كردشد چ بازدارند، ولي او از آن زنهايي بود كه نمي

  :اي كرد و ادامه داد سپس سرفه
  .ايم ايد دور شده كنم از موضوعي كه شما براي گفتگو با من در مورد آن آمده ولي من فكر مي -
ا اگر چه دوست دارم اگر امكان دارد، چند سوال در مورد يك موضوع كاملاً متفاوت از شم. نه دقيقاً -

 .خواهم اطلاعاتي در مورد يك از كارمندانتان به نام لسلي فرييرِ مي. بپرسم
  :آقاي فولرتون با تعجب نگاه كرد و گفت

چاقو خورده . بله، بله، البته. اسمش را فراموش كرده بودم. اجازه بدهيد ببينم. لسلي فرييرِ لسلي فرييرِ؟ -
 بود، نه؟

 .منظورم همان مرد است -
يك شب . اين اتفاق سالها قبل افتاد. دانم بتوانم اطلاعات زيادي در مورد او به شما بدهم يخوب، واقعاً نم -

توانم بگويم  با جرات مي. هيچ وقت كسي بابت اين قضيه بازداشت نشد. نزديك گرين سوان چاقو خورد
 .در مورد قاتل داشت، ولي هيچ مدركي پيدا نشد يهاي كه پليس ايده

  :پوآرو پرسيد
  عشقي بود؟انگيزه،  -
. او با يك زن شوهردار ارتباط داشت. موضوع حسادت در ميان بود. گونه بود مطمئنم كه اين. آه، بله -

با يك  بعد لسلي جوان. جاي محقري بود. گرين سوان در وودلي كامون. شوهر آن زن يك ميخانه داشت
 .كل مواجه گشتدر اين مورد، يك يا دو بار هم با كمي مش. يا چند زن جوان ديگر آشنا شد



 100صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
 شما از او به عنوان يك كارمند راضي بوديد؟ -
انداخت و براي مطالبي كه  مشتريها را خوب راه مي. اهداف خودش را داشت. بايد بگويم كه ناراضي نبودم -

كرد و در رفتارش دقت  البته بهتر بود كمي بيشتر به موقعيتش توجه مي. كرد نوشت، مطالعه مي مي
شد كه از نظر من، به عنوان يك آدم  با دخترهايي قاطي مييكي پس از ديگري، . ددا بيشتري به خرج مي

 ييك شب در گرين سوان جمع شده بودند و لسل. تري نسبت به او داشتند مسن، بسيار سطح پايين
 .خورده بود چاقو ،فرييِر به هنگام برگشتن به خانه

 سوان؟خانم گرين  يا به نظر شما، كار يكي از آن دخترها بود -
به نظر من پليس معتقد بود حسادت، . در واقع، در اين پرونده هيچ چيز به طور دقيق مشخص نبود -

 ...ي اين اتفاق بوده، ولي انگيزه
  :پوآرو گفت. را بالا انداخت هايش آقاي فولرتون با گفتن اين حرف، شانه

  ولي شما مطمئن نيستيد؟ -
. شود اين جمله هميشه در دادگاه نقل قول مي. نيسته، هيچ چيز بدتر از عصبانيت يك زن تحقيرشده آ -

 .ي درستي است بعضي اوقات جمله
 .كند اينجا هم صدق  نكته دربه تشخيص من، شما خودتان مطمئن نيستيد كه اين  ولي -
من . كرد طور فكر مي پليس هم اين. دهم شواهد بيشتري داشته باشم خوب، بايد بگويم كه من ترجيح مي -

 .گرد عمومي، اين مسئله را منحرف كرداعتقاد دارم پي
 شايد اتفاق كاملاً متفاوتي افتاده باشد؟ -
. فرييِر جوان، شخصيت خيلي ثابتي نداشت. توان در اين مورد پيشنهاد كرد چندين نظريه مي. آه، بله -

ا چنگ و دندان از ب .پدرش زياد رضايتبخش نبود. مادر خوبي داشته كه بيوه بود. خوب تربيت شده بود
فرييِر جوان هم به طريقي . مردك در مورد زنش خيلي شانس آورده بود .چندين گرفتاري خلاص شد

من به او شك كرده بودم، ولي هنوز . يك يا دو بار با افراد مشكوكي رابطه داشت. شبيه به پدرش بود
كارهاي غيرقانوني كوچكي نيز . كند ميبه او هشدار داده بودم كه با افراد نابابي معاشرت . خيلي جوان بود
فرييِر جوان بود و . داشتم رك بگويم، اگر به خاطر مادرش نبود، نگهش نميبايد . داد با آنها انجام مي

اين روزها، خرابكاري  ولي. يك يا دو بار به او هشدار دادم كه دست از اين كارها بردارد. ي داشتيتواناييها
 .است يافتهشته، تعداد كارهاي خلاف قانون افزايش طي ده سال گذ. زياد شده است

 به نظر شما، كسي با او دشمني داشته است؟ -
دي شود، خطرات زيا كار، درگير مي هاي خلاف زماني كه آدم با اين افراد، گروه. پذير است كاملاً امكان -

اين . دگير ان جا ميهايت به هر دليلي بخواهيد از آنها جدا شويد، يك چاقو بين شانه. كنند تهديدش مي
 .غيرمعمول نيست چندان اتفاق
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 هيچ كس شاهد ماجرا نبوده است؟ -
ي  البته هر كس بخواهد چنين كاري انجام دهد، از قبل ترتيب همه. هيچ كس شاهد نبوده است. نه -

 .حضور در مكان و زمان مناسب و غيره و غيره. دهد كارها را مي
 .مثل يك بچه. كسي كه احتمالش وجود نداشته. ده استبا اين حال، شايد يك نفر شاهد ماجرا بو -
 .آن موقع از شب؟ در نزديكي گرين سوان؟ اين ايده به سختي قابل باور است، موسيو پوآرو -

  :پوآرو با سماجت گفت
. گشته است ي دوستش به منزل برمي يك بچه كه از خانه. سپرده است يك بچه، كه ماجرا را به خاطر -

زده و از پشت يك پرچين چيزي ديده  رو قدم مي خودشان در پياده  كم از خانهي  شايد در يك فاصله
  .است

 .غيرممكن استگوييد،  كه به من ميچيزي . واقعاً چه قدرت تخيلي داريد، موسيو پوآرو -
 .رود آنجا باشند اغلب جايي هستند كه انتظار نمي. بينند ها چيزهايي مي براي من غيرممكن نيست، بچه -
 .كنند اند را بازگو مي روند، چيزي كه ديده وقتي به خانه مي ولي مطمئناً -
ها  بچه. اند، به وحشتشان انداخته باشد به ويژه اگر چيزي كه ديده. اند شايد مطمئن نباشند چه ديده -

آنها خوب . كنند را گزارش نمي اند روند، تصادف يا اتفاق ناگواري كه ديده معمولاً وقتي به خانه مي
بعضي وقتها دوست . كنند اسرارشان را حفظ كرده و در موردشان فكر مي. كنند حفظ مي اسرارشان را

 .اند براي خودشان نگه داشته دانند و احساس كنند كه رازي را ميدارند 
 .گويند آنها به مادرشان مي -
شان ها چيزي به مادر ام كه بچه كرده  موارد بسيار زيادي را تجربه. من از اين مسئله مطمئن نيستم -

 .اند نگفته
مرگ تاسف برانگيز ي لسلي فرييِر براي شما جالب است؟  ممكن است بدانم، چه چيزي در مورد قضيه -

 .ما خيلي ناراحت كننده است براي اغلبيك مرد جوان در اثر يك حمله، امروزه 
فتاده اق نيخواهم بدانم، زيرا مرگ فجيع وي خيلي سال پيش اتفا ولي مي. دانم من چيزي در مورد او نمي -

 .اين ممكن است براي من مهم باشد. است
  :آقاي فولرتون با كمي ترشرويي گفت

ايد و اين كه شما دقيقاً به دنبال  فهمم چرا شما به ملاقات من آمده دانيد، آقاي پوآرو؛ من واقعاً نمي مي -
گ يكي از اي بين مرگ جويس رينولدز و مر توانيد هيچ رابطه مطمئناً شما نمي. چه چيزي هستيد

جرم منجر به اي بين آن و تعداد كمي  ولي ممكن است بتوانيد رابطه كارمندان جوان اين موسسه بيابيد،
 .مرگ درسالهاي اخير بيابيد

 .توان بيشتر از آن نيز چيزهايي يافت حتي مي. توان فرض كرد هر چيزي را مي -
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 .يدآ هر چيزي در رابطه با يك جنايت، يك مدرك به حساب ميببخشيد،  -
شايد شنيده باشيد كه دخترك مقتول، جويس، در حضور چند شاهد اعلام كرده كه با چشمان خودش  -

 .شاهد يك قتل بوده است
آميز و بدون  توانم كلماتي اغراق حتي من نيز مي. شود زيادي شنيده ميدر جايي مثل اينجا، شايعات  -

 .اعتبار به آنها بيفزايم
تواند چيزي كه ديده  ي نه ساله مي يك بچه. ه سال داشته استجويس تنها سيزد. كاملاً درست است -

مثل يك تصادف و فرار راننده، يك دعوا يا درگيري با چاقو در يك شب تاريك، . است را به خاطر بياورد
ي اين چيزها ممكن است تاثير شديدي بر روي ذهن يك بچه  همه. يا خفه شدن يك معلم مدرسه

در مورد آنها صحبت كند، نسبت به وقايعي كه ديده نامطمئن بوده و  تواند اي كه نمي بچه .باشند داشته
احتمالاً همه چيز را سرانجام فراموش كرده تا زماني كه يك . ندك دائم آنها را در ذهنش موشكافي مي

 موافقيد كه اين اتفاق امكان پذير است؟. آورد همه چيز را به يادش ميدوباره  ،اتفاق
 .به نظر من اين فرض، خيلي دور از ذهن است. به سختي آه، بله، بله، ولي -
كنم اسمش اُلگا  فكر مي. يك دختر خارجي را نيز بايد اضافه كنيدي من، ماجراي ناپديد شدن  به عقيده -

 .اش مطمئن نيستم در مورد نام خانوادگي. يا سونيا بود
 .بله، درست است. اُلگا سمينوف -
 شخصيت چندان قابل اعتمادي نبود؟ -
 .هن -
ي خانم  اش صحبت كرديد، بود، اين طور نيست؟ عمه ، كه دربارهاو همدم يا پرستار خانم لولِين اسمايت -

 .دريك
. كنم، دو نفر از آنها نيز خارجي بودند فكر مي. كردند پست براي او كار ميديگر نيز در اين  دخترچند  .بله -

. تر خوبي بود ولي به طرز دردناكي احمق بودبا يكي از آنها تقريباً بلافاصله مشاجره كرد و ديگري دخ
رسيد اُلگا، آخرين  به نظر مي. خانم لوِلين اسمايت، آدمي نبود كه تحمل آدمهاي احمق را داشته باشد

او . اگر درست به خاطر داشته باشم، الُگا دختر خيلي جذابي نبود. پرستارش، خيلي براي او مناسب بود
 .ها خيلي دوستش نداشتند از بود وهمسايهب قد كوتاه، تقريباً چاق و لج

 :پوآرو گفت
اين مسئله در نگاه . او خيلي به خانم اسمايت نزديك شده بود. ولي خانم لولِين اسمايت دوستش داشت -

 .رسيد اول، خيلي غيرعاقلانه به نظر مي
 .آه، درست است -

  :آقاي فولرتون گفت
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تواند يكجا را  به نظر من، اين چيزها مي. ه باشيدم كه تا كنون نشنيدا هچيزي به شما نگفتشك ندارم  -

  .مانند باروت به آتش بكشد
 .ام كه خانم لولِين اسمايت، پول زيادي براي دخترك به ارث گذاشته است شنيده -
ي خودش را تغيير  امهن خانم لوِلين اسمايت سالها وصيت. انگيزترين چيزي كه ممكن بود رخ بدهد شگفت -

. ماندند ي كه بعد از مرگش بدون صاحب ميي جديد يا تغيير ميراث فزودن چند خيريهنداد، به استثناي ا
پول . ايد ايد، آنها را فهميده گويم كه اگر خودتان به اين موضوع علاقمند بوده شايد چيزهايي را به شما مي

خانم اسمايت  اش، هوگو دريك، و زنش كه دختر عمويش نيز بوده و در نتيجه با او مشتركاً به برادرزاده
. رسيد مرد، پول خانم اسمايت به ديگري مي هر يك از آنها كه قبل از ديگري مي. نيز فاميل بود، رسيد

اما آخرين تغييرات در . ي نسبتاً خوبي نيز براي خيريه و خدمتكاران پير در نظر گرفته شده بود ارثيه
. ذشته توسط موسسه ما انجام نشدصورت گرفت و برخلاف گ اش، سه هفته قبل از مرگ او نامه وصيت

متمم، يك يا دو . خط خود وي نوشته شده بود اين تغييرات در قالب يك متمم اعمال شدند كه با دست
بر اساس متمم، هيچ ميراثي براي خدمتكاران . ي گذشته نبود خيريه جديد اضافه كرده بود كه به اندازه
ي اُلگا  ت ارزندهاش به دليل خدما ثروت قابل ملاحظه ي مانده پير در نظر گرفته نشده بود و تمام باقي

ي كاملاً  نامه يك وصيت .به او رسيده بود ،اسمايتلوِلين سمينوف در نگهداري و مراقبت از خانم 
 .متحيركننده كه دقيقاً برعكس رفتارهاي قبلي خانم لوِلين اسمايت بود

 و بعد؟ -
 ،كه متمم مشخص شدخط،  اساس نظر كارشناسان دست بر. ايد احتمالاً كمابيش در اين مورد شنيده -

خانم . خط خانم لولِين اسمايت داشت باهت كمي با دستنامه تنها ش خط وصيت دست. كاملاً جعلي است
اش را  ي شخصيها خواست نامه اسمايت ماشينهاي تايپ را دوست نداشت و معمولاً از اُلگا ميلوِلين 

ها را با امضاي  بعضي وقتها اُلگا حتي نامه. خط او را تقليد كند ستبنويسد و سعي كند تا حد ممكن، د
رسد، وقتي خانم اسمايت مرده  به نظر مي. كار خيلي تمرين كرده بود  براي اين. كرد رسمي او امضا مي

خط كارفرمايش  اي شده كه به خوبي دست است، دخترك يك گام فراتر برداشته و فكر كرده آنقدر حرفه
 .نه، موفق نشد. ولي كارش را با خبرگي انجام نداد. را جعل كند

 اقداماتي براي ارزيابي سند انجام شد؟ -
در اين مدت، اعصاب زن . البته تا زمان برگزاري دادگاه كمي تاخير قانوني و معمول به وجود آمد. دقيقاً -

 .طور كه خوتان گفتيد، ناپديد شد ريخت و همان جوان به هم
  

  13فصل 
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ل پوآرو خداحافظي كرد و رفت، جِرِمي فولرتون در حالي كه پشت ميزش نشسته بود، با نوك زماني كه هركو

  .داد در افكارش غرق شده است با اين حال، چشمهايش نشان مي. زد انگشتهايش بر روي ميز ضربه مي
گ صداي آرام زن. سندي را از پيش رويش برداشت و چشمهايش را به آن دوخت، ولي نگاهش متمركز نبود

  .تلفن موجب شد او گوشي روي ميزش را بردارد
  ؟114بله، خانم مايلز -
 .اينجا هستند، قربان 115آقاي هولدن -
آيا دليل اين همه تاخير را به ايشان . كنم قرار ملاقات ايشان حدود سه ربع پيش بود بله، فكر مي. بله -

به ايشان بگوييد من با . كنيداز ايشان به علت معطل شدن عذر خواهي . دانم ميبله، بله، ... ايد؟  گفته
ي آينده با ايشان  يك قرار ديگر براي هفته. كردم و الان وقت كافي ندارم مشتري ديگري ملاقات مي

 .دنبگذاريد، باشد؟ نبايد اجازه دهيم چنين اتفاقاتي رخ ده
 .بله، آقاي فولرتون -

. خواند چنان آن را نمي ولي هم. او گوشي را سرجاي خود گذاشت و متفكرانه به سند پيش رويش نگاه كرد
و سبيل  ورنيامروز صبح، آن مرد غريبه با كفشهاي . بود فكرش معطوف رويدادهاي تقريباً دو سال گذشته

دو سال  مربوط بهحال، در ذهنش گفتگويي . بزرگش با پرسيدن سوالهاي زياد، گذشته را به ياد او آورده بود
  .كرد گذشته را دنبال مي

 درشتي  وتاه قد و چاق، با پوستي زيتوني، دهاني بزرگ به رنگ قرمز تيره، استخوانهاي گونهمجدداً دختري ك
آتشي مزاج و  اي چهره. يد كه روبرويش روي صندلي نشسته استرا ددر زير ابروهايي پرپشت  و چشماني آبي

ه، ولي هرگز ياد نگرفته كه سرشار از انرژي كه با درد و رنج آشنا بوده، احتمالاً هميشه با درد و رنج آشنا بود
فولرتون با خودش فكر كرد، او الان كجا . جنگند مانند و مي از آن دسته زنهايي كه تا آخر مي. آن را بپذيرد

  است؟
ا چطور؟ چه كسي به او كمك كرده است؟ آيا كسي به او كمك كرده است، ام مشكلش را حل كردهبه طريقي 

  .است؟ حتماً كسي اين كار را كرده است
، فولرتون فكر كرد، حتماً به جايي مصيبت زده در اروپاي مياني كه از آنجا آمده بود و به آنجا تعلق داشت

  .شوداين كار  موجبخودش جايي كه در آنجا تحت تعقيب نبوده مگر اين كه . برگشته است
 كرد كه را تحقير مي امروزي او به قانون اعتقاد داشت و بسياري از قاضيان. جِرِمي فولرتون از حاميان قانون بود

دزدند، زنهاي  دانشجوياني كه كتابها را مي .پذيرند مي راي نيازمند بودن مجرم  فرضيه ،ضعيفشان قضاوتهايبا 
، پسراني كه كنند سرقت ميزدند، دختراني كه پول از كارفرماهايشان  برد مي جواني كه به سوپرماركتها دست

                                                 
114 Miles 
115 Holden 
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هيچ يك واقعاً محتاج نيستند، هيچ كدام بيچاره نبوده و اغلب آنها چيزي در كنند،  تلفن را خراب ميهاي  باجه

آقاي . ، بايد بدزدندرا توانند بخرند نميكه  دانند و اعتقاد دارند هر چيزي دزدي نميمورد آزادي مفرط در 
او براي الُگا  .كرد او براي مردم احساس تاسف مي. رغم اعتقاد به مديريت قانون، آدم دلسوزي بود علي فولرتون

  .قبول نداشتنيز ، با اين حال، استدلالهاي تند او در مورد خودش را كرد سمينوف نيز احساس تاسف مي
شما سال قبل خيلي به من لطف . كنيد كنم شما كمكم مي فكر مي. ام آمدهبراي كمك به نزد شما من  -

نيازي «اين حال آنها به من گفتند با . به من كمك كرديد تا يك سال ديگر در انگلستان بمانم. كرديد
به همين دليل . »تواني با يك وكيل ملاقات كني مي. نيست به سوالاتي كه دوست نداري، پاسخ بدهي

  .من به ملاقات شما آمدم
پشت جملاتش وجود داشت، به در رغم تاسفي كه  عليو آقاي فولرتون به خاطر آورد كه چگونه خشك و سرد 

  :او گفته بود
. مي فعاليت قانوني براي تو را ندار من اجازه ،در اين مورد. نكن را درخواستاين ي كه تو داري، با شرايط -

داني، من وكيل خانم لولِين اسمايت  طور كه مي همان. ي دريك هستم ي خانواده اكنون نماينده من هم
  .بودم

 .ولي او مرده و به وكيل نياز ندارد -
 .او به تو علاقمند بود -
خواست پولش را  به همين دليل مي. گويم اين چيزي است كه من به شما مي. ن علاقمند بودبله، او به م -

 .به من بدهد
 تمام پولش را؟ -
 .چرا نه؟ چرا نه؟ او اقوامش را دوست نداشت -
 .هايش را دوست داشت او بردارزاده. كني تو اشتباه مي -
او خيلي خسته كرد  فكر مي. تخوب، شايد آقاي دريك را دوست داشت ولي خانم دريك را دوست نداش -

ايت كارهاي اسملوِلين داد خانم  كرد و اجازه نمي ي كارها دخالت مي خانم دريك در همه. كننده است 
 .اش را بخورد داد او غذاي مورد علاقه حتي اجازه نمي. اش را انجام دهد مورد علاقه

در مورد رژيم گرفتن را مراعات  ستورات پزشكاش د كرد عمه او زن بسيار باوجداني است، و سعي مي -
 .كرده و كارهاي سنگين انجام ندهد

آنها دوست ندارند اقوامشان در كارشان . خواهند دستورات پزشكان را رعايت كنند مردم اغلب نمي -
خواهند انجام بدهند و هر  دوست دارند زندگي خودشان را داشته باشند، هر كاري كه مي. دخالت كنند

از هر . آورد خواست به دست مي او خيلي پول داشت و هر چيزي را كه مي. بخورندچيزي دوست دارند، 
خواست  او پولدار پولدار بود و هر كار مي. توانست داشته باشد مي ،خواست چيزي، هر چقدر كه مي
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. منظورم خانم و آقاي دريك است، آنها هم اكنون هم پول كافي دارند. توانست با پولش انجام دهد مي

 آنها هم پولدارند، پس چرا بايد پول بيشتري داشته باشند؟. ، لباس و دو ماشين خوب دارند يك خانهآنها 
 .آنها تنها خويشاوندان او هستند -
او در مورد . دانست او وضع زندگي من را مي. او براي من متاسف بود. خواست پولها به من برسند او مي -

و سپس مادرم كه . ديگر او را نديديم ،مادرم و من. انستد پدرم كه توسط پليس بازداشت و برده شد، مي
دانيد كه زندگي  شما نمي. ام، وحشتناكند ي كه من تحمل كردهيدردها. ام مردند تمام خانواده. چگونه مرد

شما طرف من . شما طرف پليس هستيد. نه، نه. ام ولي من آنجا زندگي كرده. در ايستگاه پليس يعني چه
 .نيستيد

  :تون گفتآقاي فولر
واقعاً از اتفاقاتي كه برايت افتاده متاسفم، ولي خودت اين مشكل را به وجود . نه، من طرف تو نيستم -

  .اي آورده
ام؟ من  من چه كار كرده. ام بايد را، انجام داده من كاري كه نمياين حقيقت ندارد كه . اين حقيقت ندارد -

. بايست بخورد پختم كه نمي و چيزهاي زيادي ميمن براي ا. من با او خوب بودم. با او مهربان بودم
او كره . هميشه مجبور بود روغي گياهي بخورد، در حالي كه روغن گياهي دوست نداشت. شكلات و كره

 .خواست او مقدار زيادي كره مي. خواست مي
 .فقط كره نيست ،موضوع -
د، زماني كه مرد، فهميدم كه از و بع. او هم از من ممنون بود. من مراقبش بودم، من با او مهربان بودم -

بعد اين . شناسي، در يك كاغذ امضا شده، تمام پولش را براي من گذاشته است روي مهرباني و حق
آنها گفتند من روي او . آنها خيلي چيزها گفتند. دريكها آمدند و گفتند من حق ندارم آن پول را بگيرم

نامه را  آنها گفتند كه من خودم وصيت. لي بدترخي. حتي چيزهاي بدتر از آن گفتند. ام نفوذ داشته
او خودش آن را نوشت، سپس مرا از اتاق به بيرون فرستاد و از زن نظافتچي . معني است اين بي. ام نوشته

چرا من نبايد . زيرا من رفته بودم پول بگيرم. و جيم باغبان خواست كه آن كاغذ را امضا كنند، نه از من
شانسي و خوشي داشته باشم؟ اين خيلي جالب  من نبايد كمي در زندگي خوش آن پول را بگيرم؟  چرا

 .ريزي كرده بودم تمام كارهايي كه در زمان اطلاع از موضوع براي خودم برنامه. است
 .بله، من شك ندارم .من شك ندارم -
لدار باشم و من بايد خوشحال و پوريزي كنم؟ چرا من نبايد خوشي كنم؟  چرا من نبايد براي خودم برنامه -

من به شما . هيچي. ام؟ هيچي من چه كار اشتباهي انجام داده. هر چيزي كه بخواهم را داشته باشم
 .گويم، هيچي مي

 .من سعي كردم برايت توضيح بدهم -
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من آن را . ام آن كاغذ را نوشته ،شما گفتيد من خودم. ام شما گفتيد من دروغ گفته. است غاش درو همه -

 .تواند چيز ديگري بگويد هيچ كس نمي. آن را نوشت او خودش. ام ننوشته
اين درست . اعتراض كردن را تمام كن و به من گوش كن. گوش كن حالا. زنند مردم حرفهاي زيادي مي -

خطش را تا  خواست كه دست نوشتي از تو مي هايي كه برايش مي است كه خانم لوِلين اسمايت در نامه
هاي تايپ  كرد نوشتن نامه زيرا بر اساس يك تفكر قديمي، فكر ميحد امكان تقليد كني، درست نيست؟ 

اين ايده از دوران . ي آشنايي دارند، كاري گستاخانه است ا آدم سابقهشده براي دوستان و كساني كه ب
اي كه دريافت كرده، با دست نوشته شده يا  امروزه براي كسي مهم نيست نامه. ويكتوريا به جا مانده است

 گويم؟ فهمي چه مي مي. ادبي بود ولي براي خانم لوِلين اسمايت، اين مسئله نوعي بي. استتايپ شده 
اُلگا، حالا به اين چهار نامه « گفت  او مي. خواست به همين دليل از من چنين چيزي را مي. هممف بله، مي -

خطت  ممكن دستسعي كن تا حد ولي آنها را با دست بنويس و . ام، جواب بده همانطور كه به تو گفته
ي نوشتن حروف  خطش را تمرين كنم و به نحوه خواست كه دست او از من مي. »شبيه به من باشد

خط من شود،  خطت شبيه به دست كشد تا دست خيلي طول مي«گفت  او مي. مختلف توسط او دقت كنم
داني،  چه تو مياگر . هاي خودم نيستم نامه خواهم مردم بفهمند كه من ديگر قادر به نوشتن اما نمي

هاي  ولي دوست ندارم نامه. كند تر مي رماتيسم مچ دستم هر روز بدتر شده و نوشتن را برايم سخت
 ».ام تايپ شوند شخصي

  :آقاي فولرتون گفت
خط معمولي خودت بنويسي و اگر دوست داشتي، در انتها در يادداشتي  توانستي آنها را با دست تو مي -

  .چيز ديگري يا هر» از طرف منشي«بنوسي 
ها را  خواست همه فكر كنند كه خودش نامه او مي. است كه من چنين كاري انجام بدهمخو او نمي -

 .نويسد مي
اين كار مثل كارهاي لوييز لوِلين اسمايت . تواند درست باشد آقاي فولرتون با خودش فكر كرد كه اين حرف مي

او ديگر . خواهد را انجام دهد شديداً ناراحت بود مي توانست كارهايي كه او هميشه از اينكه ديگر نمي. بود
ها بالا برود، يا كارهاي خاصي را با دستانش، به ويژه دست  روي كرده، از تپه توانست در مسافت زياد پياده نمي

كاري نيست كه اگر من واقعاً خوبم، كاملاً سلامت هستم و «خواست كه بتواند بگويد  او مي. راستش، انجام دهد
گفت كاملاً درست بود، و همين، يكي از دلايلي  بله، چيزي كه الُگا به او مي. »اهم، نتوانم آن را انجام دهمبخو

سوظن نسبت . بودنامه اضافه شده و لوييز لولِين اسمايت آن را امضا كرده  چرا متممي به آخرين وصيتبود كه 
خط  زيرا او و همكار جوانترش، خيلي خوب دست نامه نيز در دفتر آقاي فولرتون به وجود آمد، به متمم وصيت

نم باور كنم كه توا نيد، من نميدا مي«كول جوان اولين كسي بود كه گفت . ختندشنا خانم لولِين اسمايت را مي
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دانم كه او اين اواخر به ورم مفاصل مبتلا شده بود، ولي به  مي. متمم را نوشته باشد اين لوييز لوِلين اسمايت

  ».متمم ايراداتي دارد. ام، توجه كنيد ي دستخط خودش كه از بين كاغذهايش آورده اين نمونه
او گفته بود كه  بايد نظر يك كارشناس را جويا . آقاي فولرتون نيز موافق بود كه ايراداتي در متمم وجود دارد

متعلق به لوييز  ،مخط متم دست. نظر كارشناسان مختلف با هم تفاوتي نداشت. پاسخ كاملاً معلوم بود. شوند
زد و اگر توانايي نوشتن بخش آغازين  حرص كمتري مياگر الُگا به نظر آقاي فولرتون، . لوِلين اسمايت نبود

به دليل مراقبت و توجه او و مهرباني و لطفي كه به من داشته «متمم به صورتي كه انجام شده بود را داشت، 
ايست همين گونه نيز شروع شود، و اگر در متمم، پول ب بود و مي گونه شروع شده متمم اين. »...است، براي او 

. پذيرفتند آن را مي يسوالهيچ مناسبي براي دختر خدمتكار به ارث گذاشته شده بود، ممكن بود اقوام او بدون 
ي قبلي در طي بيست  نامه در چهار وصيتاش  ي دوم عمه وارث درجه اي كه ي اقوام و برادرزاده ولي حذف همه

  .جز ويژگيهاي لوييز لوِلين اسمايت نبوداي به نام الُگا سمينوف،  سال بوده و واگذار كردن همه چيز به غريبه
ي تندمزاج  اين بچه. نه. تواند چنين سندي را به راحتي ناكام بگذارد در حقيقت، دادخواستي مبني بر جعل مي

ه او گفته باشد كه به دليل مهرباني، توجهات او و شايد خانم لوِلين اسمايت ب. و آتشي خيلي حريص بوده است
اندازي را پيش  و همين مسئله چشم. اين دختر، مقداري پول برايش گذاشته است زن مسن به آني  علاقه

  .توانست هر چيزي داشته باشد او مي. روي او قرار داده است
. تمام پولها، خانه، لباسها و جواهرات. شد ي پولها مي گذاشت و او صاحب همه پيرزن همه چيز را براي او مي

  .و حالا دستگيري و مجازات به دليل جعل. يك دختر حريص. همه چيز
خيلي براي او متاسف . براي او متاسف بود ،اش ي قانوني غريزه اش و بر خلاف آقاي فولرتون بر خلاف خواسته

ي پليس ديده، والدينش را از  در اداره مشكلات زيادي را تحمل كرده، سختيهاي زيادي ،او از زمان بچگي. بود
عدالتي و ترس مواجه بوده و اين طور يادگرفته است كه بدون  ، خواهر و برادرش را گم كرده و با بيدست داده

اين مسئله، نوعي حرص شديد كودكانه در . تواند با آنها مقابله كند او با اين مشكلات به دنيا آمده و نمي ،شك
  .بوداو ايجاد كرده 

  :لگا گفتاُ
شما انصاف نداريد، چون من خارجي . ي شما بر عليه من هستيد همه. همه. همه بر عليه من هستند -

چه كاري . دهم گويم، چه كاري انجام مي دانم چه مي هستم، زيرا من به اين كشور تعلق ندارم، زيرا نمي
  يد؟آ چه كاري از دست من برمي گوييد آيد؟ چرا به من نمي از دست من برمي

بهترين شانست اين است كه همه چيز را . كنم تو بتواني كار بيشتري انجام بدهي زيرا من واقعاً فكر نمي -
 .شفاف بگويي

از من . نامه را نوشت او خودش وصيت. دروغ است و حقيقت ندارد ، تماماًخواهيد بگويم چيزي كه شما مي -
 .خواست از اتاق بيرون بروم و بقيه آن را امضا كردند
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دانسته  گويند خانم لوِلين اسمايت نمي افرادي هستند كه مي. داني، شواهدي بر عليه تو وجود دارد مي -

شد را  ، و معمولاً چيزي كه جلويش گذاشته ميشتاو چندين سند مختلف دا. كند چه چيزي را امضا مي
 .خواند نمي

 .گويد دانست چه چيزي مي خوب، يعني حتي نمي -
اولين جرمت بوده، خارجي هستي و زبان انگليسي را ناقص اميدت اين است كه بزرگترين . عزيزم  ي بچه -

چنين ممكن است به دليل حسن  هم. در اين شرايط شايد مجازات كمي برايت در نظر بگيرند. داني مي
 .رفتار در مجازاتت تخفيف داده شود

افتم و هرگز از آنجا  مي من به زندان. هيچ چيز ديگري به غير از حرف وجود ندارد. رفاش ح آه، همه -
 .خلاص نخواهم شد

 .كني منطق صحبت مي حالا داري بي -
 .تواند پيدايم كند اگر فرار كنم و خودم را مخفي كنم، هيچ كس نمي. بهتر است فرار كنم -
 .كنند پيدايت مي. در اين صورت به صورت غيابي محاكمه خواهي شد -
اگر كسي كمكم كند . توانند پيدايم كنند ه بروم نمياگر يكبار. كنند اگر سريع فرار كنم، پيدايم نمي -

توانم كسي را پيدا  مي. با يك قايق يا يك هواپيما. از انگلستان بروم. توانم بروم من مي. كنند پيدايم نمي
من . كسي كه كاري برايم بكند. كند كنم كه گذرنامه، ويزا يا هر چيز ديگري كه لازم است را جعل مي

. تواند به من كمك كند تا ناپديد شوم يك نفر مي. ني را دارم كه به من علاقمندندساك. دوستاني دارم
 .توانم با عصا راه بروم مي. گيس بگذارم توانم يك كلاه مي. اين چيزي است كه من نياز دارم

  :زد، گفت آقاي فولرتون در حالي كه با قدرت حرف مي
تلاشش را برايت حداكثر ه وكيلي مراجعه كني كه ب كنم به تو پيشنهاد مي. گوش كن، من برايت متاسفم -

  .زني حرف مي ها بچه مثل. اميدوار باشي كه فرار كنيتواني  تو نمي. بكند
ولي كاري . بله، اميدوارم. كنيد مهربان باشيد شما سعي مي. ام انداز كرده پول پس. من پول كافي دارم -

يك نفر اين كار را . كند ك نفر به من كمك ميولي ي. گويد، قانون طور مي كنيد، زيرا قانون اين نمي
 .نخواهد كردمن فرار خواهم كرد و هيچ كس پيدايم . خواهد كرد

  .تواند باشد او الان كجا مي. آقاي فولرتون با خودش فكر كرد، هيچ كس او را پيدا نكرد
  

  14فصل 
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و به او گفته شده بود كه خانم دريك  هركول پوآرو كه به اَپل تريز برگشته بود، به اتاق پذيرايي راهنمايي شده

ي  شد، صداي همهمه به اتاق نهارخوري باز مي او از آن سوي دري كه به نظرش. به زودي به نزد او خواهد آمد
  .شنيد اي را مي زنانه

باغ به خوبي نظم . ي اتاق پذيرايي رفت و مشغول تماشاي باغ تميز و زيباي بيرون شد پوآرو به سمت پنجره
گلهاي آفتابگردان، هنوز شاداب و سرزنده بوده و محكم . و براي كنترل آن زحمت زيادي كشيده شده بوديافته 

يك يا دو رز سرسخت نيز در . گلهاي داوودي نيز از زندگي چشم نپوشيده بودند. به چوبهايي بسته شده بودند
  .زمستان نداشتند فرارسيدنباغ وجود داشت كه گويي اعتنايي به 

همه . ي يك باغبان متخصص در تزيين و گلكاري را بيابد فعاليتهاي اوليهاي از  انست هيچ نشانهتو مينپوآرو 
دست تنهاست ولي مايكل گارفيلد كارگران زيادي  خانم دريك با خودش فكر كرد. چيز معمولي و ساده بود

  .ي شهر را دارد ه در حومههايي از يك باغ باشكو نشانه ،باغ. او بيهوده دامش را پهن كرده است. داشته است
  :خانم دريك گفت. در باز شد

  .متاسفم كه منتظرتان گذاشتم، موسيو پوآرو -
رسيد كه مشغول  اي رو به زوال از صداي افراد مختلف به گوش مي ، همهمهپذيراييبيرون آنجا و در 

  :خانم دريك توضيح داد. خداحافظي و خروج از خانه بودند
. ريزي و ساير كارهاي مربوط به جشن براي برنامه. كريسمس كليسايمان بوداي در رابطه با جشن  جلسه -

ي  هميشه يك نفر، چيزي را مد نظر  داشته يا ايده. شوند اين كارها هميشه بيشتر از حد نياز، طولاني مي
  .كاملاً غيرممكن هستند يهاي هاي خوب معمولاً ايده ولي ايده. خوبي دارد

تصور كند كه راونا دريك همه چيز  توانست پوآرو به خوبي مي. يش وجود داشتنوعي تندخويي ملايم در صدا
هاي ساير افراد و بسياري منابع ديگر فهميده  ، اشارهاو از حرفهاي خواهر اسپنس. آورد را مضحك به حساب مي

بقيه، خيلي  نظرات او را اجرا كرده و ،ي افراد منش داشته و توقع دارد همه بود كه راونا دريك شخصيتي رئيس
توانست تصور كند كه قدرشناسي او نيز از نوعي نيست كه از يك فاميل  چنين مي هم. دل خوشي از او ندارند

آن گونه كه پوآرو فهميده بود، خانم لوِلين . نيز داراي همين شخصت بوده است، قدرداني كند ويمسن، كه 
اش نيز مسئوليت  اينجا آمده بود، و زن برادرزادهاش و زن وي به  اسمايت براي زندگي در مجاورت بردارزاده

ي وي زندگي كند، بر عهده  در خانهواقعاً ي شوهرش را تا جايي كه نياز نبوده  سرپرستي و مراقبت از عمه
دانسته كه به راونا مديون بوده ولي بدون شك، از رفتار  احتمالاً خانم لوِلين اسمايت مي. گرفته بود

  .زجر بوده استي او من منشانه رئيس
  :را شنيد، گفت پذيراييراونا دريك بعد از اين كه براي آخرين بار صداي بسته شدن در 
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در مورد آن جشن  توانم براي شما انجام دهم؟ اكنون چه كاري مي. اند ي آنها رفته خوب، حالا همه -

شرايط مناسب  ي ديگري ولي هيچ خانه. كنم كاش آن را برگزار نكرده بودم آرزو مي وحشتناك است؟
  ي جوديت باتلر اقامت دارند؟ خانم اليور هنوز در خانه. اينجا را ندارد

 را نديده بوديد؟ شما قبلاً او. ديك يا دو روز آينده به لندن برگرد وكنم ا بله، فكر مي -
 .من عاشق كتابهايش هستم. نه -
 .ي خيلي خوبي است به نظر من نويسنده -
او نظري در . باشد آدم خيلي جذابي هم مي. شكي در اين مسئله نيست .ي خوبي است آه، بله، او نويسنده -

 مورد اين كه چه كسي كه اين كار فجيع را انجام داده، ندارد؟
 شما چطور، مادام؟. كنم فكر نمي -
 .هيچ نظري ندارممن . ام قبلاً به شما گفته -
البته . ي خوب برساند ايدهممكن است اين طور بگوييد، ولي شايد نظري داشته باشيد كه ما را به يك  -

 .باشد محتملاي كه شايد  ايده. ي نصفه و نيمه يك ايده. شايد هم اين طور نباشد
  :خانم دريك با تعجب به او نگاه كرد و گفت

  كنيد؟ چرا اين طور فكر مي -
ه شايد در نظر اول مهم نبوده ولي بعداً اهميتي ك چيز خيلي كوچك و بي .شايد چيزي ديده باشيد -

 .ان اهميت يافته باشدبرايت
 .يك چيز كاملاً مشخص. شما فكري در سرتان داريد، موسيو پوآرو -
 .اند دليل اين مسئله هم چيزي بوده كه به من گفته. مكن خوب، تصديق مي -
 و  چه كسي به شما گفته؟. درست است -
 .معلم مدرسه. خانم ويتاكر -
رياضي است، نه؟ به ياد دارم كه در جشن هم حضور معلم  ،المز دياو در . اليزابت ويتاكر. آه، بله، البته -

 او چيزي ديده است؟. داشت
 .كند شايد شما چيزي ديده باشيد ، تنها فكر ميچيز زيادي نديده -

  :سرش را تكان داد و گفت ،راونا دريك با تعجب نگاه كرد
  .داند ولي كسي چه مي. كنم چيزي ديده باشم فكر نمي -
 .ن گليگ گلدا. مربوط به يك ظرف است -

 :راونا متحيرانه نگاه كرد و گفت
 يك گلدان گل؟ -

  :سپس ابروهايش را بالا برد و ادامه داد
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ها  اي از پله بله، يك گلدان پر از برگهاي پاييزي و گلهاي داوودي روي ميزي در گوشه. نمدا مي. آه، البته -

يد كه برگها و يك يا رس ميبه نظر . ام بود يكي از كادوهاي عروسي. اي خيلي زيبا يك گلدان شيشه. بود
كنم اواخر  فكر مي. ، متوجه آن شدمپذيراييعبور از  به خاطر دارم كه زمان. اند دو تا از گلها پژمرده شده

ها بالا رفتم و  متعجب بودم كه چرا به چنين روزي افتاده، در نتيجه از پله. جشن بود، ولي مطمئن نيستم
م كه يك آدم نادان بعد از مرتب كردن گلدان، فراموش كرده انگشتانم را درون آن فرو كردم و فهميد

چه چيزي ممكن است . بنابراين آن را برداشتم، به دستشويي رفتم و پرش كردم. آن آب بريزد وندر
، چند تن از كنم فكر مي. از اين قضيه كاملاً مطمئنم. درون دستشويي ديده باشم؟ هيچ كس آنجا نبود

رفتم، فرد خاصي آنجا  ن اطراف بودند، ولي زماني كه به سمت گلدان ميدخترها و پسرهاي بزرگتر آ
  .نبود

گلدان از دست شما رها شد و به سمت . اي اتفاق افتاد دانم كه سانحه ولي مي. نه، نه، منظورم آن نبود -
 .زيرين پرت شده و شكست پذيرايي

ه كه گفتم، آن گلدان يكي از خيلي از اين مسئله ناراحت شدم، چون همانگون. ريز ريز شد. آه، بله -
گلهاي بزرگ پاييزي و  آنقدر سنگين بود كه دسته. گلدان خيلي خوبي بود. ام بود هاي عروسي هديه

. انگشتانم از هم باز شدند. از آن كارها بود. اشتباه من بود كه افتاد. جا بدهدچيزهاي ديگر را در خود 
ها و  به من در جمع كردن تكه. اليزابت ويتاكر آنجا بود. گلدان  از دستم رها شد و به روي زمين پرت شد

را به سمت  هاآن. به سمتي كه در مسير رفت و آمد نباشد، كمك كرد ها، خرده شيشهجارو كردن 
 .اي كه ساعت پدربزرگ قرار دارد جارو كرديم تا بعداً تميزش كنيم گوشه

  :آميزي به پوآرو كرد و پرسيد سپس نگاه استفهام
  همين موضوع بود؟منظورتان  -
به نظر او، . كنم خانم ويتاكر در مورد چگونگي افتادن گلدان از دست شما متعجب شده بود فكر مي. بله -

 .چيزي شما را ترسانده بود
 :راونا به پوآرو نگاه كرد و گفت

 مرا ترسانده بود؟ -
  .سپس اخم كرده و سعي كرد دوباره فكر كند

شوييد و از دستتان  مانند زماني كه داريد چيزي را مي. باشمكنم ترسيده  به هيچ وجه، فكر نمي. نه -
آن موقع به . ي خستگي، اين اتفاق رخ داد كنم در نتيجه فكر مي. افتد، فقط گلدان از دستم افتاد مي

. بايد بگويم، جشن خيلي خوب برگزار شد. ي كارها، واقعاً خسته بودم دليل تدارك و اجراي جشن و بقيه
  .آه، فقط برخي كارهاي سخت را به دليل خستگي نتواستم خوب انجام بدهم. طور بودكنم اين  فكر مي

 اي نديديد؟ مطمئنيد كه چيزي نبود كه شما را بترساند؟ مثلاً چيز غيرمنتظره -
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كسي نبود،  پذيراييآن لحظه، در . زيرين نديدم پذيراييزيرين؟ من چيزي در  پذيراييديدن؟ كجا؟ در  -

حتي فكر . البته به استثناي خانم ويتاكر. رفته بودند اسنپ دراگوني  برنامهزيرا همه براي اجراي 
 .كنم قبل از پايين دويدنم و جلو آمدن او براي كمك، به او هم توجه كرده باشم نمي

 شد؟ شايد كسي را ديديد كه از در كتابخانه خارج مي -
 .فهمم بله، مي. دانم منظورتان چيست مي... تابخانهك در -

  :يك مدت طولاني سكوت كرد و آنگاه مستقيماً به پوآرو نگاه كرد و گفتوي براي 
  ....هيچ كس . هيچ كس را نديدم كه از كتابخانه خارج شود -

گويد و احتمالاً  خانم دريك طوري اين حرف را زد كه پوآرو احساس كرد او حقيقت را نمي. پوآرو تعجب كرد
ولي . فرد درون كتابخانه را ديده است ،ي باز شده و يك نظرشايد هم فقط در كم. كسي يا چيزي را ديده است

د خواه است؟ زيرا كسي را كه ديده و نمي رّصپوآرو با خودش فكر كرد، چرا اينقدر م. دنك  مصرانه انكار ميحالا 
خواهد از او  و مي باور كند كه او، جنايت آن سوي در را انجام داده است؟ كسي كه برايش اهميت دارد

ي او واقعاً مسئول آن  شايد كسي كه به تازگي بچگي را پشت سر گذاشته، كسي كه به عقيده. ظت كندمحاف
  .اتفاق وحشتناك نيست

زناني كه . باشد به نظر پوآرو، خانم دريك آدم سرسختي بود ولي صداقت داشته و شبيه هزاران زن ديگر مي
كنند كه از  د، يا خودشان را درگيرهاي كارهايي ميكنن هاي خيريه را اداره مي قاضي بوده، انجمنها و موسسه

زناني كه اعتقاد مفرطي به تخفيف به دليل شرايط وقوع جرم داشته و . روند نظر عموم پسنديده به شمار مي
  . ي ذهني، را به همين دليل عفو كنند حاضرند مجرمان جوان مانند يك پسر نوجوان يا يك دختر عقب افتاده

به نظر پوآرو، اگر راونا دريك، چنين كسي را هنگام خروج از . باشد تحت مراقبت ميشايد كسي بوده كه 
هايي  انجام قتل براي بچه. اش وارد بازي شده باشد ي محافظت كننده كتابخانه ديده باشد، ممكن است غريزه

نگي تربيت اين معمولاً درك چگو. هاي هفت يا نه ساله يا بيشتر بچه. در اين سن و سال كم، غيرمعمول نيست
. زيادي براي آنها وجود داردهاي  بهانه. مجرمان جوان، قبل از حضور در دادگاه كودكان، خيلي مشكل است

كنند، مردمي كه  ولي مردمي كه شديداً از آنها دفاع مي. دقت و نامناسب هاي از هم گسيخته، والدين بي خانواده
گير، مگر در  خردهگير و  يك زن سخت. راونا دريك هستند تراشند، اغلب شبيه اي را براي آنها مي هر بهانه

  .چنين مواردي
بايد گفت او . كرد او مردي بود كه هميشه، اول به عدالت فكر مي. پوآرو خودش با اين مسئله موافق نبود

با توجه به تجربياتش در زادگاهش بلژيك و اين . هميشه نسبت به مهرباني بيش از حد، بدگمان بوده است
قربانياني . اغلب منجر به جرايم بيشتري شده و قربانيان بيشتري را به دنبال دارد ،ر، مهرباني بيش از حدكشو

  .شدند تقدم عدالت بر مهرباني، هرگز قرباني نميكه در صورت 
  :پوآرو گفت
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  .دانم مي. دانم مي -

  :خانم دريك پيشنهاد كرد
  شده است؟ ارد كتابخانه ميكنيد ممكن است خانم ويتاكر كسي را ديده كه و فكر نمي -

  .توجه پوآرو جلب شد
  كنيد چنين چيزي ممكن است؟ آه، شما فكر مي -
كسي را ديده كه پنج دقيقه قبل يا بيشتر وارد كتابخانه شده  ي شايد سايه. رسد ممكن است به نظر مي -

را به  سئلهكه بهتر است اين م است و بعد، زماني كه گلدان از دست من افتاده، به اين نتيجه رسيده
شايد او دوست ندارد چيزي بگويد، . در اين صورت، من بايد او را ديده باشم. ديدن آن فرد نسبت دهد

شايد يك بچه يا يك پسر جوان را از پشت سر ديده . زيرا كسي را يك نظر ديده ولي مطمئن نيست
 .است

كار  اًمشخصدانيد  نميام؟ شما كنيد بايد بگوييم يك پسربچه يا دختربچه، يا يك نوجوان، ماد فكر نمي -
ترين گزينه براي انجام جنايت مورد بحثمان  كنيد، اين محتمل كدام يك از اينها بوده است ولي فكر مي

 است؟
  :و گفت مورد بررسي قرار دادخانم دريك متفكرانه حرف پوآرو را تصديق كرد و آن را در ذهنش 

اغلب جنايتها را جوانها انجام  ،ي به نظرم امروزهام، ول در موردش فكر نكرده. بله، همين طور است -
خواهند انتقام بگيرند  كساني كه تنها مي. دهند دانند چه كاري انجام مي كساني كه دقيقاً نمي. دهند مي

كنند، يا كساني كه چرخ  هاي تلفن را خراب مي حتي كساني كه باجه. ي ويرانگر هستند يا داراي غريزه
دهند كه از آنها  ند، اين كارها را تنها براي صدمه زدن به مردمي انجام ميكن ماشينها را پنچر مي

به نظر . اين نوعي بيماري در اين سن است. تنفر به مفهوم مطلق كلمه، نه به يك معني خاص. متنفرند
من، وقتي كسي بدون هيچ دليل درستي، كاري مانند خفه كردن يك بچه در يك جشن را انجام 

با من . تواند كاملاً مسئوليت اعمالش را بپذيرد نتيجه گرفت كه اين فرد هنوز نمي توان دهد، مي مي
  موافقيد كه اين ديدگاه، محتملترين ديدگاه در اين مسئله است؟

 .داشته يا داردكنم پليس نيز ديدگاه شما  فكر مي -
جنايت خيلي خوب  در چندين كه پليسهاي بسيار خوبي در اين ناحيه داريم ما. خوب، آنها بايد بدانند -

به نظر من، معماي اين قتل را نيز . شوند كش بوده و به راحتي تسليم نمي آنها واقعاً زحمت. اند عمل كرده
بايد زمان . برد اين چيزها زمان زيادي مي. كنم خيلي زود اين اتفاق بيافتد كنند، اگر چه فكر نمي حل مي

 .آوري كرد زيادي صبر كرد و مدرك جمع
 .درك در اين پرونده به سادگي ممكن نيست، مادامآوري م جمع -
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نيد كه او فلج بود، در حال عبور از جاده دا زماني كه شوهرم كشته شد، مي. طور باشد كنم اين فكر نمي. نه -

شايد بدانيد كه شوهرم قرباني . آنها هيچ وقت، راننده را پيدا نكردند. بود كه اتومبيلي به او برخورد كرد
شرايطش . شش سال قبل، نيمي از بدنش به دليل پوليوميليت از كار افتاد. شد 116ليتبيماري پوليومي

 توانست شد، به سختي مي لنگيد و اگر اتومبيلي با سرعت به او نزديك مي بهتر شده بود، ولي همچنان مي
كرد كه بدون من يا كس  كنم، چون او اغلب اصرار مي من احساس گناه مي. از مسير آن خارج شود

با . زيرا از اينكه پرستار داشته باشد يا زنش نقش پرستار را برايش ايفا كند، متنفر بود. ري بيرون برودديگ
خودم را در وقوع آن تصادف مقصر  ،من ،اين كه هميشه در زمان عبور از جاده مراقب بود، ولي باز هم

 .دانم مي
 تان رخ داد؟ آن ماجرا بعد از مرگ عمه -
 همه چيز يكباره اتفاق افتاد، نه؟. ماجرا فوت كرد نه، عمه كمي بعد از اين -

  :پوآرو گفت
  .كاملاً درست است -

  :و ادامه داد
 پليس نتوانست اتوبيلي كه به شوهرتان زد را پيدا كند؟ -
كنند، يكي از نوع  از هر سه اتومبيلي كه در جاده تردد مي. بود 7هوپر مدل  كنم يك گراس فكر مي -

به من گفتند كه اين نوع اتومبيل، محبوبترين . قل آن موقع اين طور بوديا حدا. است 7هوپر مدل  گراس
. اند پليس معتقد بود كه آن را از يك فروشگاه اتومبيل در بازار مدچستر خريده. مدل در بازار است

آقاي واترهاوس آرام و با دقت . ، يك تاجر پير در مدچستر، تعلق داشت117اتومبيل به آقاي واترهاوس
مشخص است كه اين مورد هم از آن مواردي است . مطمئناً او باعث تصادف نشده است. كند رانندگي مي

دقت، يا بايد بگويم  بايد با اين مردهاي جوان بي. نشيند مسئوليت پشت اتومبيل مي كه يك مرد جوان بي
 .امروزه تعدادشان خيلي زياد شده است. عاطفه، برخورد شود بي

شوند،  معمولاً به ندرت جريمه مي. مدت برايشان مناسب باشد، مادامشايد يك مجازات زندان بلند  -
 .گذارد شان پرداخت شده و تاثير زيادي نمي جريمه هم توسط اقوام بخشنده

بايد به خاطر داشته باشيم كه افراد جوان زيادي در اين سن وجود دارند كه براي داشتن شانس موفقيت  -
 .پرداخت در زندگي، بايد همچنان به تربيت آنها

  :پوآرو گفت

                                                 
  .م. كند نوعي بيماري حاد ويروسي كه دستگاه گوارش و در برخي موارد، دستگاه عصبي مركزي را درگير مي  ١١٦

117 Waterhouse 
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  .ام اين جمله را از كسي شنيده. آموزش 118گاو مقدس -

  :سپس سريعاً افزود
  .كساني كه پستهاي ارشد دانشگاهي دارند. بايد بگويم، مردم بايد اين نكته را بدانند -
 .يختهگس از هم يها خانوادهتربيت آنها و  برايطور  همين. گويا آنها زياد براي جوانها اهميت قائل نيستند -
 كنيد به چيزي غير از مجازات زندان نياز دارند؟ شما فكر مي -

  :راونا دريك به آرامي گفت
  .رفتاردرماني مناسب -
سرنوشت هر كسي به «كنيد كه اين كار هم فايده ندارد؟ به اين ضرب المثل معتقد نيستيد كه  فكر نمي -

 ؟»دست خود اوست
  :پوآرو گفت. نگاه كردخانم دريك با شك زياد و كمي ناراحتي به پوآرو 

  .اسلامي است حديثكنم، يك  فكر مي -
  :وي گفت. رسيد خانم دريك تحت تاثير قرار نگرفته است به نظر مي

  .گيريم هايمان را از خاورميانه نمي آل هايمان يا شايد بهتر است بگويم ايده ما ايدهاما . اميدوارم -
 : پوآرو گفت

 ...شناسان غربي بيان شده مدرن، زيستشناسان  توسط زيست و حقيقتي كه. آدم بايد حقيقت را بپذيرد -
  :و با شتاب ادامه داد

يك قاتل بيست و چهار ساله، در دو، . ي رفتار فرد در آرايش ژنتيك او نهفته است دهد كه ريشه نشان مي -
ي  غهدان يا يك ناب و همين طور در مورد يك رياضي. سه يا چهار سالگي نيز يك قاتل بالفطره بوده است

 .موسيقي
ي  تصادفي كه به وسيله. ي يك تصادف فوت كرد شوهر من در نتيجه. كنيم ما در مورد قاتلها صحبت نمي -

هميشه . هر كس كه بود، يك پسر يا مرد جوان. دقت و داراي تربيت نادرست به وجود آمد يك شخص بي
و اگر ناخواسته، جان كسي را  اين اميد وجود دارد كه همه بپذيرند وظيفه دارند مراقب ديگران باشند

شود و نه يك جنايت  قتي است كه به جرم منجر ميد اين يك بي. گيرند، احساس ناراحتي كنند مي
 .فطري

 .شما كاملاً مطمئنيد كه اين ماجرا يك جنايت فطري نبود؟ من خيلي در اين مورد شك دارم -
  :رسيد، گفت زده به نظر مي خانم دريك كه شگفت

                                                 
  .م. اشاره به مقدس بودن گاو نزد هنديان دارد. منظور فرد يا چيزي است كه نقدپذير نيست  ١١٨
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يك . يك تصادف بود. نمدا واقعاً نمي. ليس با جديت چنين احتمالي را دنبال كرده باشدپ كنم فكر نمي -

  .جمله من را عوض كرد تصادف دردناك كه وضع زندگي خيليها من
اين ماجرا . كرديم كنيم، ولي ما در مورد جويس صحبت مي شما گفتيد كه ما در مورد قتل صحبت نمي -

. ش را در آب فرو كرده و آنقدر نگه داشتند كه مرگش فرارسيددستهايي از روي عمد سر. تصادف نبود
 .اين كار از روي عمد صورت گرفت

 .دوست ندارم در موردش صحبت كنم يا به يادش بياورم. خيلي وحشتناك است. دانم مي. دانم مي -
  :رحمي ادامه داد پوآرو نيز با بي. قراري بلند شد خانم دريك با بي

  .توانيم انگيزه را بيابيم هنوز مي. اجه هستيمما هنوز با يك انتخاب مو -
 .به نظر من چنين جنايتي كاملاً بدون انگيزه رخ داده است -
ها و افراد نابالغ  منظورتان اين است كه اين جنايت توسط يك بيمار رواني كه از قتل مردم و احتمالاً بچه -

 برد، رخ داده است؟  لذت مي
حتي . ي اصلي جنايت در اين موارد سخت است انگيزهپيدا كردن . چنين مواردي وجود دارند -

 .عقيده نيستند زشكان در اين مورد همپ روان
 كنيد؟ تر را رد مي شما پذيرفتن يك وضعيت ساده -

  :رسيد، گفت خانم دريك كه گيج به نظر مي
  تر؟ ساده -
شايد كسي كه . اتفاق نظر ندارنددر رابطه با آن پزشكان  موردي كه روان.  كسي كه بيمار رواني نيست -

 .خواسته ايمن باشد فقط مي
 ...ايمن؟ آه، منظورتان اين است  -
 .تر، ادعا كرده كه شاهد وقوع يك قتل بوده است دخترك همان روز و چند ساعت قبل -

  :خانم دريك با اطمينان گفت
  .گفت به نظر من، هيچ وقت راست نمي. جويس، واقعاً دختر كوچك احمقي بود -
 . درست استكنم كه حرف همه  من هم دارم باور مي. اند خوب، همه به من گفته -

  .پوآرو اين حرفش را با افسوس بيان كرد
  .هميشه همين طور است -

  :روي بلند شد و با حالتي متفاوت گفت سپس
در مورد چيزهاي دردناكي با شما صحبت كردم، چيزهاي كه واقعاً مربوط به . بايد عذرخواهي كنم، مادام -

  .شد آنها را استنتاج كرد مي زد،خانم ويتاكر به من كه ز حرفهايي ولي ا. من نيستند
 كنيد؟ چرا بيشتر در مورد او تحقيق نمي -
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 منظورتان چيست؟ -
 .داند آموزانش را مي او يك معلم است و خيلي بهتر از من استعدادهاي دانش -

  :اي درنگ كرد و سپس گفت خانم دريك لحظه
  . طور خانم املين هم همين -

  :گفتي پرسيدپوآرو با ش
  مدير مدرسه؟ -
شما گفتيد شايد من . شناس است منظورم اين است كه او ذاتاً يك روان. داند او نيز چيزهايي مي. بله -

كنم خانم  اي ندارم، ولي فكر مي من ايده. اي در مورد قاتل جويس داشته باشم هاي نصفه و نيمه ايده
 .املين داشته باشد

 ...خيلي جالب است -
تواند به شما  داند كه مي منظورم اين است كه او چيزهايي مي. ست كه او مداركي داردمنظورم اين ني -

 .كنم بخواهد بگويد، ولي فكر نمي
دانند ولي آنها را به من  مردم چيزهايي مي. پيش رو دارمدر كنم بفهمم، ولي هنوز راه درازي  سعي مي -

 .گويند نمي
  :ك نگاه كرد و ادامه دادپوآرو بعد از اين حرف، متفكرانه به راونا دري

  .يك دختر خارجي. ي شما، خانم لولِين اسمايت، يك خدمتكار داشته كه مراقبش بود عمه -
 :راونا با خشكي گفت

 .ي شايعات محلي را شنيده باشيد رسد، همه به نظر مي -
 .تان، ناگهان اينجا را ترك كرد كمي بعد از مرگ عمه او. همين طور است. بله -
رسد او يك  دانم آيا اين تهمت يا افترا است كه بگويم به نظر مي نمي .دلايل خوبي داشت رسيد به نظر مي -

 .يا كسي در اين كار كمكش كرده بود. بودام جعل كرده  ي عمه نامه متمم براي وصيت
 كسي؟ -
مردك قبلاً هم درگير يك . كرد، دوست بود او با مرد جواني كه در دفتر يك وكيل در مدچستر كار مي -

فهميده بود كه . اين ماجرا هيچ وقت به دادگاه كشيده نشد، زيرا دخترك ناپديد شد. راي جعل بودماج
 .نشد او او از اينجا رفت و ديگر خبري از. شود تاييد نخواهد شد و ماجرا به دادگاه كشيده مي نامه وصيت

 . اي داشته است گسيخته ي از هم خانواده ،ام كه او هم شنيده -
  :پوآرو گفت. ي به پوآرو كرد ولي پوآرو لبخند شيريني به لب داشتراونا نگاه تند

  .ي چيزهايي كه به من گفتيد متشكرم، مادام براي همه -
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جاده هلپسلي «ي اصلي منشعب شده و  در طول مسيري كه از جاده .زماني كه پوآرو خانه را ترك كرد

ي حداكثر  به اندازه. ه به گورستان رسيدطولي نكشيد ك. شد، شروع به قدم زدن كرد خوانده مي» 119سمنتري
مشخص بود كه گورستان در ده سال گذشته و احتمالاً براي پاسخگويي به . روي فاصله بود ده دقيقه پياده

اي معقول بوده و حدوداً به دو يا سه قرن قبل  كليسا نيز داراي اندازه. افزايش جمعيت وودلي، ساخته شده بود
رو  گورستان جديد نيز از طريق يك پياده. چكي نيز اطراف آن را احاطه كرده بودحصار خيلي كو. تعلق داشت

پوآرو با خودش فكر كرد، اين يك گورستان منظم و مدرن با سنگ قبرهاي . شد در دو نقطه به آن وصل مي
قبر  هيچ سنگ. هايي كوچك از گل و گياه است ها و باغچه داراي گلدانها، مجسمهمرمري يا گرانيتي است كه 

گورستاني تميز، پاكيزه، كوچك با سنگ . بازها جالب باشد ي قديمي اينجا وجود ندارد كه براي عتيقه يا كتيبه
  .اند قبرهايي كه خيلي خوب نوشته شده

هاي يك سنگ قبر عمودي كه بالاي يك قبر جديد بود را به همره سنگ قبرهاي  اي درنگ كرد و نوشته لحظه
به ياد «روي يكي از آنها نوشته شده بود . خها متعلق به دو يا سه سال گذشته بودهمه تاري. كنار آن خواند

هوگو ادموند دريك، شوهر دوست داشتني راونا آرابلا دريك، كه اين جهان را در تاريخ بيستم مارس سال هزار 
  .داشتني رفته است او به خوابي دوست. »...و نهصد و 

پرجنب و جوش داشت، پوآرو احساس كرد كه شايد خواب به  با توجه به شناختي كه از راونا دريك
و گلدان مرمر سفيدي در آنجا در محلي ثابت قرار گرفته بود . آمدگويي آقاي دريك مرحوم آمده باشد خوش

باغبان پيري كه تنها براي نگهداري از قبر شهروندان خوبي كه زندگي را وداع . ي گلها بود مانده محتوي باقي
بيل و جارويش را كناري  ،استخدام شده بود، به اميد چند دقيقه گفتگو به پوآرو نزديك شد كرده بودند،

  :گذاشت و گفت
  كنم اينجا غريبه هستيد، اين طور نيست، آقا؟ فكر مي -
 .من براي شما غريبه هستم، همان گونه كه اجدادم، قبل از من غريبه بودند. كاملاً درست است -
 .آنجا در آن گوشه. شايد هم خيلي شبيه به اين باشد. جايي داريمما اين متن را در . آه، بله -

  :سپس ادامه داد
به نوعي بيماري دچار شده بود كه اغلب كودكان به آن . دانيد، فلج بود مي. آقاي دريك، مرد خوبي بود -

پانيا به اي داشت كه در اس زنم، عمه. شوند، ولي زنها و مردها نيز ممكن است به آن مبتلا شوند مبتلا مي
. تني بود زماني كه با يك تور به آنجا رفته بود و جايي در يك رودخانه مشغول آب. اين بيماري مبتلا شد

اگر از من بپرسيد، . كنم آنها زياد بدانند بعداً گفتند كه به دليل عفونت آب بوده است، ولي من فكر نمي
به  مشكلكلي زنند، باز هم  ها مي كه بچهرغم اين همه واكسني  علي. دانند گويم دكترها چيزي نمي مي

                                                 
119 Helpsly Cementery Road 
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كرد، اگر چه برايش سخت  بله، او مرد خوبي بود و شكايت نمي. ي گذشته البته نه به اندازه. آيد ميوجود 

. كرد بازي مي دهكدهدر تيم كريكت . در زمان خودش، ورزشكار خيلي خوبي بود. گير باشد بود كه زمين
  .بله، او مرد خوبي بود. زد هاي شش امتيازي مي بارها ضربه

 به دليل تصادف فوت كرد، نه؟ -
يكي از اين اتومبيلها از دور آمد، چند آدم . كرد در تاريك و روشن هوا، از جاده عبور مي. درست است -

. گويند چيزي بود كه مردم مي. جوان پست در آن نشسته بودند كه ريششان تا نزديك گوشهايشان بود
در  پاركينگياتومبيل را جايي در . پشت سرشان را هم نگاه نكردند. ندحتي توقف هم نكردند و رفت
. آن را از يك پاركينگ دزديده بودند. حتي اتومبيل از آن خودشان نبود. بيست مايلي اينجا رها كردند

تواند  پليس هم معمولاً نمي. دهد آه، وحشتناك است، اين روزها تعدادي زيادي از اين تصادفها رخ مي
تقريباً هر . اين مسئله برايش سخت بود. زنش خيلي به او علاقمند بود. مورد آنها انجام دهد كاري در

گويم، او بيشتر از  اگر از من بپرسيد، مي. بله، آنها زوج عاشقي بودند. آورد آيد و گل مي هفته به اينجا مي
 .ماند اينجا نمي ،اين

 .ي خوبي اينجا دارد واقعاً؟ ولي او خانه -
هاي زنان و انجمنهاي  چيزهايي مثل موسسه. دارد دهكدهدانيد، كلي چيزهاي ديگر هم در  مي .بله، بله -

دانيد،  مي. ي كه براي خيلي از افراد، زياد هستنديچيزها. كند او خيلي چيزها را اداره مي. مختلف
او . داردولي كشيش به او اعتماد . گر است منش و مداخله گويند، رئيس بعضي مردم مي. منش است رئيس

تور و مسافرتهاي كوتاه نيز برگزار . فعاليتهاي زنان و چيزهاي ديگر. ي خيلي كارها است شروع كننده
شود  دهند، باعث نمي كنم اين همه كار خوبي كه زنها انجام مي هميشه با خودم فكر مي. آه، بله. كند مي

گويند  هميشه به شما مي. زنم بگويم با اين حال دوست ندارم اين حرف را به. آدم به آنها علاقمند شود
امروزه ديگر هيچ جا، . آزادي وجود ندارد. چه كاري بايد انجام بدهيد و چه كاري نبايد انجام بدهيد

 .آزادي وجود ندارد
 نيد خانم دريك اينجا را ترك كند؟ك شما فكر مي -
آنها خارج رفتن را دوست  .شوم اگر او از اينجا برود و جايي در خارج از كشور زندگي كند متعجب نمي -

 .روند هميشه براي تعطيلات به خارج مي. دارند
 خواهد اينجا را ترك كند؟ و ميايد كن چرا فكر مي -

  .ي پيرمرد نقش بست اي نسبتاً زيركانه بر روي چهره ناگهان خنده
اي جديدي را بايد ج. توانست اينجا انجام بدهد را انجام داده است خوب، بايد بگويم، او هر كاري كه مي -

او . ي اينجا نمانده استديگركار خوب . او به كارهاي خوب بيشتري نياز دارد. براي كار كردن پيدا كند
  .بله. ها، حتي بيشتر از حد نياز نيز اين كار را كرده است اينجا همه كار انجام داده و به نظر بعضي
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 او به جاي جديدي براي كار كردن نياز دارد؟ -
چيزهاي بيشتري را درست كرده و به مردم بيشتر جايي برود كه بتواند به بهتر است  او. به هدف زديد -

 باقي انجام داده و ديگر كاري براي انجام دادن برايش را خواست هر كاري كه مي اينجا او. دستور دهد
 .نمانده است

  :پوآرو گفت
  .شايد -
اين مسئله به نوعي هدف در . كرد سالهاي زيادي از او مراقبت. ديگر حتي نبايد مراقب شوهرش باشد -

داد، او هميشه  در بيرون از خانه هم كارهاي زيادي انجام مي ،در كنار آن. اش تبديل شده بود زندگي
متاسفانه، . او از كساني است كه هميشه به كاري مشغول هستند. تواند مشغول به انجام كاري باشد مي

 .چيز را مجدداً در جاي ديگري شروع كند در نتيجه به نظر من، بايد همه. بچه هم ندارد
 كجا بايد برود؟. شايد حق با شما باشد -
خودم . يا يونان پرتغالحلي، يا جاي ديگري مانند اسپانيا، شايد يكي از اين نواحي سا. توانم بگويم نمي -

به آن . استخانم باتلر با يكي از آن تورها به يونان رفته . كرد شنيدم كه در مورد جزاير يونان صحبت مي
 .اندازد ، كه مرا بيشتر به ياد آتش و گوگرد مي120گفتند، هلنيك تور مي

  :پوآرو خنديد و زمزمه كرد
  .جزاير يونان -

  :سپس پرسيد
  تو دوستش داري؟ -
 را وظايفش در قبال همسايگانش. او زن خوبي است. توانم بگويم واقعاً دوستش دارم خانم دريك را؟ نمي -

اگر از من بپرسيد، . كند ها براي انجام وظايفش استفاده مي لاً از نيروي همسايهدهد ولي معمو انجام مي
هميشه به من . آيد دهند، خوشش نمي گويم هيچ كس از كساني كه هميشه وظايفشان را انجام مي مي
هميشه به من . دانم گويد چطور رزها را هرس كنم، در حالي كه من خودم به خوبي اين را مي مي
 .دهم كلم براي من كافي است، من هم فقط كلم پرورش مي. زيهاي جديدي پرورش دهمگويد سب مي

  :پوآرو مجدداً خنديد و گفت
  كنند؟  انسام و دزموند هالند كجا زندگي ميتوانيد به من بگوييد، نيكولاس ر من بايد بروم، مي -
ي فني  واندن به مدرسهبراي درس خ 121آنها هر روز با آقاي برند. بعد از كليسا، سومين خانه سمت چپ -

 .الان بايد خانه باشند. روند مدچستر مي

                                                 
١٢٠  Hellenic – م. به معني مربوط به يونان.  

121 Brand  
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  :سپس نگاهي از روي علاقه به پوآرو انداخت و گفت

  .كنند كنيد، نه؟ خيليها اين طور فكر مي شما نيز اين طور فكر مي -
 .اند ولي آنها نيز در جشن حضور داشته. كنم نه، من به چيزي فكر نمي -

  .»رسم ميافراد حاضر در جشن تقريباً دارم به آخر ليست « فكر كرد  شد، ر ميان دوزن سپس در حالي كه قدم
  

  15فصل 
  . دو جفت چشم با ناراحتي به پوآرو خيره شده بودند

  .ايم، آقاي پوآرو ما هر دو با پليس صحبت كرده. توانم به شما بگويم دانم چه چيز ديگري مي نمي -
كردند، بلكه رفتارشان مانند يك  مانند پسرها رفتار نمي .انداختپوآرو، يكي بعد از ديگري، نگاهي به پسرها 

. كند كرد با مردهاي مسني گفتگو مي بست، تصور مي به طوري كه اگر كسي چشمانش را مي. بزرگسال بود
  .نيكولاس هجده ساله بود و دزموند شانزده سال داشت

نه تنها در زمان . كنم اند، گفتگو مي داشتهبه خواهش يكي از دوستانم، به ترتيب با افرادي كه آنجا حضور  -
  .شما هر دو در اين زمينه فعال بوديد. جشن هالووين، بلكه در زمان تدارك جشن

 .بله، بوديم -
ام، با پزشكي كه براي اولين  هاي پليس مطلع شده ام، از ديدگاه من تاكنون با زن نظافتچي صحبت كرده -

چنين  با معلم مدرسه هم كه در زمان جشن حضور داشته، همام،  بار جسد را معاينه كرده گفتگو كرده
ام كه  ضمناً، فهميده. ام به علاوه شايعات زيادي را هم شنيده. ام ملاقات كرده اقوام مقتولمدير مدرسه و 

 داريد؟ نيز شما اينجا يك جادوگر محلي
  .هر دو مرد جوان به او خنديدند

  .ر جشن حضور داشت و نقش جادوگر را بازي كردبله، او هم د. منظورتان مادر گودبادي است -
 روز از دانش علمي و فلسفيام كه چشمان و گوشهايي تيزتر داشته و  حالا به ملاقات نسل جوانتري آمده -

 .خيلي مشتاقم كه نظر شما را در اين مورد بشنوم .آورند سر در مي
. كرد آنها هجده و شانزده ساله هستند پوآرو به پسرهايي كه جلويش نشسته بودند نگاه كرد و با خودش فكر

. خواهي به آنها بگو هر چه مي. جوان، براي او پسربچه و برخبرنگاران روزنامه، بالغ هستند ،پليس از نظراين دو، 
اي كه او در ابتداي  به اندازهحتي اگر . احمق نبودند به نظر او، هيچكدام از آنها. آنها محصول امروز هستند

اند تا  حتي پيش از آن نيز آنجا بوده. اند آنها در جشن حضور داشته. عريف كرد، باهوش نباشندسخنش از آنها ت
كمي نيز كار . اند تا كدو تنبلهاي زرد را سرجايشان بگذارند رفته از نردبان بالا مي .به خانم دريك كمك كنند

عكسهاي تصنعي جالبي از شوهرهاي نيز در ايجاد  هاي رنگي انجام داده، يكي از آنهالامپالكتريكي نيز روي 
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ظن بازرس ءسو در معرضآنها قطعاً در سني هستند كه . رويايي دختران نوجوان، نبوغ به خرج داده است

  .قرار دارندباغبان پير نيز  حتي و راگلين
پوآرو خودش چنين . انجام شده توسط اين گروه سني، در چند سال گذشته افزايش يافته بود درصد قتلهاي

حتي ممكن بود قتلي كه دو يا سه سال گذشته رخ داده بود نيز . ظني نداشت، ولي هر چيزي ممكن بودءسو
ها وجود  چنين مواردي در اخبار روزنامه. كار يك پسر جوان يا نوجواني دوازده يا چهارده ساله بوده باشد

  .داشتند
ارزيابي اين  بهبه جاي آن، تمركزش را  و نگه داشتهاي در ذهنش  ي اين احتمالات را در پس پرده پوآرو همه

به همين دليل، رفتارش را پشت حفاظي . معطوف كرد دونفر، ظاهر، لباسها، رفتار، صدا و ساير ويژگيهاي آنها
نبانه مخفي كرد شي خارجيخارجي از كلمات زيبا و  مĤاي كه آنها با نوعي تحقير به وي نگاه كنند  به گونه. م

 ،نيكولاس. اين رفتار براي هر دو نفر آنها عالي بود. را با رفتاري خوب و مودبانه بپوشانندولي با اين حال، آن 
و لباسي مشكي شبيه وهايي بلند تا نزديكي گردنش داشت؛ م ، خط ريشي بلند وخوش قيافه بود و هجده ساله

ي وي در  خير، بلكه ذائقهالبته نه به دليل سوگواري براي اتفاق دردناك ا. به لباس تشييع جنازه پوشيده بود
پسر جوانتر كتي مخمل به رنگ قرمز، شلواري بنفش و نوعي پيراهن . مورد لباسهاي مدرن اين گونه بود

رسيد هر دو نفرشان پول زيادي بابت لباسهايشان خرج كرده و مطمئناً لباسها  به نظر مي. دار پوشيده بود چين
الاً خودشان پول لباسها را داده و از والدين يا قيمشان كمك البته احتم. را از محل خودشان نخريده بودند

  .موهاي دزموند زنجبيلي و حسابي پف كرده بود. نگرفته بودند
  كرديد؟ و در تدارك آن كمك مي شما صبح و بعدازظهر جشن آنجا بوديد كنم، فكر مي -

  :نيكولاس تصحيح كرد
  .اوايل بعدازظهر -
ام كه در تدارك جشن، افراد زيادي حضور داشتند، ولي  كرديد؟ شنيده شما در چه كاري كمك مي -

 .بر سر اين موضوع اتفاق نظر وجود ندارد. دانم جزييات را نمي
 .مثلاً جاهاي زيادي را چراغاني كرديم -
 .داديم رفتيم و اشيا را در جاهاي مرتفع قرار مي از نردبان بالا مي -
 .ايد ام كه كارهاي عكاسي خوبي نيز انجام داده شنيده -

اي را بيرون آورد و كارتهاي خاصي را با افتخار از آن خارج كرد و  دزموند بلافاصله دست در جيبش كرد، پوشه
  :گفت

  .ما قبلاً اينها را آماده كرده بوديم -
  :سپس ادامه داد
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. خواهند آنها چيزهاي به روز مي. همه ريش دارند. همه مثل هم هستند ،آنها. شوهرهايي براي دخترها -

  ي بدي نيست، نه؟ مجموعه
پوآرو نيز با علاقه، به مرد جواني كه ريشي زنجبيلي و پرپشت داشت، يا . چند نمونه از كارها را به پوآرو داد

رسيد و ريش  ي نور داشت، يا سومي كه موهايش تا زانوهايش مي مرد جوان ديگري كه موهايي مانند يك هاله
  .پشتي داشت و ساير گريمهاي صورت نگاه كرد كم
  بد نيستند، نه؟. ايم همه را خيلي خوب و متفاوت ساخته -
 كنم مدل داشتيد؟ فكر مي -
نيك و من اين كارها را انجام . دانيد، فقط از گريم استفاده كرديم مي. شان خودمان هستيم آه، همه -

 . يمفقط مدل موهايمان را تغيير داد .بعضي عكسها را نيك از من گرفت و بعضي را من از او گرفتم. داديم
  :پوآرو گفت

  .بااستعداد هستيدخيلي  -
 .ي كانوني دوربين خارج كرديم، تا شبيه به عكس ارواح شوند كمي آنها را از نقطهدانيد،  مي -

  :پسر ديگر گفت
بيشتر . عكسها باعث شدند حسابي بخندد. به ما تبريك گفت و خانم دريك خيلي از عكسها راضي بود -

را طوري تنظيم كرديم كه وقتي  لامپدانيد، يكي دو  مي. داديم كارهاي الكتريكي خانه را ما انجام
ي او را با  نشست، يكي از ما بتواند در موقعيتي قرار بگيرد كه آن دختر چهره دختري روبروي آينه مي

  . مدل مو، ريش و سبيل مناسب در آينه ببيند
 كنيد؟ نستند كه تو و دوستت اين كار را ميدا آنها مي -
كنيم، ولي فكر  دانستند كه در كارهاي خانه كمك مي مي. دانستند در زمان جشن نمي .نمك اهُ، فكر نمي -

ما از نوعي به علاوه، . بايد بگويم، آنها به قدر كافي باهوش نيستند. ندشناخته باش  كنم ما را در آينه نمي
. زدند غ و داد ميدخترها جي. اول من و بعد نيكولاس. كرديم گريم فوري براي تغيير قيافه استفاده مي

 .خيلي بامزه بود
 .به ياد بياوريد چه كساني در جشن حضور داشتند خواهم نميچه كساني آن روز بعدازظهر آنجا بودند؟  -
بعدازظهر نيز خانم دريك، خانم باتلر و يكي از . م حدود سي نفر در جشن حضور داشتندكن فكر مي -

يا چنين اسمي  122خانم فلاتربات. حضور داشتندكنم اسمش ويتاكر است،  معلمهاي مدرسه كه فكر مي
هم چون بعدازظهر منشي دكتر اسپنسر، خانم لي، . ي ارگ است او همسر يا خواهر نوازنده. نيز بود

                                                 
122 Flatterbut 
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ولي فكر . ها هم آمده بودند تا كمك كنند تعدادي از بچه. اش بود آمد و خيلي كمك كرد مرخصي

 .خنديدند زدند و مي حرف ميدخترها فقط . خيلي مفيد نبودكنم حضورشان  مي
 آوريد كداميك از دخترها آنجا بودند؟ به ياد مي. آه، بله -

 :دزموند گفت
دختر وحشتناكي . جويس بيچاره، كسي كه كشته شد و خواهر بزرگترش، آن. خوب، رينولدزها بودند -

 ي مطمئن است كه همه. كند خيلي باهوش است فكر مي .آورد هيچ كس را به حساب نمي. است
هميشه در حال . او هم وحشتناك است. كوچك، لئوپولد، هم بود  ي آن بچه. شوند هايش عالي مي نمره

. بئاتريس آردلي و كتي گرانت احمق هم بودند. ي واقعاً كثيف يك بچه. چيني است استراق سمع و سخن
اي كه  ندههمچنين زن نويس. چي است منظورم زنهاي نظافت. هم حضور داشتند خور هچند زن به دردب

 .شما را به اينجا آورده است
 مردي آنجا نبود؟ -
و معاون جديد . پيرمرد خوب و نسبتاً احمقي است. آوريد آه، كشيش هم آنجا بود، اگر او را به حساب مي -

اين تمام چيزي است كه . خيلي اينجا نبوده است. گيرد شود، لكنت زبان مي وقتي عصبي مي. كشيش
 .آورم الان به ياد مي

 .گفت ميي وقوع يك قتل  ايد جويس رينولدز چيزهايي در موردي مشاهده دانم كه شما شنيده من ميو  -
  :دزموند گفت

  واقعاً چنين چيزي گفته است؟. من چيزي نشنيدم -
  :نيكولاس گفت

وقتي اين حرفها را . شايد آن موقع در اتاق نبودم. گويند، ولي من چيزي از او نشنيدم آه، اين طور مي -
 كجا بوده است؟ زده، مي

 .در اتاق پذيرايي -
 :دزموند گفت

 يمن و نيك هم اغلب در اتاق. دادند خوب، بله، اغلب افراد آنجا بودند، مگر اينكه كار خاصي انجام مي -
كرديم،  سيمها را درست مي. شان را در آينه ببينند كردند عشق واقعي كه دخترها در آنجا سعي مي بوديم

يكي . داديم كرديم يا كارهايي از اين دست انجام مي ها را تعمير مي رنگي پله لامپهايرفتيم و  بيرون مي
در محلهاي مرتفع يا آويزان كردن آنهايي كه براي قرار گرفتن لامپ،  دو بار هم براي گذاشتن كدو تنبلها

اين مورد ولي زماني كه آنجا بوديم، من چيزي در . درونشان را خالي كرده بودند، به اتاق پذيرايي رفتيم
 تو چطور، نيك؟. نشنيدم

  :نيك گفت
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  . من هم نشنيدم -

  :سپس با علاقه افزود
  دانيد، اگر اين طور باشد، خيلي جالب است، نه؟ واقعاً جويس گفته كه شاهد يك قتل بوده است؟ مي -

  :دزموند پرسيد
  چرا خيلي جالب است؟ -
ساعت بعد، خودش به قتل است، نيست؟ او شاهد يك قتل بوده و يك يا دو  خوب، اين، حس ششم -

اين آخرين تجربياتي است كه . يك كم فكر كن. كنم به طريقي آن را حس كرده بود فكر مي. رسد مي
توان با استفاده از يك الكترود يا چيزي شبيه به آن كه روي سياهرگ زير  با اين حال مي. اين افراد دارند
 .ام ن موضوع خواندهجايي در مورد اي. شود، به آنها كمك كرد گلو بسته مي

  :نيكولاس با تمسخر گفت
نشينند و به كارتهاي يك جعبه يا  مردم در اتاقهاي متفاوتي مي. حس ششم كاربرد خيلي زيادي ندارد -

بينند يا به سختي چيزي  ولي هرگز چيز درستي نمي. كنند كلمات روي مربعها و اشكال هندسي نگاه مي
  .بينند مي

 .جوانها خيلي بهتر از افراد مسن هستند. براي اين كار، جوان هستيي كافي  خوب، تو به اندازه -
  :خواست به اين بحث سطح بالاي علمي گوش بدهد، حرفشان را قطع كرد هركول پوآرو كه نمي

آوريد، در طي حضورتان در خانه، چيزي اتفاق نيفتاد كه به طريقي  پس تا آنجايي كه شما به ياد مي -
چيزي كه شايد كس ديگري متوجه آن نشده، ولي توجه شما را جلب كرده . شدبرايتان نادرست يا مهم با

  .باشد
  .گشتند اي مهم مي به دنبال واقعهنيكولاس و دزموند شديداً اخم كردند و مشخص بود كه در ذهنشان 

  .رسيد نه، فقط صداي به هم خوردن درها و انجام شدن كارها به گوش مي -
 :پوآرو به نيكولاس رو كرد و گفت

 تو هم نظري نداري؟ -
 چه نظري؟ در مورد قاتل جويس؟ -
شايد يك . منظورم چيزي است كه ممكن است توجه تو را جلب كرده و سوظنت را برانگيخته باشد. بله -

 .ي كاملاً رواني مسئله
 .باشد شايد چيزي در اين مورد. فهمم بله، منظورتان را مي -

  :دزموند افكار نيكولاس را پاره كرد و گفت
  .ر نظر مرا جلب كرده استويتاك -

  :پوآرو پرسيد
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  معلم مدرسه؟ -
به ياد داري، . تمام درسهايش نيز مربوط به زنان است. ي واقعي است دانيد، او يك دختر ترشيده مي. بله -

 .گفتند، كمي احمق بوده است مي. يك يا دو سال قبل، يكي از معلمها خفه شد
 :نيكولاس با صدايي مردانه پرسيد

 د؟گرا بو همنجس -
گفتند  مي. كرد، را به ياد داري؟ ظاهر بدي نداشت نورا آمبروز، دختري كه با او زندگي مي. كنم فكر نمي -

يك نفر . اش از دستش ناراحت بود خانه پسر داشته و به همين دليل دختر هم كه يكي دو تا دوست
مردم . فت و مجدداً برگشتبه دليل بيماري از اينجا ر دو ترم. ت كه او يك مادر ازدواج نكرده استگف مي

 .كنند هاي زيادي درست مي اينجا شايعه
. شايد حرفهاي جويس را شنيده باشد. خوب، به هر حال، ويتاكر تمام صبح را در اتاق پذيرايي بود -

 احتمالاً به خاطر دارد، نه؟
  :نيكولاس گفت

سال؟ زنها در اين سن  نگاه كن، به نظرت، ويتاكر چند سال دارد؟ چهل و چند سال؟ نزديك به پنجاه -
 .شوند كمي احمق مي

  .ه، به پوآرو خيره شدنددسپس هر دو، مانند سگي كه چيزي ارزشمند براي صاحبش پيدا كر
افتد كه او از آن  اش نمي اتفاقي در مدرسه. بندم اگر اين طور باشد، خانم املين خبر دارد شرط مي -

  .اطلاع باشد بي
 چرا چيزي نگفته است؟ -
 .كند كه بايد به او وفادار باشد و از او محافظت كند يشايد احساس م -
را خفه كرده است، تعداد  جويس، اليزابت ويتاكر كرد فكر مي اگر او. كنم او اين كار را بكند اهُ، فكر نمي -

 . شدند آموزان از اين مسئله باخبر مي زيادي از دانش
 :دزموند با اميدواري گفت

اولين گناه آدم، آب، سيب و مثل شايد  دانيد، مي. چل است و هم كمي خل ومعاون كشيش چطور؟ ا -
زياد هم اينجا نبوده . فرض كنيد او كمي احمق است. ي خوبي دارم نگاه كنيد، من ايده. چيزهاي ديگر

، چنين فكري را به اسنپ دراگوني  فرض كنيد كه برنامه. داند كسي چيز زيادي در مورد او نمي. است
به اطراف، و آنگاه، او جويس را گرفته و به او گفته ها  جهنم، پرت شدن جرقهآتش . سرش انداخته است
. دهم، او را به اتاق سيبها برده و سرش را در سطل آب فرو كرده استبنشانت  رابا من بيا تا چيزي 

 .و پاك شدن از گناه اسنپ دراگون، آتش جهنم، آدم، حوا، سيب. آيد فهميديد؟ همه چيز، جور درمي
 :س با اميدواري گفتنيكولا
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ي جنسي در اين موارد  زمينه منظورم اين است كه هميشه يك پس. شايد اول به او تجاوز كرده باشد -

 .وجود دارد
  :پوآرو گفت. هايي راضي به پوآرو نگاه كردند سپس هر دو با چهره

  .ي خوبي براي فكر كردن به من داديد خوب، شما واقعاً ايده -
  

  16فصل 
حتي . ي واقعاً مناسبي از يك جادوگر بود او نمونه .ي خانم گودبادي نگاه كرد ا علاقه به چهرههركول پوآرو ب

و از روي او با علاقه و . برد از بين نميمشربي داشت نيز اين تصور را  اين حقيقت كه او شخصيت بسيار خوش
  :كرد رضايت صحبت مي

كشيش، سال . كنم ه من نقش جادوگر را بازي ميهميش ،اين اطراف. ي كافي آنجا بودم بله، من به اندازه -
چنين يك  او هم. ام ي نمايش خيلي خوب اجرا كرده كارم را در صحنهقبل از من تعريف كرد و گفت كه 

بله، آنروز، من آنجا . كند ي هر چيز ديگري عمر مي كلاه يك جادوگر به اندازه. كلاه دراز جديد به من داد
يكي براي . منظورم شعرهايي براي دخترها بر اساس اسمشان است. ودمسر  دانيد، شعر مي مي. بودم

دادم كه قرار بود صداي روح در بياورند، آنها  شعرها را به كساني مي. بئاتريس، يكي براي آن و براي بقيه
پسرها، آقاي نيكولاس و دزموند جوان، نيز . خواندند نيز شعرها را با صداي بلند در آينه براي دخترها مي

دانيد،  مي. بر شوم بعضي از آنها باعث شدند من از خنده روده. فرستادند عكسهاي ساختگي برايشان مي
روز . لباسهايي پوشيده بودندو چه . آن پسرها ريشهاي مصنوعي گذاشته و از يكديگر عكس گرفته بودند

. و شلواري حنايي قرمز كت. ودچه لباسهايي پوشيده ب شود دزموند را ديدم، باورتان نميبعد، آقاي 
لباسهاي تنگ و . پوشند اين روزها، دخترها لباسهاي درستي نمي. اند حسابي روي دخترها را كم كرده

ولي به نظر . كنند آنها تمام پولهايشان را خرج لباس مي. چسبان كه بيشتر براي گروه كر مناسب هستند
خوب، من لباسهاي . رسند ي به نظر ميهاي بهشت خوار، طاووس يا پرنده من، پسرها شبيه به مرغ ماهي

بينيم، مردم زندگي  كنم در گذشته، آن طور كه در عكسها مي رنگي را دوست دارم و هميشه فكر مي
ها استفاده  هايي مانند شواليه ي مردم موهاي فردار داشته و از تور و كلاه دانيد، همه مي. بهتري داشتند

دانم، دخترها در گذشته، دامنهايي  شيدند و تا آنجايي كه من ميپو تنه و شلوار مي مردها نيم. كردند مي
. دار بود ي لباسهايشان نيز بسيار موج يقه .پوشيدند كه بعدها به آن دامن پفي گفتند مانند بالن مي

ي  مادربزرگم در زمان ويليام چهارم، همان پادشاه احمقي كه سري مانند گلابي داشت، در يك خانواده
كرده، لباسهاي تور  خانمهاي جواني كه برايشان كار مي گفت او مي. كرد ي خدمت ميكتوريايخوب وي



 129صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
. نددكر پوشيدند، و براي اينكه لباس به تنشان بچسبد، آن را خيس مي مي رسيد، ميتا زانويشانكه بلندي 

  .فكرش را بكنيد، به اين ترتيب، تمام بدن انسان ديده خواهد شد
  :سپس ادامه داد

آن گوي را از يك دسته دوم فروشي در . ام را براي جشن به خانم دريك قرض دادم ريمن گوي جادوگ -
آن را . است ي درخشان بينيد؟ به رنگ آبي تيره نزديك بخاري آويزان است، مي ،الان، آنجا. جايي خريدم
  .دارم ام نگه مي بالاي در خانه

 كنيد؟ مي بيني شما طالع -
من . بيني اعتقاد ندارند آنها به طالع. آيد ليس از اين كار خوشش نمينبايد اين كار را انجام بدهم، نه؟ پ -

بيني  افتد، در نتيجه، كار طالع دانند چه اتفاقاتي مي ، همه ميدر جايي مثل اينجا. گويم چيز خاصي نمي
 .خيلي ساده است

 نيد چه كسي آن دختر بچه، جويس، را كشته است؟يتان بب توانيد در گوي جادوگري مي -
  :گودبادي گفتخانم 

اگر بگويم كه از نظر من، چه . اي است، نه يك گوي جادوگري اين يك گوي شيشه. ايد شما قاطي كرده -
ولي خيلي چيزها اتفاق . گوييد، برخلاف طبيعت است آيد و مي كسي آن كار را كرده است، خوشتان نمي

  .افتند كه بر خلاف طبيعت هستند مي
 .نيددا شايد شما چيزي در اين مورد مي -
البته اغلب . منظورم اين است كه مردم نجيبي دارد. اينجا در كل جاي بسيار خوبي براي زندگي است -

آنها را متولد و تربيت . اي را تحت فرمان خود درآورده است ولي شما هر كجا كه برويد، شيطان عده. آنها
 .كرده است

 است؟ سحر و جادومنظورتان  -
  :اعتنايي گفت خانم گودبادي با بي

. خواهند لودگي كنند مردمي به آن اعتقاد دارند كه مي. مهمل است ،سحر و جادو. نه، منظورم آن نيست -
قتل براي . فرزندان شيطان. اند آنها به اين شكل به دنيا آمده. استهاي شيطان  نه، منظورم دست پرورده

خواهند، ديگر به چيزي  يوقتي چيزي را م. دهد، حتي اگر سودي از آن نبرند آنها هيچ معني خاصي نمي
اي را  دختر بچه. ها زيبا است ظاهرشان مانند فرشته. آورند حمانه به دستش مير دهند و بي اهميت نمي

و حدود شش ماه داشتند، را  شناختم كه هفت سال قبل، برادر و خواهر كوچكترش كه دوقلو بودند مي
  .شان خفه كرده بود آنها را در كالسكه. كشت

 ر وودلي كامون افتاد؟اين اتفاق د -
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. رخ داد 123در يوركشايراين اتفاق تا آنجايي كه به ياد دارم، . نه، نه، در وودلي كامون اتفاق نيافتاد -

دوست داشت دو بال به او بدهد و دخترك خيلي هم زيبا بود، به طوري كه آدم . ماجراي وحشتناكي بود
براي اين كار مناسب  رسيد واقعاً به نظر مي. از او بخواهد روي صحنه، سرودهاي  كريسمس را بخواند

فهميد، چون جوان نيستيد و  شما منظورم را مي. ولي مناسب نبود، باطن خيلي بدي داشت. باشد
 .افتد انيد چه جنايتهايي در دنيا اتفاق ميد مي

  :پوآرو گفت
  ...بوده  اگر جويس واقعاً شاهد يك قتل. به خوبي از اين مسئله آگاهم. حق با شماست. افسوس -
 چه كسي اين حرف را زده؟  -
 .خودش -

 :خانم گودبادي نگاه تندي به پوآرو كرد و گفت 
باور . كنيد شما باور نمي. او يك دروغگوي كوچك بود. وجود ندارد ،دليلي براي باور كردن اين حرف -

 كنيد؟ مي
 .اند تا اين قضيه را باور نكنم افراد زيادي به من گفته. كنم باور مي. بله -
آقاي رينولدز در . ي رينولدز را در نظر بگيريد به عنوان مثال، خانواده. گيرد ه چيز از خانواده شكل ميهم -

و خانم . هيچ وقت در اين زمينه پيشرفت نكرده و در آينده هم نخواهد كرد. ي املاك است كار معامله
د شباهتي به والدينشان هيچ يك از سه فرزن. رينولدز، هميشه در مورد يك چيزي نگران و ناراحت است

حتماً به . دهد اش را خيلي خوب انجام مي دخترشان، آن، خيلي باهوش است و كارهاي مدرسه. ندارند
به خاطر داشته باشيد كه خيلي از خودراضي است به . شايد روزي معلم شود. دانشگاه خواهد رفت

بعد . اند ش از يك بار به او نگاه نكردههيچ يك از پسرها بي. تواند به او نزديك شود اي كه كسي نمي گونه
. ي برادر كوچكترش، لئوپولد، نيز باهوش نبود او مانند آن باهوش نبود، حتي به اندازه. از او جويس بود

به . ي مردم بداند و بهتر از آنها باشد خواست بيش از بقيه هميشه مي. ولي دوست داشت اين طور باشد
ولي هيچ كس حتي يك كلمه از حرفهاي او را . ردم به او توجه كنندگفت تا م همين دليل، هر چيزي مي

 .زيرا نود درصد حرفهايش دروغ بود. كرد باور نمي
 و پسرشان چطور؟ -
دوست . كند با دستانش خيلي خوب كار مي. ه سال دارد، ولي خيلي باهوش استنه يا د ،لئوپولد؟ او تنها -

همه از اين موضوع واقعاً تعجب  ،در مدرسه. ب استاش هم خو رياضي. دارد چيزي مثل فيزيك بخواند
گويم اگر او روزي  اگر از من بپرسيد، مي. بله، او باهوش است و اميدوارم، روزي دانشمند شود. كرده بودند

                                                 
123 Yorkshire 
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او يكي از آنهايي است كه . سازد كند و آنها را مي دانشمند شود، به چيزهاي بدي مانند بمب اتم فكر مي

زند، استراق سمع  دانيد، مردم را گول مي مي. بايد از او دوري كنيد. كنند ا فكر ميبه نابودي نصف دني
از . آورد دوست دارم بدانم چگونه اين همه پول به دست مي. فهمد ي رازهاي آنها را مي كند و همه مي

پول دارد كه كلي او هميشه . آيند ي دادن اين همه پول به او برنمي آنها از عهده. گيرد مادر يا پدرش نمي
مثل ابزارهاي . خرد چيزهاي زيادي هم مي. كند آنها را در يك كشو و زيرجورابهايش پنهان مي

به نظرم، او با . آورد؟ اين چيزي است كه من دوست دارم بدانم او از كجا پول مي. قيمت مكانيكي گران
 .گيرد السكوت مي فهميدن رازهاي مردم، از آنها حق

  :سپس ادامه داد. فسي بكشدحرفش را قطع كرد تا ن
  .به هر حال، متاسفم. به شما كمك كنم متوان خوب، من نمي -

  :پوآرو گفت
گويند فرار كرده است،  چه اتفاقي براي آن دختر خدمتكار خارجي كه مي .به من كمك كرديد يشما خيل -

 افتاد؟
به هر حال، من اين . 124»فتادا چشمه در  دينگ، دانگ، دل؛ گربه« .به نظر من، جاي دوري نرفته است -

  .كنم طور فكر مي
  17فصل 

  توانم يك دقيقه با شما صحبت كنم؟ خانم، ميببخشيد  -
از نزديك شدن  اي كرد تا شايد نشانه ايستاده بود و بيرون را نگاه ميي دوستش  خانم اليور كه روي ايوان خانه

  .بيابد، به پشت سرش نگاه كردرا  ،آيد هركول پوآرو كه تلفني اطلاع داده بود هم اكنون به ملاقاتش مي
ي تميزي بودند را به صورتي نخآنجا ايستاده و دستانش كه درون دستكشهاي  ،اي آراستهسال مرتب و  زن ميان

  :خانم اليور در حالي كه لحن صدايش حكايت از نوعي بازجويي داشت، گفت. قلاب كرده بودعصبي به هم 
 بله؟ -
 ....كنم  فكر مي... كنم  لي فكر مي، ومطمئنم. ببخشيد مزاحمتان شدم -

كرد كه چه  با خودش فكر مي. تشويق به گفتن كنداو را  كرد داد ولي سعي نمي خانم اليور به او گوش مي
  .چيزي اين زن را اينقدر نگران كرده است

نويسيد، نه؟ داستانهاي در مورد قتل و جنايت و چيزهايي شبيه  درست متوجه شدم كه شما داستان مي -
  .ه اينهاب

                                                 
دينگ، دانگ، دل؛ گربه در چشمه افتاد؛ چه كسي او را در آنجا انداخت؟ جاني گرين كوچك؛ چه كسي او را از «اشاره به شعري قديمي و كودكانه درانگلستان كه به صورت   ١٢٤

  .به معني زنگ جايگزين شده است م» بلِ«ي  با كلمه» دل« ي ها، كلمه البته در برخي نسخه. آغاز مي شود» ...آنجا خارج كرد؟ تامي استات كوچك 
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  :خانم اليور گفت

  .هستم بله، خودم -
امضا شده  ياي براي تقاضاي يك نوشته يا حتي عكس آيا اين مقدمه. اش تحريك شده بود حس كنجكاوي

  .دنده گاهي اتفاقات خيلي بعيدي رخ مي. داند است؟ هيچ كس نمي
  :زن گفت

  .ايد انجام بدهمترين فردي هستيد كه به من بگوييد چه كاري بكنم شما مناسب فكر مي -
  :خانم اليور گفت

  .بهتر است بنشينيد -
اي نيز به دست داشت و در نتيجه ازدواج كرده بود، از آن  خانم اليور فهميد كه اين زن ناشناس، كه حلقه

زن نشست و مجدداً دستهايش را در هم . كنند آدمهايي است كه تا رسيدن به اصل مطلب، كلي زمان تلف مي
  .قلاب كرد

  :يور به عنوان بهترين سوال براي شروع گفتگو، پرسيدخانم ال
  چيزي شما را ناراحت كرده است؟ -
مدتها پيش اتفاقي افتاده كه در آن زمان مرا واقعاً . خوب، من به مشاوره نياز دارم، حرفتان درست است -

كند  زو ميكند همه چيز به پايان رسيده ولي آر آدم فكر مي. دانيد كه چگونه است ولي مي. نگران نكرد
 .با او صحبت كند ،ي آن شناخت كه بتواند در باره كسي را مي

  :اي به او اطمينان دهد، گفت ي كليشه اينكه با اين جمله به اميد اخانم اليور ب
  .دانم مي -
 فهميد؟ فهميد، مي با ديدن اتفاقاتي كه اخيراً افتاده، شما هرگز نمي -
 منظورتان چيست؟ -
منظورم اين است كه آن . افتادگويند،  ، يا هر چه كه به آن ميينون هالوكه در جشمنظورم اتفاقي است  -

چنين به شما  اد نيستند، اين طور نيست؟ هممتآدمهايي اينجا هستند كه قابل اع اتفاق به شما نشان داد
منظورم اين است كه اتفاقات آن طور كه . كنيد، نيست نشان داد كه همه چيز، آن گونه كه شما فكر مي

 .البته اگر منظورم را بفهميد. دهند كنيد، رخ نمي فكر ميشما 
  :گرفته بود، گفت ش كمي بيشتر حالت بازجويي به خودخانم اليور در حالي كه تن صداي

  بله؟ -
  :سپس ادامه داد

  .كنم اسم شما را بدانم فكر نمي -
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اينجا بروم و ي خانمهاي  از پنج سال قبل كه شوهرم مرد، مجبور شدم به خانه. ، خانم ليمن125ليمن -

براي خانم لوِلين اسمايت كه قبل از سرهنگ وستون و زنش در كواري هاوس زندگي . نظافت كنم
 .شناسيد يا نه دانم او را مي نمي. كردم كرد نيز كار مي مي

  :خانم اليور گفت
  .آيم اين اولين باري است كه به وودلي كامون مي. شناختم هرگز او را نمي. نه -
 .دانيد آن زمان چه اتفاقاتي افتاد و چه حرفهايي زده شد حتمالاً نمياخوب، . دانم مي -
 . ام ام، چيزهايي در اين مورد شنيده از زماني كه به اينجا آمده -
هراسان ، و هميشه از اينكه تحت بازجويي قانوني قرار بگيرم، دانم دانيد، من چيزي در مورد قانون نمي مي -

. پيچيند و من دوست ندارم به پليس مراجعه كنم مه چيز را به هم ميآنها ه. منظورم، وكلا است. ام بوده
 اين موضوع ربطي به پليس ندارد، يك موضوع حقوقي است، نه؟

  :خانم اليور محتاطانه جواب داد
  .شايد اين طور نباشد -
اسمش را به ياد . نامه گفته شده است شايد بدانيد كه چه چيزهايي در مورد آن سند مربوط به وصيت -

 .ين چيزي بودنتم يا چچيزي شبيه به م. آورم مين
 نامه است؟ منظورتان متمم وصيت -
اش  نامه يك متمم براي وصيت دانيد، خانم لوِلين اسمايت مي. منظورم همان است. بله، درست است -

انگيز  خيلي شگفت. كرد، بخشيد مراقبت مي وي ي پولهايش را به يك دختر خارجي كه از نوشت، و همه
خيلي به آنها . زيرا او اينجا اقوامي داشت و براي زندگي كردن نزديك آنها، به اينجا آمده بودبود، 

دانيد، بعداً وكلا شروع  مي. واقعاً با اين كارش، مردم را متعجب كرد. به ويژه به خانم دريك. علاقمند بود
متمم را ننوشته و آن  گفتند خانم لوِلين اسمايت، خودش اين آنها مي. به زدن يك سري حرف كردند

خانم . خواستند برايش دادگاه برگزار كنند مي. دختر خارجي اين كار را كرده تا پولهاي او را صاحب شود
 .نامه را بشمارد، اگر درست گفته باشم ، وصيتخواست دريك هم مي

 :اي گفت با حالت دلگرم كننده اليورخانم 
. ام كنم چيزهايي در اين مورد شنيده بله، فكر مي. ي كنندنامه را ارزياب خواستند اعتبار وصيت وكلا مي -

 شايد شما هم چيزهايي در اين مورد شنيده باشيد؟
  :صدايش بود، گفتاي در  خانم ليمن در حالي كه ناله

  .منظورم اين نبود -

                                                 
125 Leaman  
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ل اعتمادي با خودش فكر كرد، احتمالاً خانم ليمن آدم زياد قاب. خانم اليور اين ناله را قبلاً نيز شنيده بود

  .ايستد كند يا پشت درها گوش مي شايد در كار ديگران تجسس مي. نيست
  :خانم ليمن گفت

اكنون . آن موضوع خيلي عجيب بودكنم  ولي فكر مي. دانستم زيرا واقعاً نمي. من در آن زمان حرفي نزدم -
خواهم  و من هم مي دانيد چه اتفاقي افتاده به خانمي مانند شما اعتماد كنم، زيرا شما مي متوان مي

خواهم بدانم واقعاً  كردم و حالا مي من مدتي براي خانم لوِلين اسمايت كار مي. واقعيت اين قضيه را بدانم
  .چه اتفاقي افتاده است

  :خانم اليور گفت
  .البته -
لي فكر و. كردم بايست انجام دهم، به اشتباه خودم اقرار مي ام كه نمي كردم كاري را انجام داده اگر فكر مي -

 .اميدوارم باور كنيد. اشتباهي انجام داده باشم ،كنم واقعاً در آن كار نمي
 .كرديد نامه صحبت مي ي متمم وصيت درباره. ادامه بدهيد. كنم مطمئناً باور مي. آه، بله -
. دانيد، يك روز خانم لولِين اسمايت كه آن روز حال خوبي نداشت، از من خواست به نزدش بروم مي. بله -

. كرد كمك مي و كارهاي مشابه سنگ و جيم جوان كه در كار باغباني و آوردن هيزم و ذغالبودم  من
رويش را به . دادي كاغذ روي ميز پيش رويش بودخوب، ما به اتاق او رفتيم، او آنجا نشسته بود و تع

و از اتاق بيرون عزيزم، ت«گفتيم، كرد و به او گفت  سمت دختر خدمتكار خارجي، كه به او خانم اُلگا مي
به اين ترتيب، خانم الُگا از اتاق بيرون . يا چيزي شبيه به اين» برو، چون نبايد درگير اين ماجرا بشوي

كني را از روي  سپس در حالي كه كاغذخشك. رفت و خانم لوِلين اسمايت به ما گفت نزديكتر برويم
حالا . ي من است نامه اين وصيت«گفت  داشت، ي پايينش سفيد بود، برمي قسمت بالايي كاغذي كه نيمه

نوشته و امضاي من در پايان آن  به عنوان شاهد ،خواهم شما نويسم و مي من چيزي را روي اين كاغذ مي
كرد و از  تيز استفاده مي نوكاو هميشه از قلمهاي . سپس شروع به نوشتن بر روي كاغذ كرد» .باشيد

. دو يا سه خط نوشت و سپس امضا كرد. كرد ستفاده نميگرد يا چيزهاي ديگر اداراي نوك  قلمهاي 
تو «: سپس به جيم گفت. »آدرست را چنين هم. خانم ليمن، اسمت را اينجا بنويس«: آنگاه به من گفت

خوب، اكنون شما شاهد نوشته و امضاي من بوديد و . چنين آدرست را هم اسمت را زير آن بنويس، هم
بسيار خوب، «: و آنگاه گفت. »براي اينكه آن را تاييد كنيد. دوي شما ايد، هر اسمتان را زير آن نوشته

خوب، آن زمان من به اين مسئله اهميتي . به اين ترتيب ما از اتاق بيرون آمديم. »خيلي از شما متشكرم
ه دانيد ك مي. شديم ماجرا زماني اتفاق افتاد كه ما داشتيم از در خارج مي. دادم، ولي كمي نگران بودم نمي

را زماني كه داشتم اين كار . بايد آن را فشار بدهيد تا كاملاً بسته شود. شود در هميشه خوب بسته نمي
 ...فهميد ، منظورم را كه ميكردم كردم، واقعاً نگاه نمي مي
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  :گفت تكلفخانم اليور با صدايي به دور از 

  .دانم منظورتان چيست مي -
از روي صندلي بالا كشيد، چون او ورم مفاصل داشت و  و خانم لولِين اسمايت را ديدم كه خودش را -

ي كتابها رفت، نگاهي به آنجا  كرد، به سمت قفسه گاهي اوقات در زمان جابجايي درد زيادي را تحمل مي
يك كتاب بزرگ . كرد و كاغذي كه امضا كرده و در يك پاكت نامه گذاشته بود را لاي يك كتاب گذاشت

خوب، من ديگر هيچ وقت در اين . جا داد ،آن را در قفسه سپس مجدداً. ي بودي پايين در قفسه و دراز كه
 ...ولي وقتي اين سروصداها بلند شد، احساس كردم، حداقل من . واقعاً اين كار را نكردم. مورد فكر نكردم

  :در اين لحظه خانم اليور از فراستش استفاده كرد و گفت. اي قطع كرد حرفش را لحظه
  .ما به آن اندازه صبر نكرديدولي مطمئناَ ش -
منظورم اين است، وقتي كه . كنم كه كنجكاو شده بودم اقرار مي. گويم خوب، من حقيقت را به شما مي -

خواهد بداند چه چيزي را امضا كرده است، اين طور نيست؟ اين  كند، مي انسان چيزي را امضا مي
 .طبيعت انسان است

 :خانم اليور گفت
 .ن استاين طبيعت انسا. بله -

  .و با خودش فكر كرد كه كنجكاوي عنصر اصلي ذات انساني خانم ليمن است
كنم كه روز بعد، زماني كه خانم لوِلين اسمايت به مدچستر رفته بود و من مانند  خوب، من اقرار مي -

 نشيمناتاق او از اتاق خوابش به عنوان . هميشه مشغول تميز كردن اتاق خوابش بودم، اين كار را كردم
با خودم فكر كردم، وقتي آدم چيزي . بايست مدت زيادي را استراحت كند كرد، چون مي نيز استفاده مي

گويند وقتي  چون هميشه مي. است  كند، بهتر است ببيند، واقعاً چه چيزي را امضا كرده را امضا مي
 .رسيدش را ببينيدخريد، بايد  چيزي را مي

 .را ببنيد ا كرده استآدم بايد چيزي كه امضو در اين مورد،  -
منظورم اين است كه من آنجا را . دارم به اين ترتيب، فكر كردم ضرري ندارد، زيرا من چيزي را برنمي -

پس نگاهي به قفسه كتابها . ام بايست بفهمم واقعاً چه چيزي را امضا كرده امضا كرده بودم، پس مي
. در قفسه پاييني بود. مورد نظرم را پيدا كردمتاب ك. آنها به هر حال به گردگيري نياز داشتند. انداختم

ويي در ميان وج نام كتاب هم پرس. لاي كتاب، يك پاكت نامه بود كه كاغذ، درون آن قرار داشت
 فهميد؟ منظورم را مي. داشته استخاصي  منظور، كاراين  از رسيد به نظر مي. چيز بود همه

 .كاغذ را درآورده و نگاهي به آن انداختيد شما هم. بله، مشخص است كه منظور خاصي داشته است -
يك . ولي به هر حال، اين كار را كردم. دانم كار درستي انجام دادم يا نه ولي نمي. درست است، مادام -

اي كه خانم لوِلين اسمايت، صبح روز قبل  نوشته در آخرين صفحه، دست. سند كاملاً رسمي و حقوقي بود
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اگر چه او . تيز جديدي كه استفاده كرده بود ي جديد با قلم نوك نوشته يك دست. نوشته بود، قرار داشت

 .خط بدي داشت، ولي با اين حال، نوشته به قدر كافي خوانا بود دست
 :اش همانند خانم ليمن در آن زمان تحريك شده بود، گفت خانم اليور در حالي كه حس كنجكاوي

  چه چيزي آنجا نوشته شده بود؟ -
آورم، چيزهايي در مورد يك متمم و ميراث  به خاطر ندارم، ولي تا آنجايي كه ياد ميمتن اصلي را درست  -

اش را  نام خانوادگي. بخشيده بود اش را به اُلگا ي دارايي او همه. اش نوشته بود نامه ذكر شده در وصيت
يل اين كار را به دل. سمينوف يا چيزي شبيه به اين. شد با س شروع مي. درست به خاطر ندارم

بعد از آن هم، . داشته، انجام داده بود وياش به  مهربانيهاي او و توجهاتي كه در دوران بيماري
زيرا دوست  ؛بعد هم كاغذ را سرجايش گذاشتم. نوشته با امضاي او، من و جيم به پايان رسيده بود دست

خودم گفتم كه اين  ولي خوب، به. زنم من به وسايلش دست مي نداشتم خانم لوِلين اسمايت بفهمد كه
دانستيم كه  ي ما مي ، زيرا همهدرس همه پولها به آن دختر خارجي مي. انگيز است ماجرا خيلي شگفت

ي زيادي را براي او  شوهرش در كار ساخت كشتي بود و ارثيه. خانم لوِلين اسمايت خيلي پولدار است
فكرش را بكنيد، من خودم هيچ . شانس هستند به نظر من، بعضي مردم خيلي خوش. باقي گذاشته بود

ولي بايد . شد و در كل، اخلاق بدي داشت بعضي وقتها خيلي تند مزاج مي. اي به خانم اُلگا نداشتم علاقه
. هميشه مراقب او بود و توجه زيادي به او داشت. بگويم هميشه نسبت به آن پيرزن، مودب و مهربان بود

به او  ،اش كه خانم لولِين اسمايت، پولها را به جاي خانواده توانست كاري كندبه نظرم، به همين ترتيب 
اش داشت ولي ممكن بود آن كدورت برطرف  شايد هم خانم لوِلين اسمايت كدورتي با خانواده. ببخشد

نامه و متمم  نامه را پاره كند و يك وصيت به همين دليل، اين امكان نيز وجود داشت كه وصيت. شود
من هم كاغذ را سرجايش گذاشتم و ماجرا را فراموش . حال، ماجرا اين طور بود به هر. ديگر بنويسد

نامه به وجود آمد و صحبتهايي در اين مورد شد كه  كه آن سروصداها در مورد وصيتتا زماني . كردم
اگر به خاطر  .م را خودش ننوشته استاه آن متمگ نامه جعل شده و خانم لولِين اسمايت هيچ وصيت

  ....گفتند كس ديگري به جاي آن پيرزن، آن را نوشته است شيد، ميداشته با
  :خانم اليور گفت

  خوب، شما چه كاري انجام داديد؟. دانم مي -
آن موقع به اين قضيه اهميت ندادم و زماني . همين مسئله هم نگرانم كرده است. من كاري انجام ندادم -

ي  به نظر من، همه. همم چه كاري بايد انجام بدهمكه بيشتر در اين مورد فكر كردم، دقيقاً نتوانستم بف
م كه من اقرار كنبايد . مردم ي  مثل همه. اين حرفها به اين دليل است كه وكلا بر ضد خارجيها هستند

اين مسئله وجود داشت، و خود آن زن جوان نيز در به هر حال، . آيد هم خيلي از خارجيها خوشم نمي
من فكر . كرد رتي به هم زده بود و از اين مسئله احساس رضايت ميرد، شهك اين مورد خودنمايي مي
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با  خويشاونديي حقوقي بوده و خواهند گفت كه او به دليل نداشتن  اين مسئله نوعي مسئله كردم مي

 .همين طور هم شد. همه چيز درست خواهد شد پيرزن، حق استفاده از پولها را ندارد و به اين ترتيب
دانند كه  من به دادگاه نرفتم، و همه مي. ي ايجاد يك دعواي حقوقي را مطرح كردند دهدانيد، آنها اي مي

رسد در اين رابطه،  به اين ترتيب، به نظر مي. به جايي برگشت كه از آنجا آمده بود. خانم اُلگا فرار كرد
ع نداريد، داريد؟ شما اطلا. دهدبشايد پيرزن را تهديد كرده كه اين كار را انجام . كلكي سوار كرده است

. انگيزي كرد توان با هيپنوتيزم كارهاي شگفت گويد مي خواند، مي هايم كه پزشكي مي يكي از برادرزاده
 .شايد خانم الُگا هم پيرزن را هيپنوتيزم كرده باشد

 اين ماجرا مربوط به چند وقت پيش است؟ -
 .خانم لوِلين اسمايت حدود دو سال قبل مرد... اجازه بدهيد ببينم -
 و اين مسئله، شما را نگران نكرد؟ -
همه . كردم اهميت داشته باشد دانيد، چون فكر نمي مي .البته در آن زمان نگران نشدم. نه، نگرانم نكرد -

 .به من مراجعه نكرد نيز بحثي در مورد فرار خانم اُلگا با پولها نبود و كسي راه بود، سوال يا هچيز روب
 است؟بوده جرا متفاوت كنيد ما ولي حالا شما احساس مي -
چيزهايي در مورد يك قتل . اند اين ماجراي لعنتي مرگ آن بچه كه سرش را در سطل آب فرو برده -

، شايد خانم با خودم فكر كردم. دانسته يا ديده است گويند او در مورد يك قتل چيزي مي گويند، مي مي
، او را به قتل رسانده ولي وقتي كه د رسيدبه او خواهن آن پيرزن ي پولهاي دانسته كه همه اُلگا، چون مي

به . سروصدا به پا شده و پاي پليس و وكلا به ماجرا باز شده، از پولها صرف نظر كرده و فرار كرده است
به نظر من، شما زني هستيد كه دوستان زيادي . اين ترتيب، بهتر ديدم ماجرا را براي كسي تعريف كنم

ي پليس داشته باشيد و بتوانيد براي آنها توضيح  دوستاني در اداره شايد. سازمانهاي دولتي داريددر 
دهيد كه من فقط مشغول گردگيري قفسه كتابها بودم، و اين كاغذ كه لاي يكي از كتابها بوده را سر 

  .ام آن را  برنداشته و كار ديگري هم انجام نداده. ام جاي خودش قرار داده
ود كه تعريف كرديد، نه؟ شما ديديد كه خانم لوِلين اسمايت يك ماجرا آنگونه بولي در آن موقعيت،  -

چنين ديديد كه او، متمم را امضا كرد و شما  و جيم هم آن را  هم. نويسد اش مي نامه متمم براي وصيت
 درست است، نه؟. امضا كرديد

 .درست است -
را امضا كرد، به اين ترتيب  بنابراين اگر هر دو نفر شما ديده باشيد كه خانم لوِلين اسمايت، آن سند -

امكان جعل امضاي وي وجود ندارد، درست است؟ حتي اگر شاهد نوشته شدن سند، توسط خود وي، 
 .نبوده باشيد
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. اما جيم به استراليا رفته است. گويم اين واقعيت محض است كه مي. من ديدم كه خودش آن را نوشت -

 .به هر حال، او اهل اينجا نبود. او ندارماي از  حدود يك سال قبل رفت و من آدرس يا نشانه
 يد چه كاري انجام بدهم؟خواه شما از من مي -
به ياد . خواهم به من بگوييد كه چه كاري بايد انجام بدهم، يا چه چيزي بايد بگويم خوب، از شما مي -

د هرگز از من نپرسيدند كه آيا چيزي در مور. داريد كه هيچ وقت كسي از من سوالي نپرسيده است
 . دانم يا نه نامه مي وصيت

 اسمتان چيست؟. نام خانوداگيتان ليمن است -
 .126هَرييتِ -
 نام خانوادگي او چه بود؟. هَرييِت ليمن و جيم -
شوم اگر كمكم  واقعاً ممنون مي. جيمز جِنكينز. درست است. 127خوب، نام خانوادگي او چه بود؟ جنِكينز -

، بوداين مشكل به وجود آمده و اگر خانم اُلگا آن كار را كرده . كنيد، زيرا اين مسئله مرا نگران كرده است
هرگز .،بود منظورم به قتل رساندن خانم لوِلين اسمايت است، و جويس او را در حين ارتكاب قتل ديده

اين است در مورد اينكه از وكلا شنيده بود پول زيادي به او منظورم . زد آنقدر در مورد آن لاف نمي
اع متفاوت شد، و ولي وقتي پليس وارد ماجرا شد و شروع به تحقيق كرد، اوض. زد يرسيده، لاف نم

بايست در  ولي حالا نگرانم كه شايد مي. هيچ كس چيزي از من نپرسيد. گشتناگهان خانم اُلگا ناپديد 
 .گفتم آن زمان همه چيز را مي

  :خانم اليور گفت
مطمئنم كه يك . نم لوِلين اسمايت تعريف كنيدكنم بهتر است اين داستان را براي وكيل خا فكر مي -

  .كند ي شما را درك مي وكيل خوب، كاملاً احساسات و انگيزه
باشد، سفارش مرا به آنها بكنيد و  به عنوان بانويي كه در جريان ماجرا ميخوب، من مطمئنم كه اگر شما  -

منظورم اين است . ستي انجام بدهمخواستم كار نادر بگوييد كه ماجرا چگونه اتفاق افتاد و من هرگز نمي
 ....كه من 

 .رسد اين توضيحي منطقي به نظر مي. تنها كاري كه تو كردي اين است كه چيزي نگفتي -
 .و اگر قبل از آن، شما سفارشم را بكنيد، واقعاً ممنون خواهم شد -

  :خانم اليور گفت
  .هر كاري كه بتوانم، انجام خواهم داد -

  .غ شد و فردي را ديد كه در حال نزديك شدن بودسپس چشمانش متوجه ورودي با
                                                 
126 Harriet  
127 Jenkins 
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مطمئنم كه مرهون من گفتند شما بانوي خيلي خوبي هستيد، و  مي. خوب، خيلي از شما ممنونم -

  .زحمات شما خواهم بود
مجدداً به دست كرد، تعظيم  را را كه به دليل اضطراب به هم گره زده بود  وي برخاست، دستكشهاي نخي

  :سپس گفت. دوخانم اليور صبر كرد تا پوآرو نزديك ش. اي كرد، و رفت هسريع و نصفه و نيم
  .رسيد چه اتفاقي برايتان افتاده؟ ناراحت به نظر مي. بفرماييد اينجا بنشينيد -
 .كنند پاهايم شديداً درد مي -
، ايد را بگوييد چيزي كه به خاطر گفتنش به نزد من آمده. بنشينيد. است ورني سفتتانبه دليل كفشهاي  -

 .زده خواهيد شد سپس من چيزي را به شما خواهم گفت كه از شنيدنش شگفت
  

  18فصل 
  :پوآرو نشست، پاهايش را دراز كرد و گفت

  .اين طوري بهتر است -
  :خانم اليور گفت

  .كفشهايتان را در بياوريد و به پاهايتان استراحت بدهيد -
 :هراسان گفت پوآرو

 . توانم اين كار را بكنم نمي. نه، نه -
دانيد،  مي. جوديت هم اگر از خانه بيرون بيايد، اعتنايي نخواهد كرد. وب، ما دوستهاي قديمي هستيمخ -

ت چرا يك جف. بپوشيدايد در بيرون از شهر چنين كفشهايي زنم، ولي شما نب ببخشيد كه اين حرف را مي
دانيد، آن مدل  مي پوشند؟ خريد؟ يا از آن چيزهايي كه پسرهاي امروزي مي كفش جير براي خودتان نمي

آور، خودشان را  ظاهراً آنها با يك فرايند شگفت. كه نبايد هيچ وقت تميزشان كنيد بدون بنديكفشهاي 
 .روند هايي كه براي كاهش زحمت انسانها به كار مي يكي از اين حقه. كنند تميز مي

 .واقعاً به آنها اطمينان ندارم. من هيچ اطميناني به اين چيزها ندارم -
  :كرد، گفت ،خريده بود آن را ، كه مشخصاً به تازگيروي ميز ي م اليور در حالي كه شروع به گشودن بستهخان
شما زياد به لباسها و سبيلتان توجه داريد و . كه همواره سعي داريد شيك باشيد اين استمشكل شما  -

زماني كه آدم . چيز است ولي اكنون، راحتي مهمترين. بيشتر از راحتي، به ظاهر و پوشاكتان توجه داريد
  .اش است شود، راحتي تنها دغدغه از پنجاه سالگي رد مي

 . كنم با شما موافق باشم مادام، مادام گرامي، فكر نمي -
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صورت، درد بيشتري را تحمل خواهيد كرد كه سال  زيرا در غيراين. موافق باشيد خوب، بهتر است با من -

 .به سال نيز بدتر خواهد شد
بند آن را باز كرده، بخش كوچكي از . اش خارج كرد پاكت كاغذيرا از  داراي لفاف ي جعبه خانم اليور يك

سپس انگشتانش را ليسيد، آنها را با دستمال پاك كرد و . محتواي آن را برداشت و آن را به سمت دهانش برد
  :به صورت نامعلومي زمزمه كرد

 .چسبناك است -
ديدم كه يا در حال  با يك پاكت سيب در دستتان ميخوريد؟ هميشه شما را  شما ديگر سيب نمي -

 .ريخت شد و سيبها روي زمين مي خوردن سيب بوديد يا تصادفاً پاكت پاره مي
كنم روزي مجدداً  فكر مي. من از سيب متنفرم. خواهم حتي يك سيب ببينم به شما گفتم، ديگر نمي -

 .را دوست ندارم باشد ط به سيبمربو فعلاً هر چه كهنظرم عوض شود و سيب بخورم، ولي خوب، 
 خوريد، چيست؟ چيزي كه الان مي -

  :و خواند برداشتكه روي آن يك درخت نخل وجود داشت را  لفاف بستهپوآرو 
 .خرماي تونس -

  :ادامه داد سپس
 .خوريد آه،  و حالا خرما مي -
 .درست است -
 .خرما -

اي پرتاب كرد و  درآورد و به ميان بوته اش را شت و در دهانش گذاشت، هستهاخانم اليور، يك خرماي ديگر برد
  :پوآرو گفت. جويدن را ادامه داد

  .اين غيرعادي است. خرما -
 .خورند غيرعادي است؟ همه مردم خرما مي خوردن خرما كجاي -
شنيدن اين كلمه از طرف شما برايم غيرعادي . رما نبودمنظورم خوردن خ. منظورم آن نبود. نه، نه -

 128.است
 چرا؟ -
شما راهي كه بايد . فهميدم بايست تا حالا مي من مي. ايد را به من نشان داده مسير ين بار،چندزيرا شما  -

 . تا اين لحظه اهميت تاريخ را درك نكرده بودم. تاريخ. بروم را نشانم داديد

                                                 
  .م. رود هم به معناي خرما و هم به معناي تاريخ و زمان به كار مي Dateي  در زبان انگليسي كلمه  ١٢٨
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منظورم اين است كه هيچ ارتباطي . فهمم تاريخ چه ربطي به ماجراي اتفاق افتاده در اينجا دارد من نمي -

 .كل اتفاقات مربوط به پنج روز پيش است. نها وجود نداردبين آ
اي  دهد، گذشته ولي هر اتفاقي كه رخ مي. بله، اين كاملاً درست است. آن اتفاق، پنج روز پيش رخ داد -

اي نيز وجود  ماه پيش يا سال گذشتههم اكنون در امروز محو شده است، ولي ديروز، اي كه  گذشته. دارد
يك سال، دو سال يا شايد حتي سه سال پيش، قتلي . ي حال در گذشته است ريشه هميشه،. داشته است

شاهد آن قتل در تاريخ خاصي  چون آن بچه. اي شاهد آن قتل بوده است بچه. به وقوع پيوسته است
 اين طور نيست؟. چهار روز پيش و بعد از مدتها، به قتل رسيده است ،بوده

شايد يك فرد . شايد هم كلاً اين طور نباشد. كنم ور فكر ميحداقل من اين ط. بله، همين طور است -
اني كه كشتن انسانها را دوست دارد و علاقه دارد كه سر افراد را زير آب كرده و آنجا وداراي اختلالات ر

خواسته در جشن،  شايد بتوان اين اتفاق را به يك جاني رواني كه مي. نگه دارد، اين كار را كرده باشد
 . كند، ربط دادكمي تفريح 

 .اي نبود كه شما را به نزد من كشاند، مادام اين عقيده -
 .دوست نداشته و هنوز هم ندارممن احساسي برخورد كردن با وقايع را . نبود عقيدهه، اين نه، ن -
را دوست  برخورد احساسي با وقايعاگر كسي . معتقدم كه كاملاً حق با شماست. من هم با شما موافقم -

 شايد فكرش را نكنيد، ولي من خيلي تلاش كردم تا بفهمم چرا. دليل آنها را بفهمد بايد نداشته باشد،
 .اند اين اتفاقات رخ داده

صحبت كردن با مردم، بررسي مناسب بودن آنها و سپس پرسيدن ، با اين طرف و آن طرف رفتن -
 سوالاتي از آنها؟

 .دقيقاً -
 و چه چيزي فهميديد؟ -
 .ر گذشته دارندحقايقي را فهميدم كه ريشه د -
 اين تمام چيزي است كه فهميديد؟ چه چيز ديگري فهميديد؟ -
 .اينكه هيچ كس به راستگويي جويس رينولدز اعتماد ندارد -
 .؟ ولي من هم آن حرف را از او شنيدمگفت يك قتل را مشاهده كرده است كه زماني -
ز اين رو، اين احتمال وجود دارد ا. ولي هيچ كس درستي آن را باور ندارد. بله، او اين حرف را زده است -

 .كه حرفهايش درست نبوده باشند و او چنين چيزي را نديده باشد
به نظر من، اين حقايق، به جاي اينكه شما را سر جاي خود نگه داشته يا به جلو سوق دهند، موجب  -

 .اند پسرفت شما شده
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گويند كه يك دختر  همه مي. يريدبه عنوان مثال، جعل را در نظر بگ. وقايع را بايد به هم ربط داد -

خارجي، يك خدمتكار خارجي، خودش را براي يك پيرزن بيوه و ثروتمند، عزيز كرده تا پيرزن يك 
آيا آن دختر، . ي ثروتش را به او ببخشد نامه از خودش به جا بگذارد و همه نامه يا متمم وصيت وصيت
 ه است؟نامه را جعل كرده يا كس ديگري ا ين كار را كرد وصيت

 نامه را جعل كرده باشد؟ چه كس ديگري ممكن است وصيت -
كسي كه يك بار متهم به جعل شده ولي به دليل اينكه . وجود دارد دهكدهيك جاعل ديگر نيز در اين  -

 .با تخفيف مواجه شده و بخشيده شده است ،ي تخلفش بوده اولين سابقه
 شناسم؟  اين فرد، شخص جديدي است؟ من او را مي -
 .او مرده است. شناسيد نه، شما او را نمينه،  -
 اهُ؟ كي مرده است؟ -
او كسي . ولي احتمالاً خواهم فهميد. ام تاريخ دقيقش را بفهمم تا كنون نتوانسته. حدود دو سال قبل -

اي كه با يك دختر داشته،  و به خاطر رابطه. كرده است است كه تجربه جعل را داشته و اينجا زندگي مي
ه شدن حسادت و احساسات بعضي افراد شده و يك شب به ضرب چاقو كشته شده موجب برانگيخت

به نظر من، رويدادهاي زيادي ممكن است شديداً به هم وابسته باشند، حتي بيشتر از آنكه كسي . است
 .اند ي آنها، ولي احتمالاً اغلب آنها اين گونه البته نه همه. فكرش را بكند

 .بينم اي را نمي ابطهولي من چنين ر. خيلي جالب است -
برخي اتفاقات خاص، جايي كه  تاريخ. كنند كنم تاريخها به ما كمك مي بينم، ولي فكر مي من هم نمي -

كنند دختر خارجي،  همه فكر مي. اند اند، چه اتفاقي براي آنها افتاده و چه كاري انجام داده افراد بوده
برده  او تنها كسي بوده كه از اين مسئله نفع مي .نامه را جعل كرده و احتمالاً حق با آنها است وصيت

 ...است، نه؟ صبر كنيد
 براي چه صبر كنم؟ -
 .يك ايده به ذهنم رسيد -

  .خانم اليور آهي كشيد و خرماي ديگري برداشت
  مانيد؟ تري اينجا مي گرديد، مادام؟ يا مدت طولاني شما به لندن برمي -
كارهاي زيادي دارم كه بايد انجام . بمانم بيشتر اينجاتوانم  نمي. رخواهم گشتدو روز ديگر به لندن ب -

 .بدهم
ايد، چون درست به خاطر ندارم خانه بود يا  دهآيا در خانه يا آپارتماني كه اخيراً به آنجا نقل مكان كر -

 ، اتاقي براي مهمان هم داريد؟آپارتمان
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ايد يك اتاق مهمان رايگان  توانستهايد،  ام، ولي شما هر وقت اراده كرده من تا كنون چنين چيزي را نگفته -

اقوام دور آشنايانتان به شما  ،تمام دوستان و آشنايانتان و حتي برخي اوقات. در لندن به دست بياوريد
كنم اتاق مهمان داشته  خوب، فكر مي .خواهند يك شب به منزلشان برويد نويسند و از شما مي نامه مي

من از آنجا . آيند غذاي دلخواه كساني كه به آنجا مياول صبح و ي تميز و روبالشي، چاي  با ملافه. باشم
كساني كه واقعاً من . كنند آيند و آنجا اقامت مي دوستانم مي. ام كنم و آن را خالي نگه داشته استفاده نمي

 .كسي از من سوءاستفاده كند دوست ندارم. كنم دوست دارم آنها را ببينم، ولي به ديگران كمكي نمي
 .دوست دارد؟ شما خيلي عاقل هستيداين را چه كسي  -
 به هر حال، نظرتان در اين مورد چيست؟ -
 توانيد، در صورت نياز، يك يا دو مهمان را بپذيريد؟ شما مي -
شما خودتان يك . خودتان كه نيستيد. خواهيد چه كسي را به عنوان مهمان بپذيرم مي. وانمت بله، مي -

ق مدرن و خيلي جمع و جور، از آنهايي كه همه به صورت مكعب يك آپارتمان فو. آپارتمان مجلل داريد
 .و مستطيل هستند

 .فقط بايد در اين مورد محتاطانه عمل كنيد -
 براي چه؟ كس ديگري ممكن است كشته شود؟ -
 .اميدوارم كه اين طور نباشد، ولي احتمالش وجود دارد -
 .توانم بفهمم ي؟ من نميولي چه كس -
 سيد؟شنا شما چقدر دوستتان را مي -
. ما يكديگر را در يك سفر دريايي ملاقات كرديم و با هم دوست شديم. شناسم خيلي خوب او را نمي -

 .يك چيز متفاوت. احساس كردم چيز جالبي در مورد او وجود دارد
 در يكي از كتابهايتان استفاده كنيد؟ ،توانيد از او مي فكر كرديد روزي -
واقعاً . ، در صورتي كه حقيقت نداردزنند حرف را به من مي مردم هميشه اين. من از اين عبارت متنفرم -

 .شناسم بينم، مردمي كه مي مردمي كه مي. كنم من از مردم در كتابهايم استفاده نمي. حقيقت ندارد
. كنيد لي شما بعضي وقتها از مردم در كتابهايتان استفاده ميشايد درست نباشد كه بگويم، مادام، و -

 .در اين كار هيچ لذتي وجود ندارد. شناسيد لي نه مردمي كه ميبينيد، و مردمي كه مي
بعضي وقتها اين اتفاق . شما بعضي وقتها در حدس زدن چيزها خيلي خوب هستيد. حق با شما است -

كشمشي ي  بينيد كه در اتوبوس نشسته و كلوچه منظورم اين است كه شما يك زن چاق را مي. افتد مي
كنند، در همين حين نيز با كسي در حال  در هنگام خوردن، حركت مي خورد، در حالي كه لبهايش مي

شما نيز به او نگاه . كند اي كه بايد بنويسد، فكر مي صحبت بوده يا در مورد تلفني كه بايد بزند يا نامه
كنيد سنش را حدس بزنيد يا  كنيد و شروع به بررسي كفش و لباسي كه پوشيده كرده و سعي مي مي
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خواهيد  حتي نمي. شويد سپس از اتوبوس پياده مي. لقه ازدواج يا چيز ديگري دارد يا نهببينيد آيا ح

در ذهنتان است كه با اتوبوس به  129مجدداً او را ببينيد، ولي داستاني در مورد فردي به نام خانم كارنابي
را ديده و از گردد و ديدار بسيار عجيبي در يك قنادي با كسي داشته كه قبلاً يك بار او  منزل برمي

 ...عزيز من  .كه نمرده است امروز فهميدهولي  ،ديگران شنيده كه مرده
  :سپس ادامه داد. خانم اليور حرفش را قطع كرد تا نفسي تازه كند

 كنار كسي نشسته بودم ،قبل از اين كه از لندن خارج شوم، در اتوبوس. دانيد، اين كاملاٌ درست است مي -
، ي كه برايش رخ دادهكل اتفاقات. بايد به زودي كل داستان را بنويسم. كه اين افكار به ذهنم آمد

م او را كنم اس حتي فكر مي. بيفتدخودش يا كس ديگري به خطر شود  موجب مي گويد و چيزهايي او مي
  .كند فقط يك چيز آن را خراب مي. 130بياكانستنس كارن. اسمش كانستنس است. دانم مي

 چه چيزي؟ -
ست كه اگر او را در يك اتوبوس ديگر ببينم، يا با او حرف بزنم، يا او با من حرف خوب، منظورم اين ا -

 .البته، اين مسئله، همه چيز را خراب خواهد كرد. بزند، يا چيزي در مورد او بفهمم
او فرزند شما است، شما او را به وجود . داستان و شخصيتهاي آن بايد متعلق به خودتان باشند. بله، بله -

كند  دانيد كجا زندگي مي دانيد و حتي مي شما احساساتش را مي. ايد او را درك كنيد سعي كردهده و رآو
گيرند، و اگر شما  ي اينها از يك انسان واقعي و زنده سرچشمه مي ولي همه. دهد يا چه كاري انجام مي

. اهد داشتزنده چه جوري آدمي است، آنگاه ديگر داستاني وجود نخو و بفهميد كه آن انسان واقعي
 درست است؟

منظورم اين است كه ما . كنم چيزي كه در مورد جوديت نيز گفتيد، درست است فكر مي. درست است -
واستيم جاهاي مختلفي را ببينيم، ولي من واقعاً خ مدت زيادي را در آن سفر دريايي با هم بوديم، و مي

ده و او را در شرايط بدي با يك بچه، او يك بيوه است، شوهرش مر .خواستم او را به خوبي بشناسم نمي
داري نسبت  اين نيز واقعيت دارد كه من احساس نسبتاً خنده. كه او را ديديد، تنها گذاشته است ،ميراندا

ولي . جالب هستند و احساسيي يدرگير ماجرا سرگرم موضوعي ياآنها كنم  احساس مي. به آنها دارم
خواهم آنها چيزي در اين مورد به من  حتي نمي. ستچي ماجراي احساسي خواهم بفهمم كه آن نمي

 .هستند كه من دوست دارم درگير آن باشند خواهم فكر كنم آنها درگير ماجرايي مي. بگويند
فهمم كه آنها نامزدهاي خوبي براي شخصيتهاي يك كتاب پرفروش ديگر از اريادني  كاملاً مي. بله، بله -

 .اليور هستند
 .خيلي عاميانه آن را بيان كرديد .شويد جنس ميشما بعضي وقتها خيلي بد -

                                                 
129 Carnaby 
130 Constance Carnaby 
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  :صبر كرد و سپس ادامه داد متفكرانه اي خانم اليور لحظه

 .شايد اين طور باشد -
 .اين عاميانه نيست، بلكه انساني است. نه، نه -
 هيد كه من، جوديت و ميراندا را به خانه يا آپارتمانم در لندن دعوت كنم؟خوا و شما مي -
 .هاي كوچكم درست است، نيازي به اين كار نيست ام كه يكي از ايده ني كه مطمئن نشدهتا زما. فعلاً نه -
 .حالا من خبري براي شما دارم. هاي كوچكتان شما هم با آن ايده -
 .كنيد مادام، شما مرا شاد مي -
ي جعل  شما گفتم قضيهبه به ياد داريد كه . هايتان را خراب كنم شايد ايده. خيلي مطمئن نباشيد -

 .كرديد، در كل نادرست است از آن صحبت مينامه كه شما  توصي
 گوييد؟ چه مي -
ي پولهايش  همه ،اش نوشته نامه جونز اسمايت يا هر اسم ديگري كه دارد، يك متمم براي وصيت خانم اپَ -

شاهد امضاي او بوده و آنها هم دو نفر . دخترك خدمتكار خارجي بخشيده و آن را امضا كرده است هرا ب
 .حالا سبيلتان را دود بدهيد. اند ر حضور يكديگر، آن سند را امضا كردهنيز د

  
  19فصل 

  :پوآرو گفت
  .خانم ليمن -

  .سپس اسم او را در دفترش نوشت
خرين خبر از او حاكي آ. ي به نام جيمز جنكينز بوده استشاهد ديگر نيز فرد. هرييِت ليمن. درست است -

به چكسلواكي  خانم اُلگا سمينوف نيزرين بار نيز شنيده است كه آخ. از آن است كه به استراليا رفته است
  .هر كس، به جايي رفته است رسد به نظر مي .يا جاي ديگري كه از انجا آمده، برگشته است

 خانم ليمن چقدر قابل اعتماد است؟ نيدك فكر مي -
كنم او چيزي  فكر مي. شدالبته اگر منظورتان اين با. كنم اين حرفها را از خودش درآورده باشد فكر نمي -

نگاهي به آن انداخته تا بفهمد چه  ،را امضا كرده و چون در مورد آن كنجكاو بوده، در اولين فرصت
 .چيزي را امضا كرده است

 تواند بخواند و بنويسد؟ مي -
خط يك پيرزن كه خيلي بدخط است و  ولي موافقم كه مردم بعضي وقتها در خواندن دست. كنم فكر مي -

نامه يا  شايعاتي در مورد اين وصيت چون. شود، خيلي ماهر نيستند خوانده مي به سختي خطش دست
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خط غيرخوانايي  متمم وجود داشته است، شايد با خودش فكر كرده كه اين شايعات در مورد همان دست

 .است كه او آن را ديده است
 .ولي هنوز يك متمم جعلي نيز وجود دارد. يك مدرك اصيل -
 زند؟ رف را ميحاين چه كسي  -
 .وكلا -
 .شايد اصلاً جعلي نباشد -
اي به  اند تا به همراه شهود حرفه شده آنها آماده مي. دهند وكلا خيلي در اين موارد حساسيت به خرج مي -

 .دادگاه بروند
 توان فهميد كه چه اتفاقي افتاده است، نه؟ آه، خوب، پس خيلي ساده مي -
 ؟چه چيزي ساده است؟ چه اتفاقي افتاده است -
خوب، روز بعد يا چند روز بعد، يا حتي يك هفته بعد، خانم لوِلين اسمايت كمي از دست دخترك  -

نامه را پاره كرده،  اش، هوگو يا زن وي، راونا، آشتي كرده و وصيت خدمتكار ناراحت شده، يا با برادرزاده
 .كل آن را سوزانده استبه متمم را خط زده يا 

 و بعد از آن؟ -
بعد از آن خانم لولِين اسمايت مرده و دخترك شانسش را در نوشتن يك متمم جديد  خوب به نظر من، -

و امضايي مانند امضاي شهود، تا جايي كه  خط خانم لولِين اسمايت خطي نزديك به دست با دست
شايد . دانسته ي خانم لوِلين اسمايت را به خوبي مي شايد محتواي نوشته. توانسته، امتحان كرده است مي

آن را روي كارتهاي ملي سلامت نوشته و با خودش فكر كرده، يك نفر قبول خواهد كرد كه شاهد 
 .ولي آن را به خوبي جعل نكرده و مشكل از آنجا شروع شده است. نامه باشد وصيت

 دهيد از تلفنتان استفاده كنم؟ مادام عزيز، به من اجازه مي -
 .اتلر استفاده كنيددهم كه از تلفن جوديت ب بله، به شما اجازه مي -
 دوستتان كجا است؟ -
در اتاقي است كه  ،تلفن. برويد داخل. ميراندا هم رفته تا قدم بزند. اهُ، او رفته تا موهايش را كوتاه كند -

 .اش آنجا است پنجره
  :خانم اليور پرسيد. پوآرو داخل شد و حدود ده دقيقه بعد برگشت

  خوب، چه كاري انجام داديد؟ -
متمم جعلي كه براي گواهي حصر . گويم حالا چيزي را به شما مي. وكيل، زنگ زدم به آقاي فولرتون -

امه، ماري ن شاهد وصيت. فرستاده شده، توسط هرييت ليمن به عنوان شاهد، امضا نشده است وراثت
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شاهد ديگر، جيمز . تكرده و اخيراً مرده، بوده اس مرحوم كه براي خانم لوِلين اسمايت كار مي 131دوهرتي

 .، به استراليا مهاجرت كرده استم ليمن، گفتههمان گونه كه دوستتان، خان ينز بوده وجنك
ببينيد، . د كه يك متمم واقعي نيز وجود داردرس و به نظر مي. پس يك متمم جعلي وجود داشته است -

 پوآرو، اين ماجرا كمي پيچيده نيست؟
گويم جعلهاي بيشتري نيز رخ  ا بخواهيد، مياگر نظر من ر. اين ماجرا به طرز غيرقابل باوري پيچيده است -

 .داده است
چيز  وجو در ميان همه ي كواري هاوس و لاي برگهاي كتاب پرس شايد متمم اصلي هنوز در كتابخانه -

 .باشد
ي و عكس  ي خانه به استثناي چند وسيله ي اثاثيه ام كه بعد از مرگ خانم لولِين اسمايت، همه شنيده -

 .اند خانوادگي، فروخته شده
  :خانم اليور گفت

 خيلي اين كتاب. باشد وجو در ميان همه چيز مي چيزي كه ما نياز داريم، چيزي شبيه به كتاب پرس -
دانيد، در اين كتاب  مي. دوست داشتني است، نه؟ به خاطر دارم كه مادربزرگم، يك نسخه از آن را داشت

ت حقوقي و دستورالعملهاي آشپزي و حتي اطلاعا. وجو در ميان هر چيزي بپردازيد توانيد به پرس مي
صورت بسازيد كه  ري برايچطور در خانه پود. كتاني پاك كنيد ي اينكه چطور جوهر را از روي پارچه

بله، دوست نداريد كه الان يك كتاب مثل آن . آه، و هزاران مورد ديگر. رنگ چهره را تخريب نكند
  داشتيد؟

 .ان پاهاي خسته نيز در آن وجود داشته باشدشايد دستورالعملي براي درم. ترديد بي -
 پوشيد؟ ولي چرا كفشهايي مناسب روستا نمي. ها مورد از اين نمونه را داشته باشد كنم، ده فكر مي -
 .مادام، من دوست دارم ظاهري شيك داشته باشم -
من  به هر حال،. خوب، به اين ترتيب مجبوريد كه چنين چيزهاي زجرآوري بپوشيد، و تحملشان كنيد -

 آيا خانم ليمن يك مشت دروغ به من تحويل داده است؟. فهمم هيچ چيز نمي
 .ممكن است -
 كسي به او گفته كه اين دروغها را بگويد؟ -
 .اين هم ممكن است -
 كسي بابت دروغ گفتن به او پول داده است؟ -
 .رويد ادامه بدهيد، ادامه بدهيد، خيلي خوب جلو مي -

                                                 
131 Mary Doherty 
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  :خانم اليور متفكرانه گفت

. آمده است نامه خوشش مي وصيتنوشتن ن، خانم لوِلين اسمايت مثل هر زن پولدار ديگري، از به نظر م -
دانيد، يك بار ثروتش را به يكي  مي. نامه نوشته است اش تعداد زيادي وصيت مطمئنم كه در زندگي

سابي ها ح به هر حال، دريك. داده است ه آنها را تغيير ميهموار. بخشيده و بار بعدي به كس ديگر
كنم  گذاشته، ولي فكر نمي نسبتاً زيادي براي آنها باقي مي شه ثروتمطمئنم كه او همي. ثروتمند شدند

. گويند، ثروتي براي آن دخترك، اُلگا، باقي گذاشته باشد علي ميي ج نامه آنطور كه خانم ليمن و وصيت
رسد او در ناپديد شدن خيلي  يبه نظر م. بايد بگويم، دوست دارم كمي بيشتر در مورد آن دخترك بدانم

  .موفق است
 .اميدوارم به زودي بيشتر در مورد او بدانم -
 چگونه؟ -
 .از طريق اطلاعاتي كه به زودي به دست خواهم آورد -
 .دانم كه اين اطراف به دنبال اطلاعات هستيد مي -
از كشور را تهيه  من عاملي در لندن دارم كه اطلاعات مورد نيازم در داخل و خارج، بلكه نه تنها اينجا -

 .رسد احتمالاً به زودي اطلاعات جديدي از هرزگووين به دستم مي. كند مي
 اگر به آنجا برنگشته باشد، چه؟ -
مثلاً . رسد بايد به دنبال اطلاعات متفاوتي باشم اين يكي از چيزهايي است كه بايد بفهمم، ولي به نظر مي -

اي به دوستان نزديكش در اينجا  وشته و در آنها اشارههايي كه وي در زمان اقامتش در اين كشور ن نامه
 .كرده است
 :خانم اليور گفت

 در مورد معلم مدرسه چطور؟ -
 منظورتان كدام يك است؟ -
من زياد از . منظورم همان است كه خفه شده و اليزابت ويتاكر با شما در موردش صحبت كرده است -

به نظرم بعيد نيست او به . ننده ولي باهوشي استك به نظرم، زن خسته. آيد اليزابت ويتاكر خوشم نمي
 .قتل فكر كند

 منظورتان اين است كه يك معلم ديگر را خفه كند؟ -
 .هر چيزي ممكن است -
 .من مثل هميشه به فراست شما اعتماد دارم، مادام -

  .، يك خرماي ديگر برداشت و خوردمتفكرانهخانم اليور 
  



 149صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 

  20فصل  
به نظرش، . ر خارج شد، راهي را كه ميراندا نشانش داده بود، در پيش گرفتي خانم باتل پوآرو وقتي از خانه

تر است  شايد فردي كه از ميراندا درشتبا خودش فكر كرد، . نسبت به بار قبل، بزرگتر شده بود ،ي حصار روزنه
جهش را جلب تو ،زيبايي آنجا ديگر، مسيرش را به سمت معدن ادامه داد، و يك بار. كند مينيز از آن استفاده 

وآمدي  تواند جاي پر رفت مي كرد ي قبل، احساس آنجا جايي دوست داشتني بود كه پوآرو همانند دفعه. كرد
وخم، زيبارويان،  هاي پرپيچ شايد در ميان اين راه. ولي نوعي احساس منفي نسبت به آنجا وجود داشت. باشد

  .اند شده لهه تقديم مياند، يا قربانياني به يك ا كرده قربانيانشان را شكار مي
هيچ كس دوست نداشت كه . شود توانست درك كند كه چرا اين مكان به مكاني تفريحي تبديل نمي وي مي

اين مكان، جايي كاملاً . بنشيند و به تفريح و شادي بپردازد ،اينجا، كاهو و پرتقالش را بياورد مرغ ساندويچ تخم
او يك باغ . داد هتر بود خانم لوِلين اسمايت اينجا را تغيير نميب ناگهان با خودش فكر كرد، شايد. متفاوت بود

. بود، ولي خوب، او زني جاه طلب و در عين حال، ثروتمند بودروح ساخته  بسيار زيبا از يك معدن سرد و بي
 اي كه توسط زني ثروتمند نوشته شده بود نامه نامه فكر كرد، وصيت سپس پوآرو يكي دو لحظه در مورد وصيت

ي يك  نامه شد گاهي، وصيت چنين به جاهايي فكر كرد كه مي هم. شد و دروغهاي زيادي در مورد آن گفته مي
بدون شك، . سعي كرد خودش را به جاي جاعل بگذارد ،در ادامه. ي ثروتمند را در آنجا مخفي كرد زن بيوه
او . فولرتون، وكيلي لايق و بادقت بود آقاي .اي كه براي گواهي حصر وراثت ارائه شده بود، جعلي بود نامه وصيت

آقاي فولرتون وكيلي نبود كه بدون سند و مدرك كافي، به مشتريانش توصيه كند . از اين نكته اطمينان داشت
  .ماجرايي را به صورت قانوني پيگيري كنند

با . پيچيداي از مسير  تفكراتش مهمتر هستند، به سمت گوشهاي احساس كرد پاهايش از  پوآرو، چون لحظه
پرواز كلاغها، فكرش را تاييد ي فرمانده اسپنس بيابد يا نه؟  بري به خانه تواند راه ميان خودش فكر كرد، آيا مي

اين مسير، پوشيده از چمن يا خزه نبود، بلكه مملو از . تر بود كرد، ولي مسير اصلي براي پاهايش مناسب
مايكل گارفيلد بر روي . روبرويش دو نفر را ديد .ث كرداي مك به اين ترتيب، لحظه. سنگهاي سخت معدني بود

ي طراحي روي زانويش بود و توجهش كاملاً معطوف كاري بود كه انجام  سنگي نشسته بود، يك تخته تخته
كه از بالا به پايين  يني بسيار كمي از او، ميراندا باتلر، كنار يك جوي كوچك ولي آهنگ در فاصله. داد مي
توجهش به  هركول پوآرو، پاها و دردها و بدن بيمارش را فراموش كرد، و مجدداً . ه بودريخت، ايستاد مي

  .توانست به آن دست يابد زيبايي خاصي معطوف شد كه نسل بشر مي
خودش مايكل گارفيلد را  برايش سخت بود بفهمد. بدون شك، مايكل گارفيلد، مرد جوان بسيار زيبايي بود

انسان دوست . راي انسان سخت است كه بفهمد، فرد زيبايي را دوست دارد، يا نههميشه ب. دوست دارد، يا نه
ممكن است زنها زيبا باشند، ولي هركول پوآرو . دارد، زيبايي را ببيند، ولي در عين حال، از زيبايي متنفر است
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ولي ديگر اين خودش دوست داشت مرد جوان زيبايي باشد، . مطمئن نبود، زيبايي را در مردان نيز دوست دارد

و  كرد، سبيلهاي بزرگش اكنون تنها چيزي كه در ظاهرش واقعاً او را راضي مي هم. شانس را از دست داده بود
شناخت كه  كس را نميهيچ . واقعاً باشكوه بودند شسبيلهاي. العمل آنها در مقابل آرايش و پيرايش بود عكس

  .هيچ وقت خوش قيافه و زيبا نبودبا اين حال، او . سبيلهايي به اين خوبي داشته باشد
از چيزهايي كه در ذهن . كرد فكر كرد، و ميراندا چطور؟ وقار او نيز واقعاً توجهات را جلب ميمجدداً با خودش 

او به آساني، افكارش . توانست بفهمد اين چيزي بود كه هيچ كس نمي. گذشت، احساس نگراني كرد ميراندا مي
با خودش فكر . مطمئن نبود اگر از او چيزي در مورد افكارش بپرسد، او جواب بدهدپوآرو حتي . داد را بروز نمي

چيزهاي . خيلي غيرقابل نفوذ. نفوذ است چنين، فكر كرد او غيرقابل هم. كرد، ميرندا، ذهني مبتكر و خلاق دارد
كرد، ولي حالا  كر ميتا حالا فقط به اين موضوع ف. داند كرد، مي دانست، يا فكر مي ديگري نيز در مورد او مي

  :مايكل گارفيلد، سرش را بلند كرد و گفت. مطمئن بود
  .بعدازظهرتان بخير، آقا. آه، موسيو پوآرو -
 .خواهم فضولي كنم كند؟ نمي توانم كارتان را ببينم، يا ناراحتتان مي مي -

 :مايكل گارفيلد گفت
 . كند براي من فرقي نمي. توانيد ببيند مي -

  :سپس ادامه داد
  .برم لي از اين كار لذت ميمن خي -

زيبايي بود  ينقاشي مداد. ي تصديق حركت داد پوآرو به وي نزديك شد و كنار وي ايستاد و سرش را به نشانه
تواند باغ طراحي كند، بلكه  پوآرو با خودش فكر كرد، اين مرد نه تنها مي. كه خطهايش تقريباً نامريي بودند

  :دايي رسا گفتبا صسپس . تواند بكشد نقاشي نيز مي
  .عالي است -

  :مايكل گارفيلد گفت
  .كنم من هم همين طور فكر مي -

  :پوآرو گفت. ولي مشخص نشد كه منظورش از اين حرف، نقاشي بود يا كسي كه روبرويش قرار گرفته بود
  چرا؟ -
 كنيد، بايد دليلي داشته باشم؟ دهم؟ فكر مي چرا اين كار را انجام مي -
 .دحتماً بايد دليل داشته باشي -
ميراندا يكي از . خواهم به خاطر بسپارم اگر از اينجا بروم، يك يا دو چيز هست كه مي. حق با شما است -

 .آنها است
 كنيد؟ آيا به سادگي او را فراموش مي -
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فراموش كردن چيزي يا كسي، به ياد نياوردن يك  براي انسان، ولي. من چنين اخلاقي دارم. خيلي آسان -

تواند آنها را مقابل  اند ولي نمي دانسته چه شكلي بوده خت، گل يا جايي كه مي، در ، نگاه، اشاره چهره
ايد، به خاطر  شما آن چيز را ديده. چشمانش تصور كند، چطور بگويم؟، بعضي وقتها خيلي دردناك است

 .ايد و همه چيز تمام شده است سپرده
 .است كواري گاردن تمام نشده. ولي در مورد كواري گاردن اين طور نيست -
اگر كسي به اينجا نيايد، به زودي اين . نيد؟ اين اتفاق نيز به زودي رخ خواهد دادك اين طور فكر نمي -

اينجا به عشق، توجه، پرستاري . طبيعت كنترل همه چيز را به دست خواهد گرفت. اتفاق رخ خواهد داد
افتد، شايد از  ودي اين اتفاق ميكنترل اينجا را به دست بگيرد، كه به ز اگر انجمني. و مهارت نياز دارد
هاي بيشتري خواهند ساخت و در فواصل  هاي جديدي خواهند كاشت، راه بوته. آن مراقبت كنند

اهُ، آنها خيلي . مكانهايي براي استراحت برپا شود حتي ممكن است. مشخص، نيمكتهايي خواهند گذاشت
جايي وحشي است و  ،ولي اينجا. ادمراقب هستند و در نگهداري از اينجا دقت به خرج خواهند د

 .تر از مراقبت از آن است وحشي خيلي سخت يك مكانحفظ . توان از آن مراقبت كرد نمي
  :در اين لحظه، صداي ميراندا از كنار جوي آب به گوش رسيد

  .موسيو پوآرو -
  .اي كه بهتر صدايش را بشنود پوآرو جلوتر رفت، به گونه

  ات را بكشد، نه؟ اي تا نقاشي اينجا آمده تو. بالاخره اينجا پيدايت كردم -
  .ميراندا سرش را تكان داد

  .ناگهاني اتفاق افتاد. ام به اين منظور نيامده -
  :مايكل گارفيلد گفت

  .هميشه شانس ممكن است سر راه كسي سبز شود. بله، ناگهاني اتفاق افتاد. بله -
 شما در حال قدم زدن در باغ محبوبتان بوديد؟ -

  :ميراندا گفت
  .گشتم ن واقعاً به دنبال چشمه ميم -
 چشمه؟ -
 .در اين جنگل هست 132رزوهاي آ يك چشمه -
 .دانستم در معادن نيز چشمه وجود داشته است در يك معدن متروكه؟ نمي -

                                                 
  .م. به اين اميد كه آرزويش برآورده شود. كند اي است كه فرد يك سكه درون آن انداخته و آرزويي مي ي آرزوها، چشمه چشمه. نوعي باور قديمي در انگلستان  ١٣٢
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مايكل . خوب، هميشه اينجا پر از درخت بوده است. يك جنگل در اطراف اين معدن وجود داشته است -

 .گويد ميداند چشمه كجا است، ولي به من ن مي
  :مايكل گارفيل گفت

به ويژه وقتي كه واقعاً از وجود آن مطمئن . اگر خودت به دنبالش بگردي، برايت لذت بيشتري دارد -
 . نيستي

  .او يك جادوگر است. داند خانم گودبادي پير، همه چيز را در اين مورد مي -
  :مايكل گفت

هميشه در اغلب جاها، يك جادوگر محلي دانيد،  مي. او جادوگر محلي است، موسيو پوآرو. درست است -
بيني  آنها فال. دانند گويند جادوگر، ولي همه اين را مي البته، هميشه به خودشان نمي. وجود دارد

كنند، يا گاو يك  تان را پرپر مي گذارند، يا گلهاي صدتوماني روي بگونياهاي شما طلسم ميكنند يا  مي
  .دهند شربت عشق نيز به افراد مياندازند و حتي  زارع را از شيردادن مي

  :ميراندا گفت
آنها از پشت، سه دور به دورش . اند كرده ي آرزوها بوده كه مردم در كنارش آرزو مي اينجا يك چشمه -

  .چشمه جايي كنار تپه بوده و در نتيجه اين كار خيلي ساده نبوده است. اند گشته مي
  :رگرداند و ادامه دادسپس نگاهش را از پوآرو به سمت مايكل گارفيلد ب

چشمه، جايي در همين اطراف است، . حتي اگر تو به من نگويي، بالاخره يك روز پيدايش خواهم كرد -
سالها پيش . گفتند كه خطرناك است زيرا مي. سالها پيش. اند ولي خانم گودبادي گفت كه خشكش كرده

  .افتاد شايد كس ديگري نيز درون آن مي. اي درونش افتاده بود بچه
  :مايكل گارفيلد گفت

 133ي آرزوها در ليتل بلينگ اين يك داستان محلي است، ولي يك چشمه. خوب، تو اين طور فكر كن -
  . وجود دارد

  :ميراندا گفت
خيلي . دانند همه، در موردش مي. ي معمولي است يك چشمه. دانم همه چيز را در مورد آن مي. البته -

به وجودي ندارد كه آبي اندازند، در حالي كه ديگر  آن ميهايشان را درون  مردم سكه. احمقانه است
 .اطراف بپاشد

 .خوب، متاسفم -
  :ميراندا گفت

                                                 
133 Little Belling  
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  .وقتي پيدايش كردم، به تو خواهم گفت -
اي درون آن افتاده  كنم هرگز بچه فكر نمي. گويد را باور كني تو نبايد هميشه چيزي كه يك جادوگر مي -

 .غرق شده استشايد يك گربه درون آن افتاده و . باشد
  :ميراندا گفت

  .افتاددر چشمه دينگ، دانگ، دل؛ گربه  -
  :سپس ادامه داد

  .مامانم منتظرم است. حالا برومهمين من بايد  -
زد، با دقت از روي صخره بلند شد و راهش را در مسيري سخت، از  و در حالي كه به روي هر دو مرد لبخند مي

  .آن سوي آب، در پيش گرفت
  :گفت پوآرو متفكرانه

  حق با او است يا نه؟. كند، مايكل گارفيلد آدم هر چيزي را كه بخواهد، باور مي. دينگ، دانگ، دل -
  :مايكل گارفيلد متفكرانه به او نگاه كرد و سپس لبخندي زد و گفت

فكر . اند يك چشمه اينجا وجود دارد كه همان طور كه او گفت، خشكش كرده. حق كاملاً با او است -
به نظر من، اين از تخيلات . ي آرزوها بود كنم آن چشمه، يك چشمه ولي فكر نمي. ناك بودكنم، خطر مي

هاي تپه،  يك درخت راش كه ميانه. خانم گودبادي است كه روزي، يك درخت آرزوها وجود داشته است
  . اند كرده گشته و آرزو مي كه مردم سه بار به پشت به دورش مي

 گردند؟ يگر به دورش نميخوب، چه اتفاقي برايش افتاد؟ د -
از آن موقع داستان جالبي در . به نظرم، شش سال قبل، رعد و برق به آن خورد و به دو نيمش كرد. نه -

 .گويند موردش مي
 ايد؟ شما در اين مورد به ميراندا گفته -
طور  برگ برايش لذتي نخواهد داشت، اين يك درخت بي. اش تنها بگذارم به نظرم بايد او را به چشمه. نه -

 نيست؟
 .من بايد به راهم ادامه بدهم -
 گرديد؟ به نزد دوست پليستان برمي -
 .بله -
 .رسيد خسته به نظر مي -
 .ام خيلي خسته. ام خسته -
 .تر هستيد صندل خيلي راحت يا با كفشهاي كتاني -
 .آه، نه -
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 . شما خيلي نسبت به لباسهايتان حساس هستيد. دانم مي -

  :سپس به پوآرو نگاه كرد و ادامه داد
  .اي دارد بايد بگويم، سبيلهاي بسيار خوب و ويژه -
 .بسيار خوشحالم كه به آنها توجه كرديد -
 مگر ممكن است كسي به آنها توجه نكند؟ -

  :پوآرو سرش را كج كرد و گفت
خواهيد  اين يعني مي. تان گفتيد كه دوست داريد ميرانداي جوان را به خاطر داشته باشيد در مورد نقاشي -

  ؟از اينجا برويد
 .كنم بله، در موردش فكر مي -
 .ايد شما حالا اينجا جا افتاده -
. ام اش كرده اي براي زندگي دارم كه كوچك است ولي خودم طراحي خانه. اه، بله، واقعاً همين طور است -

 .راري به سراغم آمده استق نوعي بي. كننده نيست كارم را هم دارم، ولي خيلي راضي
 چرا از كارتان راضي نيستيد؟ -
خواهند باغهايشان را توسعه دهند، كساني كه  كساني كه مي. ن مردم توقعات نابجايي از من دارندچو -

  .خواهند باغ آن را طراحي كنند اند و مي اي در آن ساخته اند، خانه زميني خريده
 سازيد؟ مگر شما باغ خانم دريك را نمي -

 :مايكل گارفيلد گفت
 . ام و او با آنها موافقت كرده است شنهادهايم را در اين مورد دادهمن پي. خواهد بله، او اين را از من مي    -

  :سپس متفكرانه افزود
  .ولي با اين حال، زياد به او اعتماد ندارم -
 هد شما چيزهايي كه لازم داريد را داشته باشيد؟د منظورتان اين است كه اجازه نمي -
با وجود اينكه ابتدا جذب . آورد يمنظورم اين است كه او هر چيزي كه خودش بخواهد را به دست م -

چيزهاي گران، پر زرق و برق . كند هاي من شده است، ولي شايد ناگهان چيز كاملاً متفاوتي را تقاضا  ايده
هايش خيلي پافشاري  او بر روي اجراي ايد. كند در واقع اين چيزها را به من تحميل مي. و تجملاتي

در كل بهتر است قبل از اينكه  ،به اين ترتيب. شود ، دعوايمان ميهايش موافقت نكنم و اگر با ايده دنك مي
من خيلي . ها البته نه تنها با خانم دريك، بلكه با بسياري از همسايه. دعوايمان شود، من از اينجا بروم

يا شايد . توانم بروم و جايي ديگر را در انگلستان بيابم مي. معروفم و نيازي ندارم كه در يك مكان بمانم
 .جايي در نورمندي يا بريتاني
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جايي كه بتوانيد طبيعت را بهبود داده يا به آن كمك كنيد؟ جايي كه بتوانيد تجربه بياندوزيد يا گياهاني  -

اي؟  اند، يا جايي كه نه آفتاب داغي داشته باشد و نه سرماي كشنده را پرورش دهيد كه تا كنون نداشته
 ايد؟ قرار بوده نقش آدم لذت ببريد؟ هميشه اينقدر بي توانيد از ايفاي مجدد جاي بايري كه مي

 .مانم من هيچ وقت به مدت طولاني يك جا نمي -
 ايد؟ تا حالا به يونان رفته -
 .دوست دارم مجدداً به آنجا بروم. بله -
ي كافي سرو نداشته  شايد آنجا به اندازه. ي يوناني بله، شما چيزي آنجا داريد، يك باغ بر روي يك تپه -

 توانيد آنجا داشته باشيد، نه؟ ي خالي باشد، ولي اگر شما بخواهيد، هر چيزي مي حتي يك صخره باشد و
 اين طور نيست؟. توانيد فكر آدم را بخوانيد، آقاي پوآرو شما واقعاً مي. بله، باغي براي قدم زدن خدايان -
 .دانم نمي چيزهاي زيادي وجود دارد كه دوست دارم بدانم ولي. كردم اين طور بود آرزو مي -
 اي صحبت كنيد، نه؟ كننده  خواهيد در مورد موضوع خسته حالا مي -
 .متاسفانه همين طور است -
 سوزي عمدي، قتل و مرگ ناگهاني؟ آتش -
آقاي گارفيلد، شما مدت زيادي . سوزي عمدي باشم كنم در حال فكر كردن به آتش گمان نمي. وبيش كم -

 شناختيد؟ ي فرييِر را ميايد، آيا مرد جواني به نام لسل اينجا بوده
فكر . ريسون و ليدبتركرد، نه؟ فولرتون، ه كار مي او در دفتر وكيلي در مدچستر. آورم بله، او را به ياد مي -

 .اي بود قيافه مرد خوشبا اين حال، . اي بود نم كارمند سادهك مي
 ناگهان كارش به پايان رسيد، نه؟ -
همه اعتقاد دارند كه . فهميدم، پاي يك زن در ميان بود آن طور كه من. يك شب با چاقو كشته شد. بله -

وبيش با زني به نام ساندرا  او كم. ، ولي مدرك كافي در دست نداردهداند كار چه كسي بود پليس مي
لي ي مح هخان شوهرش يك مي. 134آه، بله، ساندرا سامبادي. مفاميلش را درست به ياد ندار. رابطه داشت

يا شايد . هم مدتي رابطه داشتند و بعد، لسلي، دختر ديگري را انتخاب كرد او و لسلي جوان با. داشت
 .گفتند اين طور مي

 و ساندرا از اين مسئله ناراحت بود؟ -
هميشه . آمد دخترها خيلي از آن پسر خوششان مي. ساندرا از اين مسئله ناراحت بود. همين طور است -

 .پلكيدند دو يا سه نفر دور و برش مي
 ترها انگليسي بودند؟ي آن دخ همه -

                                                 
134 Sandra Somebody  
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كرد، همين كه  كنم او فقط به دخترهاي انگليسي اكتفا مي پرسيد؟ نه، فكر نمي چرا اين سوال را مي -

وبيش حرفهاي او را بفهمند و او نيز حرفهاي  ي كافي انگليسي صحبت كنند و كم توانستند به اندازه مي
 .آنها را بفهمند، برايش كافي بود

 آيند؟ دخترهاي خارجي اينجا نيز ميبدون شك، گاه به گاه،  -
. كنند ها زندگي مي جايي هست كه آنها نباشند؟ دخترهاي خدمتكار كه همراه با صاحبخانه. البته -

دخترهاي زشت، زيبا، قابل اطمينان، غيرقابل اطمينان، كساني كه به درد مادرهاي حواس پرت 
 .روند رون ميخورند و فقط از خانه بي خورند و كساني كه به درد نمي مي

 .مانند آن دخترك اُلگا -
 .گوييد، مانند آن دخترك اُلگا طور كه مي همان -
 لسلي با اُلگا هم دوست بود؟ -
كنم خانم لوِلين اسمايت از  فكر نمي. دبله، آنها با هم دوست بودن. كند اهُ، ذهن شما اين طور تصور مي -

به نظرم، هميشه در مورد كسي صحبت . ردك در اين مورد دقت مياُلگا خيلي . اين مسئله اطلاع داشت
گفت يا از خودش  دانم راست مي نمي. خواهد روزي در كشور خودش با او ازدواج كند كرد كه مي مي

دانم چه چيزي در اُلگا ديده بود،  نمي. طور كه گفتم، لسلي جوان، مرد جذابي بود همان. درآورده بود
 .چون خيلي زيبا نبود

  :كر كردن ادامه دادبعد از يكي دو لحظه ف
به هر حال، لسلي، . به نظرم، اين نكته براي يك مرد جوان انگليسي جالب است. ولي نوعي پشتكار داشت -

  .كرد و ساير دوستانش خيلي از اين مسئله راضي نبودند همه كار مي
  :پوآرو گفت

  .خواستم را شما به من داديد به نظرم، اطلاعاتي كه مي. خيلي جالب است -
  :ارفيلد با كنجكاوي به او نگاه كرد و گفتمايكل گ

  كنيد؟ چرا در مورد گذشته سوال ميچرا؟ ماجرا چيست؟ لسلي در اين ماجرا چه نقشي دارد؟  -
. خواهد بداند چه اتفاقي افتاده است در واقع، آدم مي. دبدان دخواه ميآدم خوب، چيزهاي وجود دارد كه  -

به قبل از زماني كه آن دو نفر، اُلگا سمينوف و لسلي . مخواهم بيشتر به گذشته برگرد من هنوز هم مي
 .كردند فرييِر، بدون اطلاع خانم لولِين اسمايت، يكديگر را پنهاني ملاقات مي

من خيلي به آنها نزديك بودم، ولي اُلگا . اين فقط نظر من است. خوب، من از اين مسئله مطمئن نيستم -
 .شناختم خيلي كم مي لسلي را هم. هيچ وقت به من اعتماد نكرد

 .م، او مشكلات زيادي در گذشته داشته استا هآن طور كه فهميد. به قبل از آن برگردم من دوست دارم -
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آقاي فولرتون به او كمك كرد و . گفتند طور مي خوب، در اين اطراف اين. كنم من هم اين طور فكر مي -

 .پير، مرد خوبي است فولرتون. اميد داشت بتواند از او فرد قابل اعتمادي بسازد
 اتهامش جعل بود؟ كنم فكر مي -
 .بله -
او مادري مريض و پدري معتاد به الكل يا چنين . اولين جرمش بود و به همين دليل مشمول تخفيف شد -

 .به هر حال، با مجازات كمي روبرو شد. چيزي داشت
ه بود، كه حسابدارها شروع كردبه انجام برخي كارها او . ام من هرگز جزييات اين قضيه را نشنيده -

بله، اتهامش همين . جعل. ام فقط چيزهايي شنيده. خيلي اطلاع ندارم. سررسيده و مچش را گرفته بودند
 .بود، جعل

اش براي انحصار وراثت ارائه شد، مشخص شد كه  نامه و زماني كه خانم لولين اسمايت مرد، و وصيت -
 .جعلي است

 .كنيد اين دو قضيه را به هم ربط دهيد مي سعي. كنيد دانم به چه فكر مي بله، مي -
مردي كه با دختري دوست بوده كه در صورت تاييد شدن . يك مرد كه در كار جعل موفق بوده است -

 .برده است اي از يك ثروت عظيم را به ارث مي نامه، بخش عمده يك وصيت
 .بله، بله، همين طور است -
اش را با دوست  او رابطه. اند دوستان صميمي بوده و اين دختر و مردي كه جعل را انجام داده است، -

 .بوداش به هم زده و در عوض با اين دختر خارجي دوست شده  قبلي
 .گوييد كه آن جعل را لسلي فرييِر انجام داده است به اين ترتيب، شما مي -
 اين احتمال وجود دارد، اين طور نيست؟ -
در اين مسئله ابهاماتي  ،كرده باشد، ولي به نظر من خط خانم لوِلين اسمايت را تقليد شايد اُلگا دست -

خطشان خيلي به  كنم دست نوشت، ولي فكر نمي هاي دستي خانم لوِلين اسمايت را مي او نامه. وجود دارد
لسلي با هم همدست بوده  و ولي اگر او. نامه را جعل كند كه وصيتاي  نه به اندازه. هم شبيه بوده باشد
خيلي به خودش مطمئن . آمد اين كار برمي ي از عهدهاو كه  گويم با جرات مي. كند يباشند، اوضاع فرق م

با اين حال، به نظرم اين بار . كند ي اول، اشتباه نمي بايست مطمئن شود كه ديگر مانند دفعه مي ولي. بود
كردند، و  كنم وقتي دردسرها شروع شد، زماني كه وكلا شروع به ايراد گرفتن فكر مي. نيز اشتباه كرد

داد و با  شد، آنگاه اُلگا تمركزش را از دست همتخصصان براي بررسي فراخوانده شدند و سوالاتي پرسيد
 .سپس ناپديد شد، به اين اميد كه او ماجرا را حل كند لسلي به مشاجره پرداخت و

  :سپس سرش شديداً تكان داد و ادامه داد
  پرسيد؟ ن اين جنگل زيبا، از من ميايد و اين سوالات را اينجا، در ميا چرا آمده -
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 .خواستم بدانم مي -
بهتر است همه چيز را به حال خودش رها كنيد و در كار . بهتر است هرگز ندانيد. بهتر است ندانيد -

 .ديگران فضولي و كنجكاوي نكنيد
  :پوآرو گفت

  .فقط حقيقت را .من هم حقيقت را به هر قيمتي دوست دارم. دوست داريد به هر قيميتي شما زيبايي را -
  :مايكل گارفيلد خنديد و گفت

  .135شيطانمرا تنها بگذار،  .ي دوست پليستان برويد و من را در بهشتم تنها بگذاريد به خانه -
  

  21فصل 
كرد  سعي مي. چيزي به ذهنش رسيد. كنند ناگهان احساس كرد پاهايش ديگر درد نمي .پوآرو از تپه بالا رفت

. ي بين آنها را بفهمد به هم ربط دهد، با اين حال، تا كنون نتوانسته بود رابطهچيزهايي كه در ذهنش بود را 
مگر اينكه گامي براي  ؛خطري كه هر لحظه ممكن بود كسي را تهديد كند. ولي حالا متوجه خطر شده بود

  .يك خطر خيلي جدي. شد جلوگيري ازآن برداشته مي
  :گفت در بيرون آمد و از كي براي پيشواز او پت مك الس
  .بفرماييد بنشينيد. رسيد خيلي خسته به نظر مي -
 است؟ ابرادرتان اينج -
 .كنم اتفاقي افتاده است فكر مي. رفته است اداره پليسبه . نه -

 :پوآرو وحشت زده گفت
 .اتفاقي افتاده است؟ به اين زودي؟ ممكن نيست -
  :پت گفت الس
  آه؟ منظورتان چيست؟ -
 فاقي براي كسي افتاده است؟منظورتان اين است كه ات. هيچي. هيچي -
. زنگ زد و از او خواست به آنجا برود راگلينبه هر حال، تيم . دانم براي چه كسي ولي دقيقاً نمي. بله -

 خواهيد برايتان يك فنجان چاي بياورم؟ مي
 :پوآرو گفت

 . كنم بهتر است به خانه بروم خيلي متشكرم، ولي فكر مي. نه -

                                                 
  .م. زمين در صورت پرستش وي، به او داد پاسخي است كه مسيح بعد از پيشنهاد شيطان مبني بر پادشاهي بر سرتاسر ١٣٥
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خوبي ي  به همين دليل سعي كرد بهانه. ه با يك چاي سياه و تلخ مواجه شودتوانست فكرش را هم بكند ك نمي

  :بنابراين توضيح داد. را بپوشاندبياورد تا رفتار بدش 
  .بايد آنها را عوض كنم. ي روستايي مناسب نيستند كفشهايم براي يك منطقه. پاهايم. پاهايم -
  :پت نگاهي به كفشهاي پوآرو انداخت و گفت الس
اي برايتان  به هر حال، نامه. كشند كفشهاي ورني پاها را مي. بينم كه كفشهاي مناسبي نداريد  ميدارم . نه -

از خارج براي فرمانده اسپنس در پاين كرست ارسال شده . يك تمبر خارجي رويش است. رسيده است
  .آورمش الان برايتان مي. است

  .ديك يا دو لحظه بعد، وي برگشت و نامه را به دست پوآرو دا
  .كند او تمبر جمع مي. خواهم هايم مي خواهيد، آن را براي يكي از برادرزاده اگر پاكتش را نمي -
 . البته -

پوآرو نيز كاغذ را . پت از او تشكر كرد و مجدداً به خانه برگشت الس. پوآرو نامه را باز كرد و پاكت را به او داد
  .باز كرد و خواند

نظر  ي ريزي صرف او از هيچ نكته. ي خدماتش در انگليس شايسته بود ، به اندازه136خدمات خارجي آقاي گوبي
  .گونه بود كه پوآرو انتظار داشت نتايج همان .نكرده و سريعاً جواب را آماده كرده بود
تنها با يك زن مسن دوست بوده كه . اي نيز نداشت او هيچ فاميل زنده. اُلگا سمينوف به زادگاهش برنگشته بود

رابطه خوبي با كارفرمايش . كرده است اش در انگليس را برايش بازگو مي بطه داشته و اخبار زندگيگاهي با او را
هايي كه از اُلگا دريافت شده  آخرين نامه. داشته است گير و در عين حال بخشنده بوده، كه خيلي سخت

ين اشاره شده كه آنها چن همو  در آنها به مرد جواني اشاره شده. مربوطه به يك سال و نيم پيش بوده است
در مسافرت بوده و هنوز چيزي اند، ولي آن طور كه او گفته، مرد جوان كه نامش ذكر نشده،  قصد ازدواج داشته
  .اش با خوشحالي گفته بود كه اوضاعشان در حال روبراه شدن است در آخرين نامهولي . معلوم نبوده است

، فكر كرده كه او با آن مرد انگليسي ازدواج كرده و افت نكرد ي ديگري از او دري دوست مسن اُلگا، وقتي نامه
اگر با كسي . افتادند اين اتفاقات بعد از رفتن دخترها به انگليس معمولاً اتفاق مي. آدرسش را عوض كرده است

  .بودبه همين دليل، او نگران نشده . نوشتند اي نمي كردند، ديگر نامه ازدواج مي
. احتمالاً لسلي در مورد ازدواج حرف زده، ولي واقعاً چنين قصدي نداشته است پوآرو با خودش فكر كرد،

شايد هم كسي مانند اُلگا به لسلي . چنين از خانم لولِين اسمايت به عنوان فردي بخشنده ياد شده است هم
  .بودپول را از كارفرمايش گرفته نيز احتمالاً اُلگا . نامه را براي او جعل كند پول داده تا وصيت

                                                 
136 Goby 
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پوآرو در مورد احتمال وجود رابطه بين اُلگا و لسلي از او مشورت . كي مجدداً به تراس برگشت پت مك الس

  :اي فكر كرد، سپس متفكرانه گفت وي لحظه. خواست
اي در مورد اين دو نفر وجود  هيچ وقت شايعه. اند سروصدا اين كار را كرده در اين صورت، خيلي بي -

  .آيند يي مثل اينجا اين نوع شايعات زود به وجود ميمعمولاً در جا. نداشت
به همين دليل به الُگا هشدار داده است كه چيزي در . فرييِر جوان با يك زن شوهردار رابطه داشته است -

 .مورد او به كارفرمايش نگويد
درستي شخصيت  ،دانسته كه لسلي فرييِر اسمايت ميلوِلين احتمالاً خانم . ممكن است همين طور باشد -

 .كرده است ندارد و دخترك را از رابطه با او نهي مي
  :پت گفت الس. پوآرو كاغذ را تا كرد و درون جيبش گذاشت

  .اميدوارم اجازه بدهيد يك فنجان چاي برايتان بياورم -
 ؟گردد دانيد برادرتان كي برمي نمي. خانه برگردم و كفشهايم را عوض كنم نه، بايد به مهمان -
 .نگفتند كه با او چه كار دارند. هيچ نظري ندارم -

وقتي به جلوي در . تنها چندصد متر تا آنجا راه بود. خانه به راه افتاد پوآرو در طول جاده و به سمت مهمان
  :رو بود، به سمت او آمد و گفت دار، كه زني سي و چندساله و خنده خانه رسيد، در باز شد و زن مهمان

به ايشان گفتم كه . خيلي وقت است كه منتظرند. ما را ببينندخواهند ش خانمي اينجا هستند و مي -
  . مانند گرديد، ولي ايشان گفتند كه منتظر مي ايد يا كي بازمي كجا رفتهبه نم دقيقاً دا نمي

  :سپس اضافه كرد
ايشان هميشه كارهايشان را با آرامش انجام . بايد بگويم وضعيت خوبي ندارند. خانم دريك هستند -

خواهيد برايتان  مي. الان در اتاق نشيمن هستند. اند كنم به نوعي شوك دچار شده ي فكر ميهند، ولد مي
  چاي يا چيز ديگري بياورم؟

 :پوآرو گفت
 .را بشنوم يشانخواهم حرفهاي ا اول مي. كنم خيلي مناسب نيست فكر مي. نه -

پنجره به مسير جلوي . بود راونا دريك كنار پنجره ايستاده. سپس در را باز كرد و وارد اتاق نشيمن شد
  .با شنيدن صداي در، ناگهان برگشت. خانه ديد نداشت و در نتيجه او متوجه آمدن پوآرو نشده بود مهمان

  .خيلي منتظرتان بودم. بالاخره آمديد. موسيو پوآرو -
آن دو  بعد از آن هم با. به كواري وود و بعد هم به ملاقات دوستم خانم اليور رفته بودم. متاسفم مادام -

 .نيكولاس و دزموند. پسر صحبت كردم
 .كند آدم، هزار فكر و خيال مي. من نگرانم.... شناسمشان نيكولاس و دزموند؟ بله، مي -

  :پوآرو با ملايمت گفت



 161صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
  .ايد شما آشفته -

راونا دريك آشفته بود و ديگر اثري از آن زن مدير كه همه چيز را . اين چيزي نبود كه او فكرش را هم بكند
  :راونا پرسيد. كرد تصميمات او را اجرا كنند، نبود ريزي كرده و بقيه را مجبور مي امهبرن
  .ه، خوب، شايد نشنيده باشيدآايد، نه؟  شنيده -
 چه چيزي را بايد شنيده باشم؟ -
 .يك نفر او را به قتل رسانده است. او مرده است... او. اكنيك اتفاق وحشت -
 چه كسي مرده است، مادام؟ -
. گفتم بايست به شما مي مي. واقعاً من چه آدم احمقي هستم. او هم يك بچه بود. ايد نشنيدهپس تا حالا  -

وانم ت حتي نمي. خيلي برايم وحشتناك است. گفتم بايست به شما مي وقتي از من سوال كرديد، مي
 .كنم واقعاً احساس گناه مي. كنم موسيو پوآرو احساس گناه مي. فكرش را هم بكنم

ي  يك بچه. آرامش خودتان را حفظ كنيد و ماجرا را براي من تعريف كنيد. بنشينيد. امبنشينيد، ماد -
 ديگر مرده است؟

 .لئوپولد. برادرش -
 لئوپولد رينولدز؟ -
گشته و براي بازي در  احتمالاً از مدرسه به خانه برمي. اند عي پيدا كردهي فر جسدش را در يك جاده. بله -

 .يك نفر او را در نهر انداخته و سرش را زير آب كرده است. است نهر نزديك آنجا از مسيرش خارج شده
 همان گونه كه جويس را كشتند؟ -
خيلي . ند چه كسي اين كار را كرده استدا هيچ كس نمي. به نظرم اين نوعي ديوانگي است. بله. بله -

بله، واقعاً . دانم يكردم م واقعاً فكر مي. دانم مي كردم من فكر مي. اي ندارد هيچ كس ايده. وحشتناك است
 .من گناهكارم

 .برايم تعريف كنيد، مادام -
زيرا شما بعد از صحبت با اليزابت ويتاكر به . به همين دليل به اينجا آمدم. خواهم به شما بگويم مي. بله -

چيزي را در . من چيزي ديدم. بعد از اينكه او به شما گفته بود كه چيزي مرا ترسانده بود. نزد من آمديد
 ...كردم  به شما گفتم كه چيزي نديدم كه باعث ترسم شود، زيرا فكر مي. منزل خودم اييپذير

  .حرفش را قطع كرد
  چه چيزي ديديد؟ -
. من ديديم كه در كتابخانه تقريباً با دقت باز شد و او بيرون آمد. گفتم بايست همان موقع به شما مي مي -

در ايستاده بود ولي سريعاً در را دوباره بست به داخل  ي بلكه فقط در آستانه. البته، كاملاً بيرون نيامد
 .كتابخانه برگشت
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 چه كسي؟ -
. آه، چه اشتباهي... كردم  دانيد، فكر مي مي. اي كه حالا به قتل رسيده است لئوپولد، همان بچه. لئوپولد -

 .شديد شايد اگر به شما گفته بودم، شما متوجه ماجرا مي. چه اشتباه وحشتناكي
 كرديد؟ اين طور فكر مي. كرديد كه لئوپولد خواهرش را كشته است كرديد؟ فكر مي ميبه چه فكر  -
ولي نگاه عجيبي . دانستم كه جويس مرده است البته، نه آن موقع، زيرا نمي. كردم اين طور فكر مي. بله -

ي  او بچه كرد ترسيد، زيرا فكر مي بعضي وقتها آدم از او مي. ي عجيبي بود او هميشه بچه. در صورتش بود
با خودم فكر كردم چرا لئوپولد به جاي . ي بسيار باهوشي بود، ولي خيلي عجيب بود بچه. درستي نيست

چنين با خودم فكر كردم كه او مشغول چه كاري  هم. ، در كتابخانه استاسنپ دراگوني  حضور در برنامه
به اين مسئله فكر نكردم، ولي رسد؟ و بعد، خوب، بعداً ديگر  بوده است كه اين طور عجيب به نظر مي

اليزابت در جمع كردن . به همين دليل گلدان از دستم افتاد. كنم طرز نگاهش مرا آشفته كرد فكر مي
برگشتم و ديگر به  اسنپ دراگوني  هاي گلدان به من كمك كرد، و من هم به محل اجراي برنامه تكه

 ...در آن موقع، فكر كردم. متا زماني كه جويس را پيدا كردي. اين مسئله فكر نكردم
 فكر كرديد كه لئوپولد اين كار را كرده است؟ -
. دانم كردم، مي فكر مي. كرد به نظرم اين مسئله، طرز نگاهش را توجيه مي. اين طور فكر كردم. بله، بله -

همه چيز تصميم دانم و درست در مورد  ام چيزهاي زيادي را مي كردم كه در زندگي هميشه فكر مي
او در كتابخانه بوده . زيرا قتل لئوپولد واقعاً قضيه را عوض كرده است. ولي خيلي در اشتباه بودم. رمگي مي

خواسته  در نتيجه، مي. و جسد جويس را ديده و همين دليل، موجب ترسيدن و شوكه شدنش شده است
را ديد، مجدداً به آنجا  طوري از آنجا بيرون بيايد كه كسي او را نبيند، ولي وقتي به اطراف نگاه كرد و من

شود كه او خواهرش را  ولي اين دليل نمي. بيرون آمد سپسخالي شود،  پذيراييبرگشت و صبر كرد تا 
 .نه، احتمالاً از ديدن جسد او شوكه شده بود. كشته باشد

 ؟اي به ديدن او نكرديد و به همين دليل شما چيزي نگفتيد؟ شما حتي بعد از پيدا شدن جسد نيز اشاره -
ده يا يازده سال بيشتر نداشت و من . دانيد، او خيلي كم سن و سال بود مي. توانستم من نمي...آه...نه، من -

از لحاظ اخلاقي . اين فقط تقصير او نبود.دانسته چه كاري انجام داده است فكر كردم كه شايد نمي
ظر من امكان درمان او وجود او هميشه كمي عجيب بود و به ن. يست او را مسئول اين قضيه بدانيمبا نمي

شناسي  توان او از لحاظ روان كردم در صورت لزوم، مي فكر مي. البته بدون حضور پليس و دادگاه. داشت
 .باور كنيد كه من نيت خيري داشتم. من نيت خيري داشتم. درمان كرد

نظر رسيد خانم دريك فكر  به. ترين كلمات دنيا هستند كننده  پوآرو با خودش فكر كرد كه اين كلمات، ناراحت
  :وي گفت. او را فهميد



 163صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
ي مردم خوب  داند چه چيزي براي بقيه كند مي آدم هميشه فكر مي. من با نيت خير اين كار را كردم. بله -

داد يا قاتل را ديده يا  اي بود كه نشان مي دانيد، چون نوع نگاهش به گونه مي. داند است، ولي واقعاً نمي
چيزي كه باعث شده قاتل از سوي او . مناسبي براي شناسايي قاتل  بوده استچيزي ديده كه مدرك 

بنابراين صبر كرده تا پسرك را تنها گيرآورده و او را در نهر غرق كرده تا حرفي . احساس ناامني كند
اگر من حرف زده بودم، اگر من به شما، پليس يا هر كس ديگري . تواند حرف بزند ديگر هم نمي. نزند

  .فهمم كردم كه بهتر از بقيه مي ولي من فكر مي. افتاد بودم، اين اتفاق نميگفته 
اي را در سكوت گذراند و خانم دريك كه در حال فرو بردن بغضش بود را نگاه  پوآرو بعد از اينكه چند لحظه

  :كرد، گفت
كسي به او  شايد. همين امروز به من گفته شد كه اخيراً لئوپولد پول زيادي را در دست داشته است -

  .داده است السكوت مي حق
 ولي چه كسي؟ -
 .زياد طول نخواهد كشيد. فهميم مي -
  

  22فصل 
با اين حال، . داشتند نظرات خودش كاملاً او را راضي نگه مي ،ت و اغلبخواس پوآرو معمولاً از ديگران نظر نمي

او و اسپنس گفتگوي . ارد بوداين موضوع، يكي از آن مو. شد در برخي اوقات در اين مورد استثنا قائل مي
كوتاهي با هم كردند و سپس پوآرو سوار يك اتومبيل كرايه شد و بعد از يك گفتگوي كوتاه ديگر با دوستش و 

از راننده خواست او را به لندن برگرداند، ولي در ميان راه نظرش عوض شد و . ، آنجا را ترك كردراگلينبازرس 
به راننده گفت كه كارش زياد طول نخواهد كشيد و حداكثر يك ربع . برود لمزا دياز او خواست كه به سمت 

  .سپس به ملاقات خانم املين رفت. ديگر برخواهد گشت
  .مطمئناً الان وقت شام شما است. متاسفم كه اين ساعت مزاحمتان شدم -
اين كار  به نظرم در صورتي كه دليل موجهي براي. زنم، موسيو پوآرو خوب، من بدون تعارف حرف مي -

 .داشته باشيد، اهميتي ندارد
 .پرده صحبت كنم، بايد بگويم كه به مشورت شما نياز دارم اگر بخواهم بي. واقعاً لطف داريد -
 واقعاً؟ -

  .رسيد، ولي بيشتر كنجكاو شده بود ده به نظر ميز اگر چه خانم املين كمي شگفت
شما معمولاً  متكي به نظرات خودتان  . رسد كه چنين شخصيتي داشته باشيد، موسيو پوآرو به نظر نمي -

  نيستيد؟
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كنم، ولي اگر كسي با نظراتم موافقت كند، بيشتر مطمئن  من هميشه از نظرات خودم استفاده مي. بله -

 .شوم مي
  :پوآرو گفت. خانم املين حرفي نزد و فقط با كنجكاوي به او نگاه كرد

  .شناسيد ما هم او را ميمعتقد هستم كه ش. شناسم من قاتل جويس رينولدز را مي -
 .ام من چنين حرفي نزده -
 .به همين دليل من معتقدم كه اين فقط نظر شخصي شما است. ايد شما چنين حرفي نزده. نه -

  :خانم املين با صدايي سردتر از هميشه پرسيد
  يك سوءظن؟ -
 .دهم از اين كلمه استفاده نكرده و به جاي آن بگويم شما يك نظر خاص داريد ترجيح مي -
البته به اين معني نيست كه نظرم را به شما . كنم كه من يك نظر خاص دارم اقرار مي. بسيار خوب -

 .گويم مي
و از شما  نويسم دهم، مادمازل، اين است كه چهار كلمه را روي يك تكه كاغذ مي كاري كه من انجام مي -

 .موافقيد يا نهام  اي كه من نوشته كنم كه آيا با چهار كلمه سوال مي
  :سپس گفت. نم املين بلند شد،  به آن سوي اتاق رفت و يك تكه كاغذ از روي ميزش براي پوآرو آوردخا
  .چهار كلمه. شما مرا علاقمند كرديد -

وي كاغذ را . كاغذ را تا كرد و به دست خانم املين داد. پوآرو قلمي از جيبش درآورد و بر روي كاغذ نوشت
  :پوآرو گفت. پس به آن نگاه كردس. گرفت، صاف كرد و در دستش نگه داشت

  خوب؟ -
من هيچ مدركي . هستندتر  ي ديگر خيلي سخت ولي دو كلمه. بله، با دوكلمه از كلمات روي كاغذ موافقم -

 .رسد اي هم به ذهنم نمي ندارم و به علاوه، ايده
 مدرك كافي داريد؟ ،ي اول ولي در مورد دو كلمه -
 .ن طور باشدكنم اي بله، فكر مي -

  :كرانه گفتپوآرو متف
شنوم،  من هم به محض اينكه صدايش را مي. فهميد شنويد، مي به محض اينكه صدايش را مي. آب -

در اين مورد . و حالا، يك پسر در يك نهر غرق شده است. شما مطمئنيد و من هم مطمئنم. فهمم مي
  ايد؟ شنيده

 او چه نقشي داشته است؟. برادر جويس. كسي تلفني به من خبر داد. بله -
 .اند آن را گرفته ولي در يك موقعيت مناسب در يك نهر او را غرق كرده. واسته استخ پول مي -

  :سپس ادامه داد. ولي با تاكيد بيشتري اين جمله را بيان كرد. صداي پوآرو هيچ تغيير نكرد
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. مولي من اين طور نيست. او واقعاً ناراحت بود. كسي كه به من گفت، از روي دلسوزي اين حرف را زد -

هميشه چيزهاي زيادي در زندگي وجود . پسرك سن زيادي نداشت ولي مرگ او ديگر تصادف نيست
او به قدر كافي باهوش و . خواست و براي آن خطر كرد او پول مي. ي اعمال انسان هستند دارند كه نتيجه

ت، ولي مانند فقط ده سال داش. كند، ولي پول را ترجيح داد زيرك بود كه بفهمد در اين مورد خطر مي
دانيد در چنين موردي من ابتدا به چه چيزي فكر  مي. يا پنجاه ساله عمل كرده بود ليك انسان سي، چه

  كنم؟ مي
 .بايد بگويم، شما بيشتر نگران عدالت هستيد تا دلسوزي براي ديگران -
يد سعي كنيم من و شما با. او ديگر به كمك نياز ندارد. كند دلسوزي از طرف من كمكي به لئوپولد نمي -

اگر چه اين عدالت . كنيد شما هم مانند من در مورد عدالت فكر مي كنم فكر مي. تا عدالت را اجرا كنيم
هاي  شايد كمك كند بچه. ولي ممكن است به ساير لئوپولدها كمك كند. كند ديگر كمكي به لئوپولد نمي

خطري نيست، قاتلي  اين كار بي. لت برسيمديگري زنده بمانند، البته اگر ما بتوانيم هر چه سريعتر به عدا
اكنون به  من هم. كه بيش از يك نفر را كشته، ممكن است براي امنيت خودش، افراد ديگري را نيز بكشد

بيشتر براي اطمينان خودم اين كار را . روم تا با افراد خاصي در اين مورد ملاقات و گفتگو كنم لندن مي
 .كنم مي

 .شايد به مشكلي بربخوريد -
توانم  كنم مي فكر مي ها و ابزارهاي آن مشكل باشند، ولي ممكن است راه. مكن اين طور فكر نمي. نه -

. دانند كساني كه با آنها ملاقات خواهم كرد، چيزهايي درمورد مجرمان مي. بفهمم چه اتفاقي افتاده است
به . ام و دزموند هالندنظرتان در مورد شخصيت نيكولاس رانس. فقط يك چيز ديگر بايد از شما بپرسم

 نظر شما آيا بايد به آنها اعتماد كنم؟
دهند،  آنها خيلي وقتها حماقت به خرج مي. اين نظر من است. نددبه نظر من هر دو نفر آنها قابل اعتما -

مانند يك . در كل، آنها آدمهاي خوبي هستند. افتند ولي اين موارد بيشتر در زندگي روزمره اتفاق مي
رمسيب بدون ك. 

 :پوآرو با نارحتي گفت
هنوز يك كار ديگر دارم كه بايد . اتومبيل منتظرم است. بايد بروم. گردد همه چيز دوباره به سيب برمي -

 .انجام بدهم
  
  

  23فصل 
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گذاشت،  غذاي آماده و يك سفيدكننده را درون سبد خريدش مي در حالي كه يك بسته 137رايت خانم كارت

  :گفت
  واري وود افتاده است؟اي چه اتفاقي در ك شنيده -
  :كي به مصاحبش گفت پت مك الس
  . ام كواري وود؟ نه، چيز خاصي نشنيده -

مشغول خريد  ،هر دو زن در سوپرماركت تازه تاسيس. سپس يك بسته حاوي غلات مخصوص صبحانه برداشت
  .صبحشان بودند

آنها آن . اند اينجا آمدهتعداد زيادي جنگلبان امروز صبح به . گويند درختهاي آنجا خطرناك هستند مي -
به نظرم يك . است  ، جايي كه شيب تندي وجود دارد و يك درخت از پهلو خم شدههستند سوي تپه

تر  زمستان قبل، صاعقه به يكي از آنها زد، ولي آن درخت كمي آن طرف. درخت در آنجا افتاده است
  .آنجا را خراب خواهند كرد. استجاي تاسف . كنند ميكمي ها را  به هر حال، آنها اطراف ريشه. است

  :كي گفت پت مك الس
  .شايد كسي آنها را خبر كرده است. كنند دانند كه چه كار مي به نظر من، آنها مي. آه، خوب -
كنند آنها را از  سعي مي. دهند كه مردم نزديك شوند تعداد زيادي پليس نيز آنجا هستند و اجازه نمي -

 .زده هستند يدا كردن درختهاي آفتگويند در حال پ مي. آنجا دور كنند
  :پت گفت الس
  .دانم مي -

  .پت نگفته بود، ولي او نيازي به اين نداشت كسي در اين مورد چيزي به الس. احتمالاً همين طور بود
  

 كرد ها را از طريق تلفن دريافت مي تلگرام ،اغلب ،او. اريادني اليور تلگرامي كه دم در خانه دريافته بود را باز كرد
كرد كه يك  به همين دليل هميشه اصرار مي. كرد اش مي ديوانه ،ولي به دنبال قلم گشتن براي نوشتن آنها
گفت، تلگرام واقعي، نيز  البته از دريافت چيزي كه خودش به آن مي. نسخه تاييد شده از آن را برايش بفرستند

  .هراس داشت
ديدن دكتر براي عمل، اهميت . وقت را از دست ندهيد. تان ببريدلطفاً خانم باتلر و ميراندا را سريعاً به آپارتمان«

  ».زيادي دارد
  :خانم اليور گفت. ي به بود جوديت باتلر در آنجا مشغول درست كردن ژله. خانم اليور به آشپزخانه رفت

  .آييد گردم و تو و ميراندا هم با من مي من به لندن برمي. جودي، برو و وسايلت را جمع كن -
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به هر حال، نياز نيست كه امروز و با اين عجله . خيلي كار دارماينجا ت است اريادني، ولي من نظر لطف -

 عجله داري؟. بروي
 .به من گفته شده كه بروم. عجله دارم. بله -
 چه كسي به تو گفته، خدمتكارت؟ -
 .عجله كن. بيا. كنم كه من دستوراتشان را اجرا مي يافرادمعدود يكي از . نه، يك نفر ديگر -
 .توانم نمي. هم الان خانه را ترك كنمخوا من نمي -
 .بايد بلافاصله برويم. جلوي در آورمش مي. اتومبيل آماده است. بايد بيايي -
 .توان او را نزد كسي ديگري مانند رينولدز يا راونا دريك بگذارم مي. كنم بخواهم ميراندا را بياورم فكر نمي -

 :و گفت خانم اليور سرآسيمه حرف او را قطع كرد
تواني او را با رينولدز  دانم چطور مي نمي. مسئله خيلي جدي است. سخت نگير جودي. آيد ميراندا هم مي -

 اند، اين طور نيست؟ هاي او كشته شده دو تا از بچه. تنها بگذاري
آه، ...منظورم اين است كه قرار است كس ديگري. به نظرت آن خانه مشكلي دارد. درست است. بله، بله -

 .دانم منظورم چيست نمي
به هر حال، اگر قرار است كسي كشته شود، به نظرم بيشتر احتمال دارد آن فرد آن . زنيم خيلي حرف مي -

 .رينولدز باشد
شوند؟ آه، اريادني، خيلي  كشته مي ي آنها يكي پس از ديگري اين خانواده چه مشكلي دارند؟ چرا همه -

 .وحشتناك است
ام و بر اساس آن عمل  من يك تلگرام دريافت كرده. ترين كار است درست ،نبرخي اوقات، ترسيدولي . بله -

 .كنم مي
 .ولي من صداي زنگ تلفن را نشنيدم -
 .از طريق تلفن نرسيد، بلكه دم در خانه تحويل گرفتم -

  .اي تامل كرد، سپس تلگرام را به دوستش داد وي لحظه
  اين چه معني دارد؟ عمل؟ -

  :خانم اليور گفت
ي پيش گلو درد بدي داشت، نه؟ خوب، چه چيزي بهتر از اين  ميراندا هفته. ورش لوزه استاحتمالاً منظ -

  .كه بايد او را به يك متخصص در لندن نشان دهيم
 اي، اريادني؟ تو كاملاً ديوانه شده -
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 .نياز نيست نگران باشي. ميراندا از رفتن به لندن خوشحال خواهد شد. بيا. ي زنجيري احتمالاً يك ديوانه -

گوييم به تئاتر،  به او مي. گويند، رد گم كردن در داستانهاي جاسوسي به اين مي. او قرار نيست عمل كند
 .آه به نظرم بهتر است او را به باله ببريم. هر كدام كه او دوست دارد. رويم اپُرا يا باله مي

  :جوديت گفت
  .ترسم من مي -

به نظر خانم اليور، در اين زمان او بيشتر . د كه ترسيده استرسي به نظر مي. اريادني اليور به دوستش نگاه كرد
  :خانم اليور گفت. رسيد خيلي خيالي به نظر مي. از هر وقت ديگر شبيه به پري دريايي بود

  .خوب، او اين را از من خواسته است. هر وقت كه گفت، شما را ببرم ام  من به هركول پوآرو قول داده .بيا -
 .دانم چرا به اينجا آمدم افتد؟ اصلاً نمي مي ي داردقچه اتفااينجا  -
يكي از . ولي محل زندگي افراد هيچ حساب و كتابي ندارد. كنم من هم بعضي وقتها همين فكر را مي -

گفت كه . كند از او پرسيدم كه چرا اين كار را مي. رودببراي زندگي به مورتون  خواست ميدوستانم 
دوست داشته هر وقت كه . كرده است و در موردش فكر مي خواسته كه اين كار را بكند هميشه مي

كنم كه جاي  ام ولي احساس مي من هم به او گفتم كه هرگز به آنجا نرفته. بازنشسته شد، به آنجا برود
داند آنجا چگونه است، زيرا خودش نيز تا  واقعاً آنجا چه جور جايي است؟ او گفت كه نمي. مرطوبي باشد

 .او هم واقعاً عاقل بود. ولي هميشه دوست داشته كه آنجا زندگي كند. استحالا به آنجا نرفته 
 به آنجا رفت؟ -
 .بله -
 وقتي به آنجا رسيد، از آنجا خوشش آمد؟ -
خواهند انجام  خيلي عجيب و غريبند، نه؟ كارهايي كه مي ،ولي مردم. ام خوب، تا حالا كه چيزي نشنيده -

 ...دهند، يا كارهايي كه بايد انجام بدهند 
  :سپس به باغ رفت و صدا زد

  .رويم ميراندا، ما به لندن مي -
  :ميراندا به آرامي به او نزديك شد و گفت

  رويم؟ به لندن مي -
  :مادرش گفت

كند كه بتواند براي  خانم اليور فكر مي. رويم براي ديدن يك تئاتر مي. برد اريادني با اتومبيلش ما را مي -
 باله بروي؟ دوست داري به. باله هم بليط جور كند

 :ميراندا در حالي كه چشمانش برقي زدند، گفت
 .بايد بروم و با يكي از دوستانم خداحافظي كنم. خيلي دوست دارم -
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 .رويم ما همين الان داريم مي -
 .ام انجام دهم كارهايي هست كه قول داده. دهم، ولي بايد توضيح بدهم اه، خيلي طولش نمي -

  .اپديد شدي باغ دويد و ن سپس به سمت دروازه
  :خانم اليور با كنجكاوي پرسيد

  دوستان ميراندا چه كساني هستند؟ -
كنم، تنها به  بعضي وقتها فكر مي. گويد نمي كسيداني، او هيچ وقت چيزي به  مي. دانم من واقعاً نمي -

 به نظرم همه او. كند بيند، توجه مي يا سنجابها يا چيزهاي ديگري كه در جنگل مي ها دوستانش و پرنده
منظورم اين است كه هيچ وقت . را دوست دارند، ولي مطمئن نيستم كه دوست خاصي داشته باشد

كنم بهترين  فكر مي. كنند بقيه دخترها، اين كار را مي. آورد دخترها را براي صرف چاي به خانه نمي
 .دوستش، جويس رينولدز بود

  :سپس با حالتي مبهم افزود
  .كرد يلها و ببرها را براي او تعريف ميجويس، داستانهاي جالبش در مورد ف -

  :و گويي كه از خيالات بيرون آمده است، ادامه داد
خواهم اينجا را ترك  ولي واقعاً نمي. كني، بايد بروم و چمدانم را ببندم خوب، اين طور كه تو اصرار مي -

 ...مثل اين ژله و . كاره دارم كلي كار نيمه. كنم
  :خانم اليور گفت

  .بايد بيايي -
. ها پايين آمد كه چند چمدان را به همراه داشت جوديت در حالي مجدداً از پله. خيلي در اين مورد راسخ بود

  :در همين لحظه ميراندا هم، نفس نفس زنان، جلوي در ظاهر شد و گفت
  بهتر نيست اول نهار بخوريم؟ -

خانم اليور . داد اهميت مي ي سالمي بود و به غذايش برخلاف ظاهرش كه شبيه به پري جنگلي بود، او بچه
  :گفت

. نهار خواهيم خورد 139در هاورشام 138بوي بلك در رستوران. در راه براي صرف نهار توقف خواهيم كرد -
. آنجا حدود سه ربع ساعت از اينجا فاصله داشته و غذاي خوبي هم دارد. بهتر است همين كار را بكنيم

 .بيا، ميراندا، بايد همين الان برويم
ه، شايد بتوانم به او آ. توانم فردا به همراهش به سينما بروم وقت ندارم به كتي بگويم كه نمياحتمالاً  -

 .زنگ بزنم
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  :مادرش گفت

  .خوب، عجله كن -
جوديت و خانم اليور، چمدانها را در اتومبيل . نشيمن كه تلفن در آنجا بود، رفت ميراندا به سمت اتاق

  .گذاشتند
  :نفس زنان گفت و نفسميراندا از اتاق نشيمن خارج شد 

  .حالا همه چيز مرتب است. برايش پيغام گذاشتم -
  :رفت، گفت جوديت در حالي كه به سمت اتومبيل مي

  اين كارها براي چيست؟. اي واقعاً ديوانه. اي، اريادني فكر كنم تو ديوانه -
  :خانم اليور گفت

  .ام يا او دانم، من ديوانه نمي. به نظرم خواهيم فهميد -
 او؟ كي؟ -
  :انم اليور گفتخ

 .هركول پوآرو -
  

با  راگلينتيموتي هنري يكي از آنها بازرس . در لندن، هركول پوآرو در اتاقي با چهار مرد ديگر نشسته بود
نفر دوم، فرمانده . اش حضور دارد كرد كه گويي در برابر فرمانده او طوري رفتار مي. بود ظاهري قابل احترام

، افسر ارشد ناحيه و نفر چهارم، مردي با صورتي كشيده و شبيه به 140چموندنفر سوم، آلفرد ري. اسپنس بود
  .كردند به پوآرو نگاه مي آميز هايي پرسش آنها با نگاه. ي پيگرد عمومي بود حقوقدانان از اداره

  .گويي كه خيلي مطمئنيد، موسيو پوآرو -
  :پوآرو گفت

اگر كسي به دنبال دلايلي براي . يرفتپذآن را  ، بايددهد رخ مي اين طور اتفاقيوقتي . من كاملاً مطمئنم -
  .رد كردن آن بگردد ولي پيدا نكند، بايد نسبت به درستي نظرات خودش مطمئن شود

 .هاي اين كار كمي پيچيده هستند بايد بگويم، انگيزه -
  :هركول پوآرو گفت

  .اند كه واضح ديدنشان مشكل است ولي آنقدر ساده. نه، واقعاً پيچيده نيستند -
  :گفت راگلينبازرس . مشكوك بود رسيد فرد حقوقدان به اين قضيه نظر مي به

  ...مشكلي در آن نقطه باشد ته، اگرالب. ما به زودي يك مدرك خوب به دست خواهيم آورد -
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  :پوآرو گفت

  ؟ منظورتان همين است؟نيافتاده است اي در چشمه دينگ، دانگ، دل؛ گربه -
 .دس از طرف شما استخوب، بايد بپذيريد كه اين فقط يك ح -
لايل زيادي براي اين كار دشود،  وقتي يك دختر ناپديد مي. دهند شواهد و مدارك اين طور نشان مي -

دومين دليل اين است كه شايد . اولين دليل اين است كه شايد با مردي فرار كرده است. وجود ندارد
 .و احتمالاً هرگز رخ نخواهد داد هر دليل ديگري براي اين قضيه، خيلي دور از ذهن است. مرده باشد

 ي ديگري نمانده كه توجه ما را به آن جلب كنيد، موسيو پوآرو؟ نكته -
تخصص آنها در . ام با يك شركت معروف معاملات ملكي كه از دوستانم هستند، تماس گرفتهمن . بله -

در واقع تخصص آنها  .ي املاك در هند غربي، درياي اژه، آدرياتيك، مديترانه و ساير جاها است معامله
ي جديد صورت گرفته  در آنجا معامله. مربوط به جاهاي آفتابي است و مشتريانشان هميشه سالم هستند

 .كنم كه توجه شما را به آن جلب مي
  .و يك پاكت سربسته به او داد

 ربطي به قضيه دارد؟ ،به نظرتان اين معامله -
 .من مطمئنم -
 .لتها ممنوع شده استفروش جزاير توسط برخي دو كنم فكر مي -
 .كند پول مشكل را حل مياغلب  -
 چيز ديگري نمانده كه به ما بگوييد؟ -
 .وبيش مسئله را حل كند ممكن است در بيست و چهار ساعت آينده چيزي براي شما داشته باشم كه كم -
 و آن چيست؟ -
 .يك شاهد عيني -
 ؟...منظورتان اين است  -
 .شاهد عيني يك جنايت -

  :انه به پوآرو نگاه كرد و گفتناباور ،مرد حقوقدان
  اين شاهد عيني الان كجا است؟ -
 .البته اميدوارم اين طور باشد. در راه لندن است -
 .رسيد آشفته به نظر مي -
بله، . ترسم كنم كه مي ام، ولي نزد شما اقرار مي ام انجام داده توانسته هر كاري كه مي. درست است -

دانم چطور توضيح بدهم؟ زيرا، با  نمي. ترسم ام، مي دادهي اقدامات محافظتي كه انجام  رغم همه علي
حريص مواجه هستيم و شايد بهتر است بگويم با يك ديوانه  و رحم، با قدرت واكنش سريع فردي بي
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با اين حال، او ذاتاً اين گونه نبوده بلكه به . البته مطمئن نيستم، ولي احتمالش وجود دارد. روبرو هستيم

شايد . كند مانند يك بذر كه كاشته شده و خيلي سريع رشد مي. تبديل شده استمرور به چنين آدمي 
 .حالا به جاي خصوصيات انساني، روحي غيرانساني داشته باشد

  :مرد حقوقدان گفت
البته همه چيز به آن . توانيم عجولانه تصميم بگيريم نمي. ما بايد احتمالات ديگر را نيز بررسي كنيم -

توانيم ادامه بدهيم، ولي اگر  اگر آن ماجرا حقيقت داشته باشد، مي. دارد ماجراي جعل سند بستگي
 .حقيقت نداشته باشد، بايد دوباره فكر كنيم

  :هركول پوآرو بلند شد و گفت
. ي احتمالات ممكن را به شما گفتم ترسيدم و همه دانستم، از آن مي هر چيزي كه مي. مرو من دارم مي -

  .باشم چنان با شما در تماس بايد هم
  :مرد حقوقدان گفت. سپس با دقتي غيرانگليسي، با همه دست داد و رفت

كنيد كمي احساسي است؟ منظورم اين است كه از لحاظ فكري،  فكر نمي. باز است مردك كمي حقه -
كنم بتوان به حرفهاي آدمي به اين سن  فكر نمي. كمي احساسي است؟ به هر حال، سن بالايي دارد

  .اعتماد كرد
  :ارشد گفتافسر 

. شناسم اسپنس، من سالها است كه تو را مي. حداقل، اين نظر من است. به نظرم بايد به او اعتماد كنيد -
  كني او كمي پير شده است؟ فكر نمي. تو دوست او هستي

 :فرمانده اسپنس گفت
 ؟راگليننظر تو چيست، . كنم نه، اين طور فكر نمي -
ولي در كل  هايش جالب هستند، حرف زدن و ايده كر كردم كه طرزاول ف. ام، آقا من تازه با او آشنا شده -

 .كنم او بايد درستي حرفهايش را ثابت كند فكر مي. ما هتغيير عقيده داد
  
  
  

  24فصل 
هنوز اول وقت بود و سالن . بوي جاي داد ي رستوران بلك كنار پنجره ،خانم اليور خودش را پشت ميزي

اش را تمام كرده بود، برگشت،  ، جوديت باتلر كه كار پودر زدن به بينيدر همين لحظه. غذاخوري پر نشده بود
  .پرداخت فهرست غذاهاروبروي او نشست و به بررسي 
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  :خانم اليور گفت

  .آيد كنم تا يك دقيقه ديگر مي فكر مي. ميراندا چي دوست دارد؟ بايد براي او هم سفارش بدهيم -
 .كباب دوست دارد او جوجه -
 خودت چطور؟. خوب، خيلي خوب است -
 .خورم من هم همان را مي -

 :خانم اليور سفارش داد
 .ابكب وجهپرس ج سه -

  .سپس به پشتي صندلي تكيه داد و بررسي دوستش پرداخت
  كني؟ چرا اين طور به من نگاه مي -
 .كردم داشتم فكر مي -
 در چه موردي؟ -
 .دم كه چقدر اطلاعات كمي در مورد تو دارمكر فكر مي -
 ستند، نه؟خوب، همه همين طور ه -
 .داند چيز را نمي ي مردم، همه منظورت اين است كه آدم در مورد همه -
 .كنم همين طور است فكر مي -
 .شايد حق با تو باشد -

  .لحظاتي هر دو زن ساكت شدند
  .دهي اينجا كند است چقدر خدمات -

  :خانم اليور گفت
  .آورند كنم الان غذا را مي فكر مي -

  .سيدگارسوني با يك سيني پر از ظرف سرر
  داند كه سالن غذاخوري كجا است؟ مي. ميراندا خيلي طولش داده است -

 :جوديت گفت
 .ما با هم بوديم. داند بله، البته كه مي -

  :سپس ادامه داد
  .روم پيدايش كنم مي -
 .شايد مشغول تماشاي اتومبيلها است -
 .كرد تر كه بود اين كار را مي بچه -

  :وي چهار يا پنج دقيقه بعد برگشت و گفت



 174صفحه                                                                                                                                  معاصر. ع: مترجم –ي اثر آگاتا كريست –جشن هالووين 

 
. ها را ببيند شايد او رفته تا پرنده. يك در از آنجا به سمت باغ وجود دارد. در دستشويي زنانه نيست او -

  .اخلاقش اين طوري است
 :خانم اليور گفت

 .بايد برويم. كن برو صدايش. ها نيست امروز وقت تماشاي پرنده -
  

ون يخچال جا داد و شروع به آن را در. سوسيسها را برداشت و در ديس گذاشت ،كي با چنگال پت مك الس
  .ها كرد زميني پوست كردن سيب

  . زنگ تلفن به صدا درآمد
  برادرتان هستند؟ .هستم 141كي؟ گروهبان گودوين خانم مك -
 .به لندن رفته است. نه -
ي مثبتي  زماني كه برگشتند، به ايشان بگوييد به نتيجه. آنجا هم به ايشان زنگ زدم، از آنجا رفته بود -

 .ايم رسيده
 ايد؟ منظورتان اين است كه يك جسد در چشمه پيدا كرده -
 .همين الان هم اين حرف پخش شده است. در اين مورد به كسي نگوييدچيزي لطفاً  -
 جسد متعلق به كيست؟ دخترك خدمتكار؟ -
 .رسد اين طور به نظر مي -
 ؟...خودش را به درون چشمه انداخته يا . دختر بيچاره -
 .در واقع، يك قتل اتفاق افتاده است. تخودكشي نبوده، چاقو خورده اس -
  

ميراندا بعد از اينكه مادرش دستشويي زنانه را ترك كرد، يكي دو دقيقه صبر كرد، سپس در را باز كرد و با 
شد،  پشتي منتهي مي شد را باز كرد و در مسيري كه به حياط در جانبي كه به باغ باز مي. احتياط خارج شد

شد، ولي حالا به يك گاراژ  از حياط پشتي براي اسكان مهمانان استفاده مي ،پيشتر. شروع به دويدن كرد
كمي دورتر، يك . از در كوچكي كه براي خروج عابران پياده تعبيه شده بود، بيرون رفت. تبديل شده بود

ندا در ميرا. خواند مردي با ابروها و ريش خاكستري درون آن نشسته بود و روزنامه مي. اتومبيل پارك شده بود
  .سپس شروع به خنديدن كرد. را باز كرد و روي صندلي كنار راننده نشست

  .اي شدهدار  خيلي خنده -
 .شود هيچ چيز مانعت نمي. از ته دل بخند -

                                                 
141 Goodwin 
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اتومبيل به راه افتاد، مسير را پايين رفت، به راست پيچيد، به چپ پيچيد، مجدداً به راست پيچيد و وارد يك 

  .ي فرعي شد جاده
  :خاكستري گفتمرد ريش 

همين طور كيلتربوري . را خواهي ديد سويهدر زمان مناسب، تو تبر دو. تا اينجا خوب پيش آمديم -
  .جاي زيبايي است. را 142داون

مرد . اي كه آنها به حصار كنار جاده برخورد كردند ي كمي از كنارشان رد شد، به گونه اتومبيلي با فاصله -
 :ريش خاكستري گفت

 .جوانهاي احمق -
. يك عينك جغدي بزرگ نيز داشت. رسيد هايش مي از آن مردهاي جوان، موهاي بلندي داشت كه تا شانه يكي

  .نفر دوم بيشتر ظاهري اسپانيايي با خط ريشي بلند داشت
  :ميراندا گفت

  شود؟ كني مامانم نگرانم مي فكر نمي -
جايي خواهي رفت كه خودت البته نياز هم نيست نگران باشد، تو به . او وقت ندارد كه نگران تو شود -

 .خواهي مي
  

  .رسيد صداي خانم اليور از آن سوي خط به گوش مي. در لندن، هركول پوآرو تلفن را برداشت
  .ما ميراندا را گم كرديم -
 منظورتان چيست كه او را گم كرديد؟ -
و را يك نفر گفت كه ا. ولي برنگشت. بوي بوديم كه او به دستشويي رفت مشغول خوردن نهار در بلك -

شايد كس ديگري را ديده . ولي ممكن نيست او بوده باشد. ديده كه سوار اتومبيل يك مرد پير شده است
 ....است

به شما گفتم كه خطري . گذاشتيد كه از جلوي چشمتان دور شود نبايد مي. ماند يك نفر بايد با او مي -
 خانم باتلر خيلي نگران است؟. وجود دارد

اصرار دارد كه به پليس . كنيد؟ او حسابي ناراحت و عصباني است چي فكر مي شما. البته كه نگران است -
 .زنگ بزنيم

 .زنم من هم به آنها زنگ مي. همين كار را بكنيدبايد بله،  -
 ولي چرا ميراندا در خطر است؟ -

                                                 
142 Kilterbury down 
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 ...ام كه من شنيده. يك جسد پيدا شده است. دانيد؟ بايد بدانيد نمي -
 كدام جسد؟ -
 . ون چشمهيك جسد در -
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  :كرد، گفت ميراندا در حالي كه اطرافش را نگاه مي

  .خيلي زيبا است -
مشخص بود كه صدها سال . ي كافي مشهور نبود اگر چه كيلتربوري محلي زيبا بود، ولي با اين حال، به اندازه

اسم شد كه از يك مر هنوز در جاي جاي آن سنگهاي باستاني بزرگي سرپا ديده مي. بلااستفاده مانده است
  .ميراندا در حال سوال پرسيدن بود. كردند مذهبي خيلي قديمي حكايت مي

  اند؟ چرا اين همه سنگ را به اينجا آورده -
 داني قرباني كردن يعني چه، نه؟ مي. براي برگزاري مراسم مذهبي مانند پرستش يا قرباني كردن -
 .كنم فكر مي -
 .خيلي مهم است. كار بايد انجام شوداين  -
 ست كه اين كار، نوعي تنبيه نيست؟ چيز ديگري است؟منظورت اين ا -
. ميرد زيرا زيبايي بايد زنده بماند يك نفر مي. ميرد تا بقيه زنده بمانند يك نفر مي. بله، چيز ديگري است -

 .اين چيز مهمي است. زيبايي بايد وجود داشته باشد
 ...كردم، شايد  من فكرمي -
 بله، ميراندا؟ -
 .بايد بميرد چون كسي را كشته يا كار ديگري كرده است نفر م شايد يككرد فكر مي -
 چي توي سرت است؟ -
 مرد؟ مي. مرد اگر من به او چيزي نگفته بودم، نمي. كردم به جويس فكر مي -
 .شايد نه -
گفتم، نه؟ من به او گفتم، زيرا  نبايد به او مي. كنم از وقتي جويس مرده است، احساس ناراحتي مي -

ي آنجا صحبت  او به هند رفته بود و درباره. داشته باشم تا به او بگويمخواستم چيز ارزشمندي  مي
من هم ناگهان فكر كردم . آنها هاي در مورد ببرها، فيلها، آويزهاي طلا، دكوراسيون و تله. كرد مي
 آن هم نوعي قرباني بود؟. داني، قبلاً در موردش فكر نكرده بودم مي. خواهم كس ديگري نيز بداند مي

 .قيبه طري -
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  :غرق شد و سپس گفتلحظاتي در افكارش ميراندا 

  هنوز وقتش نشده است؟ -
روي سنگ به آنگاه مستقيماً . ي ديگر شايد پنج دقيقه. خورشيد هنوز به جاي مناسب نرسيده است -

 .تابيد خواهد
  .مجدداً آنها در حالي كه كنار اتومبيل ايستاده بودند، ساكت شدند

  :كرد، گفت نگاه مي كرد، به سمت افق حركت مي آسمان و جايي كه خورشيدميراندا در حالي كه به همراه 
هيچ كس اين موقع روز به . هيچ كس اينجا نيست. ي زيبايي است لحظه. كنم، الان وقتش است فكر مي -

ابتدا بايد تبر . اند اينجا در نوامبر خيلي سرد است و تمشكها نيز تمام شده. آيد كيلتربوري داون نمي
يا  143نامايسوقتي صدها سال پيش، آنها از. ي روي سنگ را سويهتبر د. ا به تو نشان بدهمر سويهدو

  خيلي زيبا است، ميراندا، نه؟. به اينجا آمدند، آن را حك كردند 144كرت
  :ميراندا گفت

  . آن را به من نشان بده. بله، خيلي زيبا است -
تاده قرار داشت و كمي دورتر، زمين كمي كنار آن، يك سنگ اف. آنها به سمت بالاترين سنگ حركت كردند

  .داراي شيب شده و در اثر گذر ايام دچار خميدگي شده بود
  آيا خوشحاي ميراندا؟ -
 .بله، خيلي خوشحالم -
 .اينجا يك علامت است -
 است؟ سويهآيا اين واقعاً تبر دو -
 حالا. آن بگذاردستت را روي . علامت آنجا است. فرسوده شده ولي خودش است ،بله، بر اثر گذشت زمان -

 .گذشته، آينده و زيبايي را درك خواهيم كرد
  :ميراندا گفت

  .خيلي دوست داشتني است -
  .كمي مايع طلايي درون آن ريخت ،يك فنجان طلايي در دستش بود و همراهش از درون يك فلاسك

  .تر خواهي شد سپس از حالا هم خوشحال. آن را بنوش، ميراندا. هلو. دهد ميوه ميي  مزه -
  .راندا فنجان را بالا برد و آن را بو كردمي

نگاه كن كه چطور بر . واقعاً به رنگ طلاي قرمز است. آه، خورشيد را نگاه كن. دهد بوي هلو مي. بله، بله -
  .خوابد ي زمين مي روي لبه

                                                 
١٤٣  Mycenae  - م. شهري در يونان قديم.  

Creteم. بزرگترين جزيره يونان و پنجمين جزيره بزرگ درياي مديترانه  -  ١٤٤. 
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  :مرد او را چرخاند و گفت

  .فنجان را بالا ببر و آن را بنوش -
همراهش نيز . ي آن بود ي سنگ باستاني و علامت نصفه و نيمهيك دستش هنوز رو. ميراندا مطيعانه چرخيد

آنها به . هاي راه رسيده بودند آمدند و به نيمه دار، دو نفر به آن سو مي از پايين سنگ شيب. كنار او ايستاده بود
ه خيلي سريع ولي مخفيانه ب. كردند حتي توجهي هم به آنها نمي. رفتند و پشتشان به آنها بود سمت قله مي

  .سمت تپه دويدند
  .بنوش تا به زيبايي برسي، ميراندا -

  :صدايي از پشت سرشان گفت
  .كند او اين كار را نمي -

دست همراه ميراندا  كه در چاقوييدر همين لحظه، . صدا از آن فردي بود كه كت مخمل قرمزي پوشيده بود
، به آرامي بلند كرد و او را از دو نفري كه با نيكولاس رانسام ميراندا را گرفت. رفت، افتاد به آرامي بالا مي بود و

  .هم درگير شده بودند، دور ساخت
  :نيكولاس رانسام گفت

  .دهي بايد بداني كه چه كاري انجام مي. اي تو يك احمق هستي كه با يك قاتل ديوانه به اينجا آمده -
  :ميراندا گفت

چون من بودم . بايست قرباني شوم هانم ميكنم به خاطر گنا فكر مي. قرار بود قرباني شوم. دانستم من مي -
به همين دليل بايد قرباني شوم، نه؟ اين يك مراسم قرباني كردن مذهبي . كه باعث شدم جويس بميرد

  .است
داني، همان  مي. آنها يك دختر ديگر را نيز پيدا كردند. معني در مورد قرباني مذهبي نزن حرفهاي بي -

همه فكر . فكر كنم مربوط به چند سال پيش بود. ه بوددختر خدمتكاري كه مدتها پيش گم شد
جسدش را در چشمه پيدا . او فرار نكرده بود. نامه، فرار كرده است كردند كه به دليل جعل وصيت مي

 .كردند
  :ميراندا از روي ناراحتي فريادي كشيد و گفت

الش بودم كه نبود؟ اهُ، دوست ي آرزوهايي كه من مدتها به دنب ي آرزوها كه نبود؟ در چشمه در چشمه. اهُ -
  چه كسي او را آنجا انداخته است؟. ي آرزوها افتاده باشد در چشمه ندارم

 .همان كسي كه تو را به اينجا آورد -
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شبيه ، فرمانده اسپنس و افسرارشدي كه راگلينتيموتي هنري . دوباره، چهار مرد روبروي پوآرو نشسته بودند

مرد چهارم كماكان شبيه به كسي بود كه هنوز . ر است شير درون ظرفش ريخته شوداي بود كه منتظ به گربه
  .قضيه را باور نكرده است

  :افسر ارشد كه مسئوليت اقدامات را بر عهده گرفته و گزارش مختصري به مرد حقوقدان داده بود، گفت
  .، ما اينجا هستيمخوب، موسيو پوآرو -

وچند ساله، يك  اتاق را ترك كرد و به همراه يك زن سي راگلينزرس با. ي كوچكي با دستش كرد پوآرو اشاره
  .ارشد معرفي كرد وي آنها را به افسر. دختر، و دو مرد جوان برگشت

  .خانم باتلر، دوشيزه ميراندا باتلر، آقاي نيكولاس رانسام و آقاي دزموند هالند -
  .پوآرو بلند شد و دست ميراندا را گرفت

خواهند سوالاتي از تو  آقاي ريچموند كه يك افسر ارشد هستند، مي. ين ميراندااينجا كنار مادرت بنش -
شوند كه تو يكي دو سال  اين سوالات مربوط به چيزي مي. بپرسند و انتظار دارند تو به آنها پاسخ بدهي

  اي، درست است؟ دانم كه تو فقط با يك نفر در اين مورد صحبت كرده مي. اي پيش ديده
 .تممن به جويس گف -
 دقيقاً چه چيزي به جويس گفتي؟ -
 .ام گفتم كه شاهد يك قتل بوده -
 به كس ديگري هم گفتي؟ -
چنين كارهايي . پشت درها. ايستاد دانيد، او گوش مي مي. فهميده بود هم كنم لئوپولد ولي فكر مي. نه -

 .دوست داشت كه اسرار مردم را بفهمد. كرد مي
شاهد وقوع يك قتل بوده  ،هالووين، ادعا كرده كه خودش اي كه جويس رينولدز، بعدازظهر جشن شنيده -

 است؟ اين درست است؟
وانمود كرده بود كه اين اتفاق  با اين حال. او فقط چيزهايي كه از من شنيده بود را تكرار كرده بود. نه -

 .براي خودش افتاده است
 .گويي كه چه چيزي ديدي به ما مي -
كردم او از بالاي  فكر مي. كردم يك تصادف است فكر مي. استكردم كه آن اتفاق يك قتل  اول فكر نمي -

 .جايي افتاده است
 كجا اين اتفاق رخ داد؟ -
مشغول تماشا . هاي يك درخت نشسته بودم من ميان شاخه. در كواري گاردن، جايي كه قبلاً چشمه بود -

 .سنجابها خيلي سريع هستند. دويدند كردن سنجابها بودم كه اين طرف و آن طرف مي
 به ما بگو كه چه ديدي؟ -
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فكر كردم او را به بيمارستان يا . ندكرد يك مرد و يك زن، او را بلند كرده و در طول مسير حمل مي -

و به سمت درختي » كند يك نفر دارد ما را نگاه مي«ناگهان آن زن ايستاد و گفت . برند كواري هاوس مي
مرد گفت . ولي همچنان ساكت بودم. ترسيدمبه طوري كه من خيلي . كه من بالاي آن بودم نگاه كرد

آنجا يك روسري و يك كارد خوني ديدم، و با خودم فكر كردم كه . و بعد آنها رفتند» وييگ ياوه مي«
 .خواسته آنها را بكشد، ولي باز هم ساكت ماندم شايد كسي مي

 چون ترسيده بودي؟ -
 .دانم چرا بله، ولي نمي -
 به مادرت نگفتي؟ -
د هم كسي در مورد يك تصادف عو روز ب. ديدم بايست آنجا بودم و آن اتفاق را مي د نميفكر كردم شاي. نه -

 ...هرگز نيز به آن فكر نكردم، تا اينكه . صحبت نكرد، بنابراين من موضوع را فراموش كردم
ي  اشارهبه پوآرو نگاه كرد و . افسرارشد دهانش را باز كرد، ولي دوباره آن را بست. ناگهان حرفش را قطع كرد

  :پوآرو گفت. كوچكي به او كرد
  بله، ميراندا، تا اينكه چي؟ -
اين دفعه من خيلي آرام مشغول تماشاي يك داركوب سبز از پشت . تا اينكه يك بار ديگر اين اتفاق افتاد -

آن . ي يوناني يك جزيره. آن دو نفر نيز مشغول حرف زدن در مورد يك جزيره بودند. تعدادي بوته بودم
توانيم هر وقت كه خواستيم  مي. آن مال ما است. همه چيز امضا شده است«مانند اين گفت  زن چيزي

در اين لحظه داركوب پريد و من تكان . ».سروصدا اين كار را بكنيم ولي بهتراست بي. به آنجا برويم
زد و  ي قبل اين حرف را مانند دفعه» .دكن هيش، ساكت باش، يك نفر ما را نگاه مي«زن گفت . خوردم

. دانستم اين بار مي. من هم دوباره ترسيدم و ماجرا را به خاطر آوردم. همان نگاه نيز در صورتش بود
دانستم كه آن اتفاقي كه ديدم، يك قتل بوده و آنها در حال حمل يك جسد بودند تا آن را جايي  مي

 .دانستم چاقو و جسد را مي معني چيزهايي مانند خون،. دانيد، اين بار ديگر بچه نبودم مي. مخفي كنند
 افسر ارشد پرسيد؟

 اين اتفاق كي افتاد؟ چه مدت پيش؟ -
  :فكر كرد و گفت اي ميراندا لحظه

  .ماه مارس گذشته، بعد از عيد پاك -
 تواني دقيقاً بگويي آن افراد چه كساني بودند، ميراندا؟ مي -

  .رسيد ميراندا گيج به نظر مي
  .توانم البته كه مي -
 ديدي؟ تو صورت آنها را -
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 .البته -
 آنها كي بودند؟ -
 ...خانم دريك و مايكل  -

  .صدايش كاملاً مطمئن بود، ولي نوعي نگراني در آن وجود داشت. اين يك اتهام احساسي نبود
  :افسر ارشد پرسيد

  تو به هيچ كس نگفتي، چرا؟ -
 .كردم كه اين يك جور قرباني كردن بوده است فكر مي... كردم  فكر مي -
 ا به تو زد؟چه كسي اين حرف ر -
 .او گفت كه قرباني كردن خيلي ضروري است. مايكل به من گفت -

  :پوآرو با ملايمت گفت
  تو مايكل را دوست داشتي؟ -

  :ميراندا گفت
  .او را خيلي دوست داشتم. آه، بله -
  

  27فصل 
  :خانم اليور گفت 

  .خواهم همه چيز را بدانم مي. بالاخره شما را اينجا گير آوردم -
  :خ به پوآرو نگاه كرد و گفتسپس با عزمي راس

  چرا زودتر نيامديد؟ -
 .بودم پليس تحقيقات ببخشيد، مادام، شديداً مشغول كمك به -
چه چيزي روي زمين ممكن بود باعث شود آدم فكر . دهند اين مجرمها هستند كه آن كار را انجام مي -

 .كرد ير يك قتل شده باشد؟ هيچ كس حتي تصورش را هم نميگكند راونا دريك در
 .من وقتي كه سرنخ حياتي را به دست آوردم، به راحتي اين مسئله را باور كردم -
 منظورتان از سرنخ حياتي چيست؟ -
كسي كه جويس . بايست خيس باشد  گشتم كه خيس بوده، ولي نمي به دنبال كسي در جشن مي. آب -

نيرومند را در سطل  ي بچه وقتي شما سر يك. بايست خيس باشد رينولدز را به قتل رسانده بود، الزاماً مي
كنيد، مطمئناً او دست و پا خواهد زد، و همين امر موجب پاشيده شدن آب به اطراف و  آب فرو مي

اگون در اتاق نهارخوري جمع شده بودند، رد وقتي همه براي برگزاري اسنپ. گردد خيس شدن شما مي
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از شما بخواهد كه با وي به جايي برويد،  اگر ميزبانتان. خانم دريك، جويس را با خودش به كتابخانه برد

تمام چيزي كه ميراندا . مطمئناً جويس هيچ شكي هم به خانم دريك نداشته است. طبيعتاً خواهيد رفت
به اين ترتيب، جويس به قتل . به او گفته بود، اين بوده است كه يك بار شاهد وقوع يك قتل بوده است

شاهدي خواست  او مي. بايست دليلي بتراشد ه همين خاطر، ميب. رسيده و قاتلش كاملاً خيس شده بود
ها با در دست داشتن يك گلدان پر از آب،  بنابراين، بالاي پله. داشته كه خيس شدن او را ديده باشد

دراگون بيرون آمد، خانم دريك تظاهر به  زماني كه خانم ويتاكر از اتاق برگزاري اسنپ. منتظر ماند
اي نيز اين كار را انجام داد كه گلدان وي را خيس كرده و به  به گونه. را رها كرد ترسيدن كرده و گلدان

ها پايين آمد، و در حالي كه خانم ويتاكر مشغول جمع كرده  سپس از پله. پايين پرت شود پذيرايي
نجام اي ا ي اين كارها را به گونه همه. ي گلدان بود، از شكسته شدن گلدانش اظهار ناراحتي كردها خرده

داد كه خانم ويتاكر فكر كند كه او از ديدن چيزي يا كسي كه از اتاق محل وقوع قتل، بيرون آمده، 
خانم ويتاكر تنها متوجه ظاهر قضيه شد، ولي وقتي كه آن را با خانم املين در ميان . ترسيده است

داستان را براي  هكرد كبنابراين به خانم ويتاكر توصيه . گذاشت، وي نكات جالبي در اين رابطه دريافت
 .من تعريف كند

  :باند، ادامه دادتا پوآرو در حالي كه سبيلش را مي
  .به اين ترتيب، من هم قاتل جويس را شناختم -
 يعني جويس اصلاً شاهد وقوع قتلي نبوده است؟ -
ر كرده است كه يك نفر او و مايكل گارفيلد را د ولي هميشه گمان مي. دانست خانم دريك، اين را نمي -

 . قتل رساندن اُلگا سمينوف در كواري وود ديده استزمان به 
 شما كي فهميديد كه ميراندا شاهد قتل بوده است و نه جويس؟ -
در مورد دروغگو بودن جويس را مردم به محض اينكه يك حس ذاتي مرا مجبور كرد، حرف عموم  -

ها و  و به تماشاي پرنده هواري وود بوداو دائماً در ك. زماني كه ميراندا به اين نكته اشاره كرد. بپذيرم
ما همه چيز را به «او گفت . ي ميراندا، جويس نيز بهترين دوست او بود به گفته. پرداخت سنجابها مي
توانست از داستان  ميراندا در جشن حضور نداشت، بنابراين جويس دروغگو، مي. »گفتيم يكديگر مي

احتمالاً به اين دليل كه شما را به . وقوع قتل بوده استدوستش استفاده كرده و بگويد كه خودش شاهد 
 .ي مشهور داستانهاي جنايي، تحت تاثير قرار دهد، مادام عنوان يك نويسنده

 .شرمندگي استي  درست است، واقعاً براي من مايه -
 .نه، نه -

  :خانم اليور با تعجب گفت
  .كنم راونا دريك، من هنوز باور نمي -
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. چه طور زني بوده است 145بث ليدي مك كردم كه من هميشه فكر مي. را داشتي ويژگيهاي لازم  او همه -

 .ام كنم او را ديده ديدم، چه جور آدمي بود؟ ولي حالا فكر مي اگر او را در يك زندگي واقعي مي
 . رسند و مايكل گارفيلد؟ آنها زوج نامناسبي به نظر مي -
 . ول، يك تركيب غيرمعم146بث و نارسيسوس جالب است، ليدي مك -

  :خانم اليور متفكرانه زمزمه كرد
 . بث ليدي مك -
اي يك  قيافه، كارآمد و شايسته بود كه ذاتاً مدير به دنيا آمده و به طور غيرمنتظره او يك زن خوش -

هاي بزرگ  خورد و قطره ديديد كه در مورد مرگ لئوپولد چگونه تاسف مي بايد مي. ي خوب بود هنرپيشه
 .كرد اشكش را با دستمال پاك مي

 .منزجر كننده است -
 .به ياد داريد از شما پرسيدم كه به نظر شما چه كساني خوب يا بد هستند -
 مايكل گارفيلد عاشق وي بود؟ -
. پول زياد. خواست او پول مي. شك دارم كه مايكل گارفيلد به غير از خودش، عاشق كس ديگري باشد -

اي مطابق  امهن ت را تحت تاثير قرار داده تا وصيتتواند خانم لوِلين اسماي كرده كه مي شايد اول فكر مي
 .ميل او بنويسد، ولي خانم لوِلين اسمايت چنين زني نبود

 در اين مورد نظرتان چيست؟. فهمم جعل چطور؟ هنوز آن را نمي -
ولي اگر خوب فكر . رسيد بايد بگويم كه موضوع جعل، خيلي غيرحقيقي به نظر مي. ابتدا گيج كننده بود -

 .بايست به اتفاقاتي كه واقعاً افتاده است، فكر كنيد تنها مي. د، هدف آن كاملاً واضح بودكردي مي
اي جعل شده بود كه هر وكيلي  م به گونهممت. تمام ثروت خانم لولِين اسمايت به راونا دريك رسيده بود -

د شد و در نتيجه متمم براي تائيد ارائه شده بود و بر اساس نظر كارشناسان، ر. بتواند آن را بفهمد
 .چون شوهر راونا دريك نيز به تازگي مرده بود، او همه چيز را به ارث برد. ي اصلي پابرجا ماند نامه وصيت

 شاهد آن بوده است، چطور؟ چي ولي متممي كه زن نظافت -
 ي مايكل گارفيلد و راونا دريك، حتي قبل از مرگ شوهر زنم كه خانم لوِلين اسمايت به رابطه حدس مي -

اش نوشته و  نامه بنابراين خانم لوِِلين اسمايت، از روي عصبانيت، متممي براي وصيت. وي، پي برده بود
احتمالاً دخترك اين موضوع را به مايكل . همه چيز را براي دخترك خدمتكار به ارث گذاشته است

 .خواهد با او ازدواج كند رده ميك گارفيلد گفته، زيرا فكر مي
 .يِر جوان چنين قصدي داشته استم فريكرد فكر مي -

                                                 
 ١٤٥  Lady Macbeth   - م. بث اثر شكسپير طلب در نمايشنامه مك خصيتي قدرتش. 

١٤٦  Narcissus  - م. جواني بوناني كه عاشق تصوير خودش شده بود.  
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ولي هيچ مدركي براي تاييد آن . آن، داستان قابل باوري بود كه مايكل گارفيلد براي من تعريف كرده بود -

 .وجود نداشت
 چيز را مالك شود؟  دانست كه يك متمم واقعي وجود دارد، پس چرا با الُگا ازدواج نكرد تا همه اگر او مي -
چيزي مانند يك نفوذ اضافي . برد عاً ثروت خانم لوِلين اسمايت را به ارث ميزيرا شك داشت كه او واق -

اي قبلي ثروتش را به ه نامه در تمام وصيت. خانم لوِلين اسمايت، زن پير و بيماري بود. وجود داشت
او فقط يك سال . شدند هاي معقولي كه توسط هر دادگاهي تاييد مي نامه وصيت. اقوامش بخشيده بود

از . هر لحظه ممكن بود متمم را ملغي كند. شناخت و هيچ آشنايي با وي نداشت ك خارجي را ميدختر
او . اي به اين كار نداشت كرد، يا حتي اصلاً علاقه ي يوناني فكر نمي طرف ديگر، اُلگا به خريدن جزيره

چشم يك همسر  او جذب مايكل شده بود، ولي به او به. در تجارت نداشت اي دوستان بانفوذ يا واسطه
 .خواهد، يعني انگلستان، زندگي كند تواند در كنارش در جايي كه مي كرد كه مي نگاه مي

 و راونا دريك؟ -
سال و احساساتي بود كه جذب يك مرد  او نيز زني ميان. شوهرش سالها معلول بود. ق شده بوداو نيز عاش -

اي به زيبايي زنانه  شدند، ولي او علاقه ميزنها خيلي راحت عاشق او . جوان با زيبايي غيرمعمول شده بود
براي اين كار نيز پول زيادي نياز . تجربه كند را هاي خودش در مورد زيبايي خواست ايده داشت، و مين

يك شعر قديمي . بود 147او نارسيسوس. كرد براي دوست داشتن، او فقط به خودش فكر مي. داشت
 .ما هنيدشآن را فرانسوي وجود دارد كه من سالها پيش 

  :سپس به آرامي زمزمه كرد
! آه... بنگر، نرگس، تو زيبايي و جهاني مملو از زيبايي و جواني وجود دارد... بنگر، نرگس را درون آب بنگر -

  .148...بنگر، نرگس را درون آب بنگر... و جواني
  :خانم اليور با ديرباوري گفت

در يك واقع  يفقط به خاطر باغ ،ه يك نفرتوانم باور كنم ك به راحتي نمي. توانم باور كنم من نمي -
  .كندقتل اقدام به ي يوناني،  جزيره

هاي خالي ولي  توانيد تصور كنيد كه او در ذهنش چه چيزي داشت؟ شايد به صخره توانيد؟ نمي نمي -
هاي خالي، و  هايي از خاك حاصلخيز براي پوشاندن سنگها و صخره خاك، محموله. كرد شكيل فكر مي
دار براي زن  اي خوانده كه يك ميليونر كشتي شايد در روزنامه. ها و درختها ، بذرها، بوتهسپس گياهان

به همين دليل به فكر افتاده كه يك باغ بسازد، نه . اش يك باغ در يك جزيره ساخته است مورد علاقه
 .براي يك زن، بلكه براي خودش

                                                 
  .م. باشند در زبان فرانسه به معناي گل نرگس مي Narcisse ي در زبان انگليسي و كلمه Narcissusي  كلمه  ١٤٧
  .در متن اصلي، به زبان فرانسه آمده است  ١٤٨
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 .من غيرعاقلانه است به نظرهمچنان  -
كرد، اين كار را  او فكر مي. ارزش باشد اش بي شك دارم كه از نظر او، انگيزه. ه استاين اتفاق افتاد. بله -

زيبايي كواري وود، زيبايي ساير . ي ساختن شده بود او ديوانه. دهد براي خلق زيباييهاي بيشتر انجام مي
ا دريك نيز راون. باغهايي كه طراحي كرده و ساخته و حالا او با زيبايي كل يك جزيره مواجه شده بود

به يك منبع پول تبديل شده بود تا به كمك آن  تنها راونا دريك براي اوولي . ي او شده بود شيفته
كنند، همان ابتدا  كساني كه خدا را فراموش مي. بله، شايد او ديوانه شده بود. زيبايي را به وجود بياورد

 .شوند ديوانه مي
با اين شرط كه راونا دريك طنابي به دور گردنش  اش را دوست داشت؟ حتي جزيره ريعني او اينقد -

 بياندازد و هميشه بر او رياست كند؟
 .كنم حتي ممكن بود براي راونا دريك نيز اتفاقي بيافتد فكر مي. دهند تصادفات هميشه رخ مي -
 يك قتل ديگر؟ -
نامه خبر  وصيت بايست حذف شود، زيرا از وجود متمم اُلگا مي. شد به سادگي يك قتل ديگر نيز انجام مي -

خانم لوِلين اسمايت سند اصلي را مخفي كرده . بايست قرباني شود پس به عنوان يك جاعل مي. داشت
البته سند . بود، بنابراين به نظر من به فرييِر جوان پول داده شد تا يك سند جعلي مشابه توليد كند

او با مرگش اين ماجرا . برانگيزد بايست به طوري واضح جعل شود كه شك هر كسي را در اولين نگاه مي
اين نكته را من به . با اُلگا نداشته استاي  خيلي زود فهميدم، لسلي فرييرِ هيچ رابطه. را تضمين كرد

چنين مايكل  هم. كنم مايكل، پول را به لسلي داده است مايكل گارفيلد پيشنهاد كردم، ولي فكر مي
كرده، و به او هشدار داده بود كه در اين مورد به  گارفيلد بود كه محبت دخترك خدمتكار را جلب

ي ازدواج در آينده اين كار را كرده است، ولي همزمان به او به  احتمالاً با وعده. كارفرمايش چيزي نگويد
نيازي نبوده است كه . كرده است عنوان يك قرباني براي رسيدن خودش و راونا دريك به پول، نگاه مي

تنها نياز بوده كه چنين سوءظني نسبت به او . جعل تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد اُلگا سمينوف به دليل
او به راحتي . بايست به نظر برسد كه جعل سند در جهت منافع او انجام شده است مي. به وجود بيايد

خط كارفرمايش كپي كرده  نست چنين كاري را انجام دهد، زيرا شواهدي وجود داشت كه او دستتوا مي
آمد كه او جعل را انجام داده بلكه گمان برده  عد از ناپديد شدن وي، نه تنها اين سوءظن به وجود ميو ب
به اين ترتيب، در يك موقعيت مناسب، . شد كه او در مرگ ناگهاني كارفرمايش نيز دخيل بوده است مي

د به دليل داشتن رابطه رسي اي كشته شد كه به نظر مي لسلي فرييِر نيز به گونه. اُلگا سمينوف كشته شد
ولي چاقويي كه در چشمه پيدا شد، خيلي شبيه به چاقويي بود كه او با آن . با يك زن، چاقو خورده است

ي اُلگا بايد جايي در همين نزديكيها مخفي شده باشد، ولي هيچ  دانستم كه جنازه مي. كشته شده بود
گردد، و اصرار  ي آرزوها مي ميراندا، به دنبال چشمهاي در اين مورد نداشتم، تا اينكه يك روز شنيدم  ايده
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وقتي با  نيز از آن قبلكمي . كرد او نيز از اين كار امتناع مي. دارد كه مايكل گارفيلد او را به آنجا ببرد

كردم، به او گفتم، در مورد محلي كه دخترك خدمتكار به آنجا فرار كرده  خانم گودبادي صحبت مي
در آن موقع، كاملاً مطمئن . »فتاددر چشمه ا  دينگ، دانگ، دل؛ گربه«نيز گفت  كنم، او است، فكر مي

فهميدم كه جنازه بايد در جنگل كواري وود و در . ي آرزوها است شدم كه جسد دخترك در چشمه
به همين دليل فكر كردم احتمالاً ميراندا يا شاهد قتل . ي مايكل گارفيلد پنهان شده باشد نزديكي خانه

خانم دريك و مايكل از وجود يك شاهد هراس داشتند ولي . يا بعدها، جنازه را مشاهده كرده است بوده
آنها به . اي در مورد هويت او نداشتند و هيچ اتفاقي هم نيافتاد، پس احساس امنيت كردند چون هيچ ايده

خريدن ملكي در خارج خانم دريك از . هايشان را طرح كرده و به اجرا گذاشتند آرامي و بدون عجله نقشه
مردم نيز هميشه . خواهد وودلي كامون را ترك كند كرد تا مردم را قانع كند كه مي از كشور صحبت مي

رفت تا اينكه  همه چيز به خوبي پيش مي. كردند به دليل غم از دست دادن شوهرش با او همدردي مي
در آن لحظه، راونا . ل، پيش آمدماجراي جشن هالووين و ادعاي ناگهاني جويس در مورد ديدن يك قت

بنابراين سريعاً وارد . داند، چه كسي آن روز، آنها را در جنگل ديده است كرد كه مي انست يا فكر ميد مي
ي خودش، چيزهايي  لئوپولد جوان تقاضاي پول كرد تا به گفته. ولي اتفاقات بيشتري پيش آمد. عمل شد
نست يا حدس زده بود، مطمئن نيستم؛ ولي او برادر دا ه او ميدر مورد چيزهايي ك. خواهد را بخرد كه مي

 .بنابراين، او نيز كشته شد. داند كردند او چيزهاي زيادي مي جويس بود و احتمالاً آنها فكر مي
  :خانم اليور گفت

  شما به علت خيس شدن راونا دريك، به او مظنون شديد، ولي به مايكل گارفيلد چطور مظنون شديد؟ -
  :سادگي گفت پوآرو به

با خنده . آخرين باري كه با او صحبت كردم، از اين نكته مطمئن شدم. او كاملاً براي اين كار مناسب بود -
در آن زمان بود كه كاملاً . »و به دوستان پليست ملحق شو شيطانمن را تنها بگذار، «به من گفت 
تو را تنها «هم با خودم گفتم من . كرد در واقع، اين نكته، شواهد ديگر را كامل مي. مطمئن شدم

  ...بر انسان پديدار شود ،شيطان ممكن است مانند ابليس، با ظاهري زيبا و جوان. »شيطانگذارم،  مي
اش  زن ديگري نيز در اتاق حضور داشت كه تا كنون صحبتي نكرده بود، ولي در اين لحظه بر روي صندلي

  :جابجا شد و گفت
  .ميشه مانند ابليس بوداو ه. فهمم ابليس، بله، حالا مي -

  :پوآرو گفت
نوعي از زيبايي كه به كمك ذكاوت، تخيلات و دستانش . زيبايي را نيز دوست دارد. او خيلي زيبا است -

به نظرم، او به طريقي به ميراندا . حاضر است براي اين نوع زيبايي، همه چيز را قرباني كند. ساخته است
مرگ او را نيز با دقت در قالب . يز براي نجات خودش، قرباني كندنيز علاقه داشت؛ ولي حاضر بود او را ن
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به همين دليل، ميراندا، . به او نيز تلقين كرده بودنيز يك مراسم مذهبي طراحي كرده و اين ايده را 

خروجش از وودلي كامون را به او اطلاع داده و او به ميراندا دستور داده بود در مهمانسرايي كه شما و 
در  داونقرار بود ميراندا در كيلتربوري . ور براي صرف نهار اقامت كرده بوديد، وي را ملاقات كندخانم الي

كنار علامت تبر دوسويه در حالي كه يك جام طلايي در كنارش بوده و قرباني يك مراسم مذهبي شده 
  .است، پيدا شود

  :جوديت باتلر گفت
  .ديوانه، او يك ديوانه است -
 .منيت است ولي چيزي هست كه خيلي دوست دارم از آن مطلع شوممادام، دخترتان در ا -
 .شما شايستگي دانستن هر چيزي كه من بتوانم به شما بگويم را داريد، موسيو پوآرو كنم فكر مي -
 ميراندا، دختر شما و مايكل گارفيلد است؟ -

  :اي سكوت كرد، سپس گفت جوديت براي لحظه
  .بله -
 ؟ولي خودش از اين ماجرا خبر ندارد -
از وقتي دختر جواني . ديدن مايكل در اينجا كاملاً تصادفي بود. اندد ميراندا چيزي در اين مورد نمي. نه -

 .شديداً عاشق او بودم ولي بعدها از او ترسيدم. شناختم بودم، او را مي
 ترسيديد؟ -
سرشت او  او مرتكب كار خاصي نشد، اتفاق ديگري نيز نيافتاد، فقط من از. دانم دليلش را نمي. بله -

اش به  حتي از علاقه. رحمي نهفته بود، ترسيدم از ملايمتش كه در پس آن نوعي سردي و بي. ترسيدم
او را ترك كردم، . دار شويم هرگز به او نگفتم كه قرار است بچه. زيبايي و خلاقيتش در كارها نيز ترسيدم

كشته شده است را  اي ر سانحهمن هم داستان يك شوهر خلبان كه د. و بعد از آن، بچه به دنيا آمد
شانسي يا  تا اين كه از روي خوش. كردم تقريباً بدون آرامش از اينجا به آنجا نقل مكان مي. ساختم

از طريق روابطي كه در مدچستر داشتم، توانستم كاري به عنوان منشي . بدشانسي به وودلي كامون آمدم
او . كردم برايم مهم باشد فكر نمي. به كواري وود آمد و بعد، يك روز، مايكل گارفيلد براي كار. پيدا كنم

همه چيز مربوط به سالها پيش بود، ولي بعدها، بدون اينكه بفهمم ميراندا مكرراً به . نيز همين گونه بود
 .، احساس نگراني كردمرود جنگل مي

  :پوآرو گفت
ولي تنها . بين آنها را ديدممن شباهت . يك نوع وابستگي طبيعي. اي وجود داشت بين آنها رابطه. بله -

گناه  دختر شما باهوش و بي. رو ابليس بود و سرشتي شرور داشت رغم زيبايي، دنباله مايكل گارفيلد، علي
  .بوده و شرارتي در او وجود ندارد
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ز درون آن يك نقاشي كه با مداد كشيده شده بود، ا سپس به سمت ميزش رفت و يك پاكت را برداشت و

  :دامه دادبيرون آورد و ا
  .دخترتان -

  .خورد زير نقاشي، امضاي مايكل گارفيلد به چشم مي. جوديت نگاهي به آن انداخت
  :پوآرو گفت

به گفته خودش، اين نقاشي را كشيده است تا او . در كواري وود كشيده است ياو اين نقاشي را كنار رود -
تي اين مسئله نيز از كشتن او ممانعت ولي ح. ، هراسان بودميراندااو از فراموش كردن . را فراموش نكند

  .كرد نمي
  :سپس به كلماتي كه با مداد در گوشه سمت چپ و بالاي نقاشي نوشته شده بود، اشاره كرد و گفت

  توانيد آن را بخوانيد؟ مي -
  :جوديت به آرامي، هجي كرد

  .149ژني ايفي -
  :پوآرو گفت

هايش به تروا به او كمك  ر رساندن كشتي، دخترش را قرباني كرد تا باد د150گاممنونآ. ژني ايفي. بله -
  .به دست آورد جديد خواست دخترش را قرباني كند تا يك باغ بهشتي مايكل نيز مي. كند

  :جوديت گفت
 شد؟ آيا هرگز اين بابت پشيمان نمي. دهد دانست چه كاري انجام مي او مي -

فرد، نقش بست كه در كنار  ربهذهنش، تصويري از يك مرد جوان با زيبايي منحص در. پوآرو پاسخي نداد
جانش، جامي طلايي  ي بزرگي با علامت تبر دوسويه نشسته، در حالي كه همچنان در ميان انگشتان بي صخره
  .فشارد كه با فرارسيدن ناگهاني قانون براي نجات قرباني او و تحويل وي به عدالت، آن را سركشيده بود را مي

كل گارفيلد با مرگي كه سزاوارش بود از دنيا رفت، ولي افسوس كه هيچ پوآرو با خودش فكر كرد، اگر چه ماي
  .ولي به جاي آن ميراندا زنده، جوان و زيبا است. اي در سواحل يونان ساخته نشد باغ مملو از گلي در جزيره

  :سپس به جوديت رو كرد و گفت
  .به دخترتان بگوييد مرا به ياد داشته باشد. خداحافظ مادام -
 .يشه به ياد شما و ديني كه به شما دارد، باشداو بايد هم -
 .بهتر است اين طور نباشد، بهتر است برخي خاطرات از ذهن انسان پاك شوند -

  :سپس به سمت خانم اليور رفت
                                                 

  .م. اطير يونان و دختر آگاممنون و كليتمنسترا كه به دست پدرش در راه خدايان قرباني شداز اس  ١٤٩
  .م. پادشاه مايسنا كه منازعه او با آشيل، سرآغاز داستان ايلياد است  ١٥٠
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بايد از شما براي اينكه نظر . نكته قابل توجهي است. بث و نارسيسوس ليدي مك. شب به خير، مادام عزيز -

  .كر كنممرا به آن جلب كرديد، تش
  :خانم اليور با ناراحتي گفت

  .مانند هميشه، من اشتباه كردم. حق با شما است -
  پايان


